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  نورراهنماي تدوين مقالات در نشريات دانشگاه پيام
  : نحوه ارسال مقاله

هاي  به مقاله .شود يمانجام  http://pab.journals.pnu.ac.ir سارسال مقاله تنها از طريق وبگاه نشريه در آدر
 . يا پست الكترونيكي نشريه ترتيب اثر داده نخواهد شد ارسال شده از طريق نامه

  :شرايط پذيرش مقاله
 پژوهشي و حاصل كار  هاي ارسالي بايد در زمينه تخصصي نشريه و داراي جنبه آموزشي يامقاله

 .پژوهشي نويسنده يا نويسندگان باشد

 هاي دانشجويان با نام استاد راهنما، مشاوران و دانشجو و با ها و رسالهنامههاي برگرفته از پايانمقاله
 .شودتأييديه استاد راهنما و مسئوليت وي منتشر مي

 اله يا بخشي از آن نبايد در هيچ مجلهعلاوه بر قرار گرفتن موضوع مقاله در دامنه تخصصي مجله، مق -

ها اي در داخل يا خارج از كشور در حال بررسي بوده يا منتشر شده باشد يا هم زمان براي ساير نشريه
ها، سمينارهاي  يومسمپوز، ها كنگرهمقالات ارائه شده به صورت خلاصه مقاله در . ارسال نشده باشد

 .تواند در قالب مقاله كامل ارائه شوند يم، داخلي و خارجي كه چاپ و منتشر شده باشد

  هاي به زبان انگليسي نيز قابل بررسي خواهد بود با اين حال مقاله(يه فارسي است نشر يرسمزبان.( 

 ي ديگر قابل پذيرش نخواهد بودها زبانهاي ترجمه شده از  مقاله. 

 آزاد است هاي پذيرش شده نشريه در رد يا قبول، ويرايش، تلخيص يا اصلاح مقاله. 

  حقوقي و مسئوليت آراء و نظرات ارائه شده به  و يعلممسئوليت صحت و سقم مطالب مقاله به لحاظ
 .عهده نويسنده مسئول مكاتبات است و چاپ مقاله به معني تاييد تمام مطالب آن نيست

 كه شود  يمهاي تخصصي در صورتي پذيرش  مروري از نويسندگان مجرب در زمينه -هاي علمي مقاله
 .به منابع متناهي استناد شده و نوآوري خاصي داشته باشد

 هاي رد شده يا انصراف داده شده پس از شش ماه از آرشيو مجله خارج خواهد شد و مجله  اصل مقاله
 .هيچ گونه مسئوليتي در قبال آن نخواهد داشت

 هاي ارسالي بايستي در كاغذ  يني مقالهچ حروفA4ي ميان دو ستون و ميان ، دو ستونه، با فاصله تقريب
با  11نازك  Times New Romanي لاتين با قلم ها متن، براي 12نازك  B Lotusسانتيمتر با قلم  1سطور 

، با فاصله تقريبي ميان B Badr 12ي عربي با قلم ها متنسانتيمتر و براي  1فاصله تقريبي ميان سطور 
 3سانتيمتري از چپ و راست و فاصله  2صله با فا و  Word  2003-2007سانتيمتر، در محيط 1سطور 

 .سانتيمتري از بالا و پايين كاغذ انجام شود

 در مورد نوشتن اشعار ضروري است اندازه ابيات به صورت يكسان و با چينش در وسط تنظيم گردد .
 .به ساختار دو ستوني صفحات فصلنامه دقت فرماييد



 

 كاما )(به طور مثال گذاشتن فاصله قبل از نقطه . ددستورهاي نقطه گذاري در نوشتار متن رعايت شون ،
 .است يالزام، درج يك فاصله ها آنلازم نيست، ولي بعد از ) ؟( سؤالو علامت ) (

  باشند، با توجه به ساختار  يمتصوير / جدول/ كليه صفحات مقاله از جمله صفحاتي كه داراي شكل
و  ها جدولهمراه با  ها مقالهباشد و حداكثر حجم  اراي قطع يكسان و شماره صفحه، ددو ستوني فصلنامه
  .بيشتر باشد) كلمه 6000(صفحه  20نمودارها نبايد از 

  به تعداد نويسندگان، براي نويسنده  مورد نظرپس از چاپ مقاله نسخه اي از نشريه حاوي مقاله
 .مسئول مكاتبات ارسال خواهد شد

 نشده و مطابقت نداشته باشند، بررسي نخواهند شد مقالاتي كه بر اساس مندرجات اين راهنما تهيه.  
  پيگيري به عهده نويسنده مسئول آن خواهد بود و ياساممسئوليت هر مقاله از نظر علمي، ترتيب .

يسندگان به نو يتمامنويسنده مسئول بايد تعهدنامه ارسال مقاله را از سايت دانلود و پس از اخذ امضاي 
  .دبيرخانه مجله ارسال نمايد

  تعداد و رديف نويسندگان مقاله به همان صورتي كه در نسخه اوليه و زمان ارائه به دفتر مجله
يسندگان فقط قبل از داوري نو ياسامشده، مورد قبول است و تقاضاي حذف يا تغيير در ترتيب  مشخص

  .يسندگان و اعلام علت امر قابل بررسي استنو يتمامنهايي و با درخواست كتبي 
 يئت داوران، ارزيابي شده و در صورت تصويب، طبق هيئت تحريريه و باهمكاري هط مقالات توس

يئت تحريريه و داوران مجله در رد يا قبول، اصلاح ه. ضوابط مجله در نوبت چاپ قرار خواهند گرفت
  .باشند يم، داراي اختيار كامل )گان(مقالات و بررسي هرگونه درخواست نويسنده 

 يئت تحريريه توسط هز اتمام مراحل داوري و ويراستاري و تصويب نهايي گواهي پذيرش مقاله پس ا
  .سردبير مجله صادر و به اطلاع نويسنده مسئول خواهد رسيد

 ي زير باشدها بخشهاي ارسالي بايستي داراي مقاله:  
 شناسه مقاله

  :همراه هر مقاله اطلاعات ذيل به هر دو زبان فارسي و انگليسي ارسال خواهد شد
 كامل مقاله به فارسي و انگليسي عنوان

محل اشتغال يا تحصيل  و يعلمنويسندگان به ترتيب ميزان سهم و مرتبه / نام و نام خانوادگي نويسنده
 )به فارسي و انگليسي(نويسندگان / نويسنده

شماره تلفن ثابت،  -شامل نشاني پستي(نشاني كامل نويسنده مسئول مكاتبات به فارسي و انگليسي 
  )دورنگار و نشاني الكترونيكي همراه،

 )در صورت وجود(ين كننده مخارج مالي تأمسسه ؤمشخص نمودن نام م

 :صفحه اول



شود بايد خلاصه و گويا بوده و  يمعنوان مقاله كه در وسط صفحه اول نوشته : عنوان كامل مقاله به فارسي
در صفحه اول مقاله ) گان( نگارنده ياساماز درج . كلمه تجاوز نكند 20بيانگر موضوع تحقيق باشد و از 

 .اجتناب شود

 ها روش، ها هدف، طرح مسئلهكيد بر أشامل شرح مختصر و جامعي از محتواي مقاله با ت: فارسي ةيدچك
اين بخش از مقاله در . كلمه تنظيم شود 250چكيده در يك پاراگراف و حداكثر در . گيري استو نتيجه

ين نتايج تحقيق بدون استفاده از كلمات اختصاري تعريف تر برجسته عين اختصار بايد گوياي روش كار و
 .نشده، جدول، شكل و منابع باشد

جهت تهيه  آنهاهاي كليدي به نحوي تعيين گردند كه بتوان از  واژه) واژه 7تا  3( :كليدواژگان فارسي
 .استفاده كرد) Index(فهرست موضوعي 

 ةيدچكبرگردان كامل عنوان، متن و واژگان كليدي : نگليسيو كليد واژگان ا Abstractانگليسي ة يدچك
 .فارسي به انگليسي است

  :ها صفحهساير 
ي انجام شده، هدف پژوهش را توجيه كند و به خصوص ها پژوهشو مرور  طرح مسئلهبايد با : مقدمه

  .واضح بيان نمايد به طورنوآوري در تحقيق را 
ي شناسايي و ارزيابي، مواد و وسايل بكار رفته، شيوه اه روشتوضيح  ):يشناسروش( ها روشمواد و 

گويا بوده و در آن مشخصات محل، زمان و نحوه اجراي  كاملاًاجراي پژوهش و طرح آماري بايد 
 .ارائه شوند آنهاو پردازش و تحليل آماري  ها دادهآوري آزمايش همراه با روش جمع

ي ابداعي يا ها روش. اكتفا شود ذكر مأخذه اصول با ئالمقدور از شرح جزئيات پرهيز و فقط به ارا يحت
  .كامل شرح داده شوند به طوراست  شده بكار گرفتهموارد خاصي كه براي اولين بار 

در صورت نياز با استفاده (كيفي به دست آمده  و يكمبراي ارائه منطقي و اصولي نتايج : ها دادهاطلاعات و 
و متن جدول تشكيل  ها سر ستونهر جدول از شماره، عنوان، ). بندي نتايجاز جدول و نمودار و طبقه

جدول هم با يك خط  سر ستون. شود يمهر جدول با يك خط افقي از شماره و عنوان جدول جدا . شود يم
در داخل متن جداول از درج . افقي از متن جدول جدا و در زير متن جدول نيز يك خط افقي ترسيم شود

و نمودارها به انگليسي و از چپ به راست ) ها(كليه اعداد جدول . داري شودخطوط عمودي و افقي خود
و شماره آن،  جدول) (براي درج عنوان، پس از كلمه . عنوان هر جدول در بالاي آن درج شود. تنظيم شوند

در متن . از ارسال جداول و نمودارها به صورت تصوير خودداري شود. خط تيره و سپس عنوان ذكر شود
 ها آنبا دقت اشاره شود و محل ) در صورت وجود(و نمودارها  ها جدول، ها عكسي  شمارهه به مقال

ي شده و به عنوان شكل در زير آن گذار نام شكل) ( ةواژ، نمودارها و تصاوير با ها شكلكليه . مشخص شود
. ن ذكر شودبراي درج عنوان هر شكل، پس از كلمه شكل و شماره آن، خط تيره و سپس عنوا. درج شود

، تصوير )ها(، شكل )ها(شماره جدول . تهيه شوند JPGبايد به وضوح و كيفيت بالا و به صورت  ها عكس



 

پس از ارائه نتايج  آنهادر مقاله تعيين و محل قرارگيري شماره  ها آنبه ترتيب ارائه نتايج ) ها(و نمودار ) ها(
  .ي خارجي در پانوشت ذكر شودها نام معادل فارسي مفاهيم و. باشد يمربط در متن مقاله  يذ

هاي ساير  براي تجزيه و تحليل نتايج به دست آمده با توجه به هدف پژوهش و يافته: گيري و بحثنتيجه
. نتايج و بحث بايد توام و به صورت نوشتار، جدول، شكل و نمودار ارائه شود. شود يمانجام  ها پژوهش

و مرتبط با موضوع مقاله، مورد بحث و تحليل قرارگرفته و نتايج  مستند يعلمنتايج مقاله با استناد به منابع 
نتايج عددي يك موضوع، تنها . نوآوري در تحقيق به دقت بالا و بادلايل روشن ارائه شوند و يعلمجديد 

 منعكس يعلمي ها روشهاي آماري به يكي از  يبررسنتايج و . ارائه شوند) شكل يا جدول(به يك صورت 
منجر به اختلاف معني دار شده باشند به ترتيب با يك % 1و % 5انچه محاسبات آماري در سطوح چن. شوند

 .مشخص شوند nsو دو ستاره نشان داده شوند و در صورتي كه اختلاف معني دار نباشد با علامت 

 شود، از اشخاص حقيقي و حقوقي كه در يمدر اين بخش كه حداكثر در چهار سطر تنظيم : گزاريسپاس
ين بودجه، امكانات و لوازم تحقيق نقش موثري تأميا در  اند كردهراهنمايي يا انجام تحقيق مساعدت 

 .، سپاسگزاري شوداند داشته

مشخص شود و در قسمت مراجع  APAارجاع مĤخذ در متن مقاله داخل پرانتز به روش : منابع و مĤخذ
منابع  فهرستمنابع استفاده شده در متن، در فقط . مشخصات كامل منبع به ترتيب حروف الفبا آورده شود

 ةشدذكر منابع در متن و فهرست فقط به زبان انگليسي بوده و منابع استفاده . مورد استفاده ارائه شوند
منابع بايد مستند و معتبر بوده و به ترتيب حروف الفباي نام . زبان انگليسي درج شوند بهفارسي نيز بايد 

مرتب ) Hanging(سانتي متر براي خطوط دوم و بعد از آن  5/0با تورفتگي  )گان(خانوادگي نويسنده 
وقتي از چند اثر . و سال انتشار منبع صورت گيرد) گان(ذكر منابع در متن مقاله با ارجاع به نگارنده . شوند

يم به از قد( آنهابه ترتيب سال انتشار  ها مقالهشود، شماره گذاري اين  يممختلف يك نويسنده استفاده 
كه به نشاني  ISSNدر فهرست  ها آن استانداردنام مخفف مجلات بايد بر اساس نام . انجام گيرد) جديد

http://www.shapa.ir قابل دسترسي است، در فهرست منابع درج شوند.  
  :نحوه ارجاع در داخل متن

 )سال، صفحه نويسندگان،/ نام خانوادگي نويسنده: (براي منابعي كه يك يا چند نويسنده دارد

 )، سال، صفحه...نقل از: (است ديگران نقل قول شده ةنوشتبراي منابعي كه از 

، تاريخ يا تاريخ دسترسي به صورت روز، ماه، htmlنام خانوادگي نويسنده يا نام فايل (براي منابع اينترنتي 
 )سال

يسنده، تاريخ نشر يا ناشر در صورت مشخص نبودن نو: توجه(نحوه ارجاع در قسمت منابع در پايان مقاله 
 ):دي بي نا، بي تا و بي جا استفاده شوها عبارتاز 

نوبت ويرايش . ناشر: محل نشر. عنوان كتاب). سال انتشار. (نويسندگان/ نام خانوادگي، نام نويسنده: كتاب
 .يا چاپ



). سال انتشار. (نهاد نام سازمان يا: است يا نهادها منتشر شده ها سازمانبا عنوان  مؤلفكتابي كه به جاي 
 .نوبت ويرايش يا چاپ. مؤلف: محل نشر. عنوان كتاب

شده اما موسسه يا  يله افراد مختلف نوشتهبه وسفصلي از يك كتاب يا مقاله اي از يك مجموعه مقاله كه 
نام . (لهعنوان مقا). سال انتشار. (نويسندگان/ نام نويسنده: اند رساندهرا گردآوري و به چاپ  آنافراد معيني 
محل ). يي كه فصل كتاب يا مقاله در آن درج شدهها صفحهشماره (، نام مجموعه مقالات، )گردآورنده

  .ناشر: نشر
 .نوبت ويرايش يا چاپ. ناشر: محل نشر). سال انتشار. (عنوان كتاب: خاصي ندارد مؤلفكتابي كه 
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صاحب امتياز، سال، . ، نام نشريه اي كه مقاله ترجمه شده در آن درج شده)مترجم با ذكر عنوان مترجم

 .ها صفحهدوره يا شماره، شماره 

 :منابع قابل دسترس از طريق شبكه جهاني وب يا منابع الكترونيكي

 :محل نشر. عنوان كتاب. نويسندگان/ وادگي، نام نويسندهنام خان: كتاب و مجموعه مقالات

} ...، On Line ،DVD ،نوع رسانه{ تاريخ آخرين ويرايش در صورت موجود بودن؛ . ناشر، تاريخ انتشار
  .}تاريخ مشاهده{

نوع {. عنوان كتاب. نويسندگان/ نويسندهخانوادگي، نامنام: ديسك فشردهمجموعه مقالات روي كتاب و
 .ناشر، تاريخ انتشار: محل نشر. }...، CD-ROM رسانه

پايان نامه، مقطع تحصيلي و رشته، نام  عنوان) . (نويسندگان/ نام خانوادگي، نام نويسنده: پايان نامه
 .}تاريخ مشاهده} {...، On Lineنوع رسانه {. دانشكده، دانشگاه، سال دفاع

نام مجله، دوره، شماره، . }ذكر واژه چكيده{. مقاله نعنوا) . (نام خانوادگي، نام نويسنده: چكيده مقالات
 .}تاريخ مشاهده} {...، On Lineنوع رسانه {). در صورت موجود بودن(شماره صفحه : ماه، سال
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  چكيده
اصلي انسان در  مسئلهيكي از مفاهيم مهم و » درد و رنج«

شاعران و نويسندگان به عنوان  ،ه و هستطول تاريخ بود
مهم آگاهي  مسئلهنمايندگان فرهنگ و هنر هر دوره به اين 
- اند تا جايي كه ميداشته و در آثار خويش به آن پرداخته

توان گفت يكي از دلايل ماندگاري و راز بقاي يك اثر 
له درد و رنج ئادبي، توجه عميق و دقيق صاحب اثر به مس

در ميان شاعران . بيان هنري آن استبشريت و نحوه 
معاصر، شعر طاهره صفارزاده از اين نظر قابل توجه و 

 ضد بر برنده سلاحي به عنوان را و شعرا ،بررسي است

 با آزادي، و براي برقراري عدالت و برد كاره ب ستم و استبداد

 و صلح و عدالت ستايشگر او ،برخاست نبرد به حاكم رژيم
 روش حاضر كه به پژوهش .تو برابري اس مردمي

- است، مي گرفته انجام امحتو تحليل شيوه به و ايكتابخانه

كوشد تا ضمن آشنايي بيشتر با مفاهيم شعري صفارزاده، 
موضوع درد و رنج را در اشعار او و در چهار حوزه 

شناسي شناسي و وظيفه، غايتشناسي، وجودشناسيماهيت
ست كه با توجه ا نگر آننتيجه بيا. درد و رنج بررسي نمايد

مدار است، به اينكه صفارزاده شاعري اجتماعي و رسالت
اش باعث شده تا به دردها طلبي و ظلم ستيزيروحيه مبارزه

و آلام بشري واكنش  نشان دهد و با همه دردمندان جهان 
بنابراين درد و رنج در شعر او بيشتر از  ،ابراز همدردي نمايد

  .ي استنظر اجتماعي قابل بررس
  

صفارزاده، ادبيات پايداري، درد و رنج، : هاواژهكليد
  .شعر معاصر

                                                      
 نورپيام دانشجوي دكتري زبان و ادبيات فارسي دانشگاه .1
                     t.mirzaei@yahoo.com)نويسنده مسؤول(

 gorji m111@yahoo.com      نوراستاديار دانشگاه پيام.  2

 
 

Investigating the Nature and Concept 
of Pain and Suffering in Poems of 

"Tahereh Saffarzadeh"  
T. Mirzaee13, M. Gurji24 

 
 
Abstract 

Self-praise or self –glorying means 
praising and glorying oneself and is 
among the widespread concepts in 
Persian literature (mostly in poetry and 
sometimes in prose). A lot of artists, 
poets, and writers defend their artistic 
superiority against others and display 
different manifestations of self-praise. 
Some had an abnormal behavior which 
can be regarded as a psychological 
disorder, but some others tried to justify 
themselves regarding the cultural, social, 
political and economical issues of the 
society and considered themselves 
superior to others and therefore started 
opposing others. Looking at the book 
"Nafthat al- Masdour", we can find out 
that its writer praised and gloried himself 
indirectly in many cases. But Shahab al-
Din Muhammad Zeydari Nasavi's 
(writer) self-praising is moderate and 
rational and rather a display of his skill 
and ability in writing an artificial and 
technical prose.Besides more familiarly 
with the attractive text of Nafthat al-
Masdour, this paper tries to get more 
acquainted with the meaning of self-
praise and determine the manifestations 
of self-praise of the writer of this literary 
masterpiece and found it influential in 
enriching the Persian prose. 
Keywords:Self-praise,Nafthatal-
Masdour, Shahab al-Din Nasavi, Prose. 
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  مقدمه
 جنگمو من كه با جهالت مي«

 جنگ و شهادتم ادامه دارد

  »در من جاري خواهد بودو نهر غم 
  )41:طنين در دلتا(                                 

 و محقق نويسنده، شاعر، صفارزاده، طاهره
در  سيرجان در 1315 سال در متعهد مترجم
 با زناني و مردان از ايپيشينه با متوسط ايخانواده

 اتمام از پس .آمد به دنيا عرفاني رفتاري و نگرش

و  رفت ايران از خارج به گاهيدانش تحصيلات
 عملي نقد و ادبي نقد هايحوزه در تحصيل از پس

ايران  شد و به MFA1 درجه كسب به موفق
 در به تدريس شاعري با همزمان .بازگشت

. شد مشغول مختلف آثار ترجمه و دانشگاه
هاي شاخص و درخشان  صفارزاده يكي از چهره

شاعري كه تعهد، . ماست شعر در روزگار
باوري از  محوري و دين گرايي، انديشه مفهوم
وي علاوه بر . هاي اصلي شعر اوست مؤلفه

شاعري، در نويسندگي، تحقيق، تدريس و ترجمه 
نيز دستي توانا دارد، چنان كه قرآن را به سه زبان 

   .زندة دنيا ترجمه كرده است
برخورداري از دانش و بينش ادبي، آشنايي 

ات پارسي، تنفس در هواي ادبي با پيشينة هزارسالة 
تسلط كامل به زبان انگليسي و  ادبيات معاصر، 

آشنايي با ادبيات جهان باعث شده كه نام 

                                                      
1. MFA اي مستقل است كه به نويسندگان و هنرمنداني درجه

شود و نويسندگان كه داوطلب تدريس در دانشگاه باشند اعطا مي
به جاي محفوظات و تاريخ ادبيات به آموختن نقد به صورت 
تئوري و عملي و انجام پروژه هاي ادبي متنوع مطالعات وسيع 

دوره آن يك سال . پردازنداره آثار نويسندگان و شاعران ميدرب
بيش از فوق ليسانس است و استخدام دارنده اين مدرك در 

 .پذيردهاي آمريكا با پايه دكتري انجام ميدانشگاه

صفارزاده همواره از دهة چهل تا كنون در ذهن و 
زبان جامعة ادبي جاري و ساري باشد و حتي 
توجه محافل و مجامع ادبي و علمي جهان را به 

  .سوي او معطوف گرداند
ده شاعري را همچون علامه اقبال صفارزا

داند  مي» گري اصلاح«سازي و  لاهوري مسند انسان
نگاه » مصلح اجتماعي«و به شاعر به عنوان يك 

رو در اكثر شعرهاي او توجه به از همين. كند مي
  . هاي اخلاقي ـ ديني مشهود است آموزه

برخي شاعري صفارزاده را در سه دوره قابل  
و با چاپ  1335اول از سال  دورة: دانندبحث مي

 رهگذر مهتابنخستين مجموعه شعر او با عنوان 
با بررسي . يابد ادامه مي 1341شود و تا سال  آغاز مي

شعرهاي اولين دفتر صفارزاده به شاعري 
هاي اخلاقي پيام  خوريم كه به دنبال ابلاغ برمي

هايي از  در شعرهاي اين دفتر رگه. اجتماعي است
  .دشو عنوي از پروين اعتصامي ديده ميتأثيرپذيري م

يكي از وجوه تمايز صفارزاده به عنوان يك 
شاعر نيمايي با شاعران معاصر خويش، وارد كردن 
مضامين ديني به شعر است كه تا پيش از او در 

  :سابقه بوده است شعر نيمايي و سپيد كم
  رهايم تا ز بند كام

   و از زنجيرهاي زنگدار نام
  نيست نيازم پيش تنها

  خدا و شعر
  .اينهايند پيوندان جاويدم

نكتة ديگري كه دربارة صفارزاده بايد گفت 
اين است كه او از همان آغاز ـ در نظر و عمل ـ 

مدار است كه براي  شاعري اجتماعي و رسالت
 .در شعر اصالت قائل است» معنا«
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با  1347دورة دوم زندگي ادبي شاعر از سال 
شود و  آغاز مي» دلتا طنين در«چاپ مجموعه شعر 

هاي  شاخصه. كند ادامه پيدا مي 1356تا سال 
صفارزاده در اين دوره، گرايش به اصلي شعر 

چاپ دفترهاي . روايت و پيچيدگي در زبان است
نيز حاصل سلوك » سفر پنجم«و » سد و بازوان«

  .ادبي شاعر در اين دوران است

در شعرهاي اين دوره از زندگي ادبي شاعر، 
و اين . ه و استعاره محلي از اعراب نداردتشبي

گيرد  است كه مركز توجه شاعر قرار مي» روايت«
   .دهد و ساختار اشعار او را شكل مي

دوم  گويي شاعر در مرحلة  ُغلق پيچيدگي و م
از زندگي ادبي خويش، برقراري ارتباط خواننده 

رسد  به نظر مي. با شعر او را مشكل كرده است
تأثير  ن مرحله به نوعي تحت صفارزاده در اي

هاي ادبي غربي قرار گرفته و مطابق با آن تئوري
چرا كه   ها به سرودن شعر پرداخته است،تئوري

زدگي در شعرهاي اين دوره از  نوعي تئوري
شود، هرچند اين  زندگي شاعر ديده مي

زدگي ناخودآگاه و در نتيجة آشنايي با زبان  تئوري
  .شدو ادبيات خارجي بوده با

و اما دورة سوم زندگي ادبي صفارزاده از 
بيعت با با چاپ دو مجموعه شعر  1356سال 
در اين دوره . شود آغاز مي ديدار صبحو  بيداري

شاعر به سبكي مستقل و زباني كارآمد و منسجم 
گويي را در پيش  كند و ساده دست پيدا مي

گويي و  در رويگرداني شاعر از پيچيده. گيرد مي
به لحن طبيعي گفتار در اين دوره،  گرايش او
تأثير نبوده  اي چون انقلاب اسلامي بي شايد مؤلفه

سوم زندگي ادبي شاعر را  در واقع دورة  .است

چرا كه . كمال ادبي او به شمار آورد بايد دورة 
وقفه و  شاعر طي سالياني دراز با تلاشي بي

گذر » آزمون و خطا«ناپذير از منزل  خستگي
س از توقفي ناگزير در منزل كند و پ مي

و بيان روايي، خود را به آخرين » گويي پيچيده«
اي است  رساند و آخرين منزل همان نقطه منزل مي

كه آزادي و رهايي انسان را در بياني صميمي و 
 )15 :1383آرمين، ( .كند ساده فرياد مي

كه زبان و  مينيبيرا م يدوره، شاعر نيدر ا« 
 يهااز گزاره زيساده و لبر رايشعرش بس انيب وةيش

 يهااو به گزاره كرديرو. و شعارگونه است يخطاب
بود ـ دوباره  افتهيـ كه در دورة دوم كاهش  يمذهب

 ارياشعار او بس »يداريبا ب عتيب«در . رديگيشدت م
 يشكل فن ي، كمياست، اما در دفتر بعد ترييابتدا

اثرش، هم  نيدر آخر. رديگيبه خود م يو هنر
 شتريدارد و هم منثور و البته ب ييمايشعار نا

- يدو نوع شعر قرار م نيا نيب يياشعارش در جا
با  داريد«. روم يِزنگ و نه روم ينه زنگ رند،يگ

. است نيدلتا در طندر واقع ادامة معتدل  »صبح
دفتر به طرف مذهب  نيا يواژگان رةيمنتها دا

معمولاً بر آن است كه مضمون . شده است ليمتما
رِد آن  را در مركز شعرش قرار دهد و بر گ يمذهب

 ،يزرقان( .»شاعرانه بسازد يمضمون، ساختار
1391 :678(  

  
  درد و رنج مسئله

شعر  درد و رنج در وضوع از پرداختن به م شيپ
 در ياساس ةلئمس گفت كه چهار ديباصفارزاده 

درد و رنج وجود دارد  يو فلسف يروانشناس حوزة
درد  قيمصاد مفهوم و ضاحيبه اكه توجه به آنها، 
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، مسئله نينخست. خواهد كرد يو رنج كمك فراوان
  . درد و رنج است تيماه

درد و رنج گفته  زيياساساً به چه چ نكهيا
و  مارييب ،يسخت و نوع ارتباط آن با شوديم

آن كمك  تيماه نييبه تب ا،يدر دن ستنياندوه و ز
علل  اي، علت مسئله نيدوم. خواهد كرد يفراوان

موجب  يچه علل و عوامل نكهيا. درد و رنج است
اي طبقه ايفردي از افراد بشر و  اي بشر ابتلاي نوع

 نيتردهيچياز پ گردد،يم خاص به درد و رنج
، مسئله نيسوم. مباحث در حوزة درد و رنج است

 نيدرد و رنج و چهارم يو منف مثبت جيآثار و نتا
درد و  دةيپد است كه انسان در مواجهه با نيآن ا
 كرديچه رو گران،يو د شيخو يزندگ در رنج
  ؟اتخاذ كند ديبا ايي اخلاق

  
  در شعر صفارزاد ماهيت درد و رنج

از آن زمان كه انسان به كرة خاكي پا نهاد، درد و 
در زندگي . رنج، همراه با او گسترة جهان را پيمود

- ناپذير به نظر ميانسان، درد و رنج امري اجتناب

شر هر آن چيزي را كه موجب گريز و رسد و ب
رنج، . نهدرهايي او از درد و رنج شود ارج مي

از . واقعيتي گزيرناپذير و بلكه گريزناپذير است
اين روست كه انديشمندان و متفكران به ويژه 
بزرگان دين به جستجو دربارة ماهيت درد و رنج، 

هاي رهايي از آن اهتمام علل و عوامل و راه
طاهره صفارزاده  )30 :1388 گرجي،. (اندورزيده

همچون بسياري از شاعران ديگر از شعر براي 
است به هاي بشري كمك گرفتهبيان دردها و رنج

اي كه آتشگاه احساس خود را ناشي از  درد گونه
  :سرايدفهمد و چنين ميداند و شادي را نميو غم مي

  من آتشگاه احساسم «
  رميگيود نمدر خ ايتوده برف ر يتو را ا

  يكه خاموشم كن يترسيچه م 
  هاانسان ادياز  
فهمم غم حرمان تنها يكه م ميمن آن انسان تنها 

  را
  سكوت صبر داران و خروش خشم داران را 

  فهممينم هايكودك نادان شاد يهرگز تو را ا يول
و  شهيكه با اند يمرا لبخند تلخ مرد خودساز

  راه فردا را ديبازو گشا
  هاثروت نياز رخساره رنگ باتريبود ز 
   ربود برت 

  » .كه ارث رفتگان توست ياز آن گنج
  )8 :رهگذر مهتاب(                             

در شعر صفارزاده، هرچند دردهاي شخصي 
ناشي از عواطفي مثل عشق و تنهايي و غربت و 

اما نسبت  ،شوددوري از وطن در شعر او ديده مي
ردهاي اجتماعي و آلام بشري بيان اين درد به د

صفارزاده است شايد به اين علت كه  بسيار ناچيز
 يكه با الفبا افتيرشد و پرورش  يطيدر مح

 يحرمتيب لياو، به دل يدر كودك. مبارزه آشنا شد
آن  يريو درگ اتيمأمور مال كي يو بدرفتار

 يبرا يهيمأمور با خانواده صفارزاده، حكومت تنب
طاهره در . در نظر گرفته شدخانواده صفارزاده 

حفظ  راشد و نزد مادربزرگش قرآن  ميتي يكودك
صفارزاده . آشنا شد ياسيكرد و كم كم با مسائل س

-جهان ميبه مفاه ،يستيوناليناس هيرغم روحيعل

 ،است انياعتقاد داشت كه در اشعار او نما يشمول
 شيدر شعرها ينياو با كودكان فلسط يمثلاً همدل

 ،يگذشته از بعد اجتماع. شوديم هديبه كرات د
-ياو م آثاررا در  ييخداجو و خردگرا ديد كي
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طلب  يانسان تعهد و فطرت اله ياو برا. مينيب
در . است ياش از نوع ربانييكند و خردگرايم
هزمبار هيتوان به مبارزات و روحيم يعد اجتماعب-

 ياشعار و يجا ياو اشاره كرد كه در جا يطلب
بنابراين درد و رنج او همان درد و  ،شود يم دهيد

رنج محرومان و ستمديدگان جهان است به طور 
 ي، نگاهيشاول شاعر مهيزاده در نصفاركلي 
شعر از  نيمثلاً در ا. است هبه شعر داشت يجهان
و  يرا به انقلاب اسلام تنامي، جنگ ودارانيسفر ب

  : زنديم ونديپ) اشهد(ژاله  دانيم
   گانهيب حكومت يبولدوزرها«

  در ژاله
   تناميدر و 

  ».داشتيم اجساد كشتگان را بر
  )24 :سفر بيداران( 

 رانيا يمتوجه روزها شتريب ،دوم مهياما در ن
 ،صبح داريد ،يداريبا ب عتيب يهادر نمونه. است

 روشنگران راه حتيو  اتيادب دهيگز ،يمردان منحن
 ملتيبر  يكه ستم ايكه در هر گوشه دن دهدمينشان 

 دايحضور پ يو يزيو ستم ست يوارد شود همدرد
 نياو معتقد بود جنگ با جهل و ظلم، بالاتر. كنديم

به آرامش و  ليكه در جهت ن يصلح است و جنگ
به همين  .ارزشمند است رديگيانسان در م تيامن

  :بردعلت از نبود صلح و عدالت رنج مي
  درود خدا بر شما «
  هاي فقيرشما شكوفه 
  قين داريد شما كه ي 

  در مرگ اول 
  گيرد زجر و عذابتان پايان مي

  من شاهدم
  من شاهدم

  كه مردم ما تاب فشار قبر ندارند 
  فشار قرض

  فشار قسط  
  فشار دلتنگي 

  فشار چكمه دژخيمان
 در اين جهان پيوسته استخوانشان را كوبانده

  » .است
  )37 :همان(

يكي ديگر از دردهاي صفارزاده، درد عدم 
در هر دوره از . ر انديشه و عقايد استثبات د

نان به نرخ « تاريخ هستند كساني كه به اصطلاح
خرند و اند، ذلت و پستي را به جان مي»روزخور

شوند تا پيش نااهلان كمر خم كرده و منحني مي
-همواره انسان مسئلهبه امتيازاتي دست يابند، اين 

  : دداردهد و به واكنش وا ميهاي آزاده را رنج مي
  هم يار شاعري«

  هم يار ضد شاعر
  هم با سكند و هم با دارا

  هم يار صيد 
  هم يار صياد

  من روبروي كه هستم سرود خوان
  اي است كه دست بليغ آب پيوند ما سلول مرده

  آن را خواهد شست 
  ..... و من تميزتر و تنهاتر خواهم شد 

  در سر سراي كرنش 
هاي شهامت كيد آنگه كمر انسان كه پايگه شانه 

  بايد باشد 
  شودپل مي 
  پل خميده  
  پشتان خم ةاين سرزمين ز غائل 

  »  ...... شده است اينك پلي
  ) 25 :، خم پشتانمردان منحني(                
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شعر  يكي ديگر از موضوعاتي كه در
روشنفكرى  هيروح ،خوردبه چشم مى صفارزاده

ا هاست كه از فضاى روشنفكرى جهان در آن سال
شاعر با آنچه در ذهن او وارد شده . رديپذمى ريثأت

 كيو آنچه كه مطالعه كرده و خوانده در 
توان گفت نه مى. بردكشمكش ذهنى به سر مى

توان مىو نه  رديپذفضاى ذهنى غربى را كاملاً مى
و  تيبراساس شخص دىياندازى جدگفت طرح

براى او  زىيراه گر ىيگو. نگاه خود به جهان دارد
تجربه  ايو  دهيجود ندارد جز آنكه هر چه را د

به هر حال يك مورد . دارد انيكرده به زبان شعر ب
از بيان درد در شعر صفارزاده، درد نبود انديشه و 

  .روشنفكري در جامعه است
  » .شودگاهي دلم براي يك روشنفكر تنگ مي«

  )14 :طنين در دلتا(
  به نامه گفتم «

  اي والا
  برخيز

  پرواز كن
  پرهيزت از آنان باد
  نيمه روشنفكران

  كه نيم ديگرشان جبن است
  نياز است

  خوانندآنان تو را به عمد غلط مي
  شكل نهفته گل دانه است

  شكل نهفته ترس نياز است
  ها را بگشايندگيرم تمام پنجره

  گيرم تمام درها را بگشايند
  اي بنده خميده از آوار بار قسط

  اقساط ماهيانه
  ساليانه

  نهجاودا
  آيا تو قامتي براي نشان دادن داري

  و صدايي براي آواز خواندن
  سرك كشيدن كوتاهان از بلندي ديوار

  » ....چندين قامت كم دارد
  )83 :هاسفر پنجم، سفر عاشقانه(

شده در شعر صفارزاده، گاه دردهاي مطرح 
دردهايي كه با هيچ  ،دردهاي شخصي اوست

  :گيردچيزي مرهم نمي
  گير گفتمن فال در فال قهوه«

  نعل علامت خوشبختي است
  آيا نعلي از ابر هم خوشبختي است

  گريد آيا خوشبخت استابر كه مي
  ».گريم آيا خوشبختممن كه مي

  ) 115: همان( 
توان گفت آنچه كه در وهله اول از نظر مي

عدالتي و آيد، بيصفارزاده، درد به حساب مي
خ بر نابرابري و ظلمي است كه در طول تاري

است و پس از آن درد ستمديدگان جهان وارد آمده
  .تنهايي و غربت و ديگر دردهاي شخصي شاعر

  
  انواع درد و رنج

بندي عمومي در يك نگاه كلي و در يك تقسيم
هاي بشر را به دردهاي توان درد و رنجمي

. بندي كردگريزناپذير و دردهاي گريزپذير طبقه
د كه گريزي از آنها ها هستناي از درد و رنجدسته

نيست و جزء وجوه تراژيك زندگي هستند براي 
گمنامي و  ها دچار بيماري،نمونه همة انسان

دسته ديگر . شونداحساس تنهايي و مرگ مي
توان با تلاش و حركت دردهاي گريزپذيرند كه مي

  .و گاه تغيير مسير زندگي از آنها رهايي يافت
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  دردهاي گريزناپذير . 1
  ييتنها )الف

اعتمادي تنهايي انسان معاصر كه بيشتر ناشي از بي
انسان معاصر  ريناپذ زيگر يدردهااست و از 

  :ه هم نمود بسياري داردصفارزاد، در شعر است
  تنها بودم«
  من مثل آب در عمق چاه  

  آمدندهاي پريشان ميتنها بودم و دسته دسته مرغ
  نشستندمي

  ».كردندتنهايي مرا مهار مي
  )52 :يداريبا ب عتيب( 

شاعر تنها گاه در انتظار شنيدن صداي يك 
  :سپاردهمدم هر نوع صدايي را به گوش مي

  شكر كه اگر تو نيستي تنهايي هست« 
  خواند انار نوبر پاييزه انارگرد ميدوره

  خواهم به سلامتي دوك گيلاسي بزنممن هم مي
  » .و بزنم زير گريه

  )80:طنين در دلتا(                                    
  : گويددر جاي ديگر مي  
  من از مداومت پنجره دريچه و در «  
  امميان شعر زمانم به تنگ آمده  
  چقدر آينه  
  چقدر ماهي  
  چقدر مصلوب  
  ».مگر فضاي اين همه تنهايي كافي نيست  

  )35 :دفتر دوم( 
فهمم غم حرمان تنها من آن انسان تنهايم كه مي«

  را
  » .داران راداران و خروش خشمصبر سكوت 

  )8 :رهگذر مهتاب(                               

و گاه اين تنهايي و نبود مخاطب همدرد 
  :نمايدتحمل تنهايي را بر شاعر بسي دشوار مي

  گويندشنوي بهم ميمردم را مي«
  چه روز آفتابي قشنگي اينطور نيست  

  بيني كني و ميتو به طرف بالا نگاه مي
  ».آوردسقف دارد روي سرت فشار مي 

  )59 :دفتر دوم( 
گر همچنين گاه تنهايي شاعر در واقع نمايان

  تنهايي 
  :ديگران است

  ،خرداد آمدي« 
  مرداد رفتي 
  تو اشك اول بودي 
  اشك هزارم 
  اشك هميشه 

  هميشه تنها بودي
  برگشت تو

  به سوي آن سرآمد تنهايان بود 
  و ما همه تنهايانيم  
  ضحاك مانده است 
  ».عمر فريدون گذشته است 

  )41:مردان منحني(                              
  عشق )ب

است  عشقاز ديگر دردهاي گريزناپذير درد 
  :كه همواره در شعر شاعران مطرح بوده و هست

  مرا به ساندويچ عشق دعوت كن«
  ام از ناهارهاي بزرگ خسته 

  هاي بزرگ تدارك
  گ هاي بزروعده

من آن مسافرم كه سنگيني بار و بنه بسيار را 
  تجربه كرده است 
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  كه فقط به كوله بار سبك
  معده سبك  
  خاطره سبك  
  .انديشدمي 

  )23 :سد و بازوان(
  دلتنگي )ج
تواند نيز مي يدلتنگو رنج ناشي از  درد

  :داردقرار دهد و به واكنش وا تأثيرانسان را تحت 
  ون را ديدمآن رود دل گرفته و مغب«

  بردرودي كه آشتاب را در خود مي
  اما دلتنگي مرا كه سنگ حجيمي است 

   ».با خود نمي برد
  )105 :سفر پنجم(

  درد زن بودن )د
يكي از مسائلي كه شاعران زن را هميشه آزار 

داده و باعث رنجش آنان بوده، نگرش مي
تحقيرآميز جامعه به زن بوده است كه گاه اين 

در . كندردي گريز ناپذير تبديل ميموضوع را به د
  :شودشعر صفارزاده، اين درد اين گونه بيان مي

  اممن زادگاهم را نديده«
  جايي كه مادرم  

  بار سنگين بطنش را در زير سقفي فرو نهاد 
  است هنوز زنده

  هاي قلب كوچكمنخستين تيك تاك
در سوراخ بخاري و درز آجرهاي كهنه و 

  سار پيداست جاي نگاهي شرم
  بر در ديوار اتاق 

  نگاه مادرم 
  به پدرم

  و پدر بزرگم 
  صدايي خفه گفت 

  !دختر است
  قابله لرزيد 

  در ترديد سكه ناف بران 
   »و مرگ حتمي شيريني ختنه سوران 

  )23:دوم شعر زادگاه از مجموعه دفتر(
با اين وجود، شاعر در پايان اين شعر از زن 

كند به بودن خويش راضي است و افتخار مي
  :اينكه مرد نيست

  در اولين زيارت از زادگاهم «
  نگاه شرمسار مادرم را 
  زدايماز ديوارها مي 
  و آنجا كه نبضم آشكارا كوفتن آغازيد 
  آغازم كهاقرار مي 
  هاي روشنم در دست 

  شهوت گره شدن و كوبيدن نيست 
  كشم عربده نمي

  ندارم  ها راافتخار كشتن انسان
  هاي نر آدمبر سفره برتري 

  .امپروار نشده
  )24 :همان(

و گاه به نشانه اعتراض به شيوه اجراي قانون 
  :گويددر مورد زنان مي

 بر ديوار يك جزيره نفتي خواندم « 

 آهوها را نكشيد 

 جزيره هرگز خواب هيچ گياهي نديده بود 

 زدندو آهوان در حمايتي ظالمانه له له مي

ده بود يا زيبايي كسي به زيبايي آنان رحمت آور 
 جزيره

اش و گوسفندش در از مردي كه با زنش و بچه 
 باتلاق بندري نشسته بود

 كنيد پرسيدم اينجا چه مي 
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 گفت زندگي 

 مخاط گلويم از بوي خاك سوزش مطبوعي دارد  

هاي هاي سوخته جنگل روي گوشوارهآيا ريشه
 افتدزني كه در دره مي

 » .اي خواهند انداختسايه 

  )46: سفر زمزمهمان، (                
ها و حصارهايي كه در جايي ديگر محدوديت 

در جامعه براي دختران وجود داشته به تصوير كشيده 
  :شودمي

هاي من هرگز آن سوي غروب پرواز بادبادك«
 نكردند

 بردند وگرنه دستهاي مرا با خود مي

 رفتندشان ميهاي كشيدههايم با نخدست نهو گر

 داد گذاشت كه فرمان مييشه صدايي بود كه نميهم

 بيا پايين دختر 

 دم غروبي از لب بوم

  »پايين، بيا پايين، بيا پايين،بيا پايين ،بيا پايين 

  ) 45 :سد و بازوان(
  

  ريپذزيگر دردهاي .2

  غربت )الف
 رانيدر خارج از ا يكه مدت نيصفارزاده به علت ا
ت و دوري از غم غربكرده  يو دور از وطن زندگ

در چشيده و آن را بارها را سرزمين مادري 
   :شعرش نشان داده است

 از الفباي چين سر راهم بود  ندريب«

 بندري كه وطن هيچكس نبود

 فروختندساكنينش درد غربت مي 

  » .خريدو توريست پيراهن پولك دوزي مي 
  )78 :سفر پنجم(                                

 بومي است مه در لندن «

 غربت در من 

 در زمستان توريست اول مه را مي بيند و بعد 

 باغ وحش

و من تلو تلو خوران ....بوكينگهام و برج لندن 
كه با وجود عشق عظيم زنمرا تنه مي ساختمان اداراتي

 شان به مستعمرات آفتابي 

  »....كننداسم مرا غلط تلفظ مي 

  )70 :طنين در دلتا(
  دياعتمادرد بي )ب

زندگي در ديار غربت، شاعر دردمند ما را 
  :سرايدآورد كه چنين ميگاه چنان به ستوه مي

 هامان برگرديم ايم بايد به خانهما خسته«

 زير درخت خصومت همسايگان بنشينيم 

هاي اعتماد متقابل را دست به دست فنجانو 
 بگردانيم

بايد برگرديم و جيره عشق را از بازار سياه ابتياع  
 كنيم

 سفر از يك قاره خون است به قاره ديگر  

  ».هرج و مرج غريبي است

  )25: رهگذر مهتاب(
  درد ذلت و خواري )ج

طلب و آزاده است و صفارزاده شاعري مبارزه
  :كوبدپشتان فرومايه را همواره ميمردان منحني و خم

 پشتانيابي خمو بار«

 ي اهريمنبه آستانه 

 هاي صوت و نئون ي شب بر جعبهبه آستانه

 درد سؤال را به سينه كشانده 

 خداي را چه شد آن آفتاب عالمتاب

 كه آفتاب اينان 

  » .خيزداز مغرب بر مي 
  )26: يمردان منحن(                             
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  علل درد و رنج . 1
زمان و دوره  مسئلهبررسي علل آلام بشر با توجه به 

علل درد در نگاه  .شودمي ي تقسيمبه دو نوع كل
امر قدسي،  دوري از گناه،(انسان پيشين و كلاسيك 

) ناهماهنگي با نظام طبيعت و فطرت و تعلقّ خاطر
محروميت از حقوق بشر، (و در نگاه انسان معاصر 

محروميت از حقوق طبيعي، نابساماني ذهني و رواني 
  .)و اينجايي و اكنوني نزيستن است

  
   گناهو  ياز امر قدس يدور

 يدر نظر فلاسفه، شعرا و حكما، سرچشمة دردها
آن  جةياست كه نت يو گناه تياز معص يناش يبشر

است كه در  يهبوط از بهشت و تحمل كفارة گناه
صفارزاده در . انداز وجود مرتكب شده گريد يحالت

خشي از اشعارش به گناه بزرگ دروغ كه درد و ب
  :كندپراكند چنين اشاره ميبيماري را مي

 سمپاشان و«

 چه سربلند 

 چه گستاخ 

 دارند سوي تو بر ميه قدم ب

 و كوي پاك تو را 

 زدگان را پناه سم

 هزار باره  

 آلايندبه ننگ مكر و دروغ و قرق مي

 هوا پر از درد است  

  ».هوا پر از بيماري است

  )10 :بيعت با بيداري(
  :و در شعر ديگري

 و حال  يتشنگ انيبوم نيا«

 دهن بسته  يهاها، چاهشن مارها، ها،اسكلت

 اند و نمك سوگند خورده امبريكه به پ يمسافران

 هاشانشان دروغبحث زيبر سر م

فرداشان جشن  يپورهايكدام شاهزاده را در ش
  خواهد گرفت 

 .»پرچم پاره كي ريددان گردآمده در ز نيا

  )39: همان( 
همچنين در جايي ديگر با اشاره به واقعه 

  :نگونه سرودهكربلا اي
 خاكستر تو اي جماعت خاموش«

 خواندام مياز عمق حنجره 

 گريان از آب هم مضايقه كردند كوفيان 

 اين شهر رنجبران است 

 بهر خودي  

 خرابه 

 بهر غريبه 

 ».آبادان 

  )49 :همان(
  
  تعلق خاطر .2

دلبستگي و تعلق خاطر به گذشته و گاه هراس به 
غم و اندوه بشر بودهاي مبهم هميشه موجب آينده
ها و احساس تعلقّ خاطر به خاطره 1نوستالژي. است

ها جزء لاينفك و گريزناپذير آلامي است و گذشته
اين . دهدكه روح بشر را در دنياي مادي آزار مي

كه بيشتر ناشي از دلبستگي و احساس   دردها
يند از وضع فعلي است موجب شده كه در اناخوش

اين  ،والايي داشته باشدادبيات و هنر جايگاه 
  :است موضوع در شعر صفارزاده چنين آمده

                                                      
اندوه و گرفتگي روحي به علت دوري از سرزمين : وستالژين.  1

اي از شيوه در اصطلاح ادبي به» نوستالژي«. مادري و درد وطن
شود كه بر پايه آن شاعر يا نويسنده در سروده نگارش اطلاق مي

اي را در نظر دارد يا سرزميني كه ي خويش، گذشتهيا نوشته
كند و به آميز و دردآلود ترسيم مييادش را در دل دارد، حسرت

  )1356-9: 1376انوشه، . (كشدقلم مي
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گردم كه در چارده اي برميفردا من به كوچه«
  سالگي ميان آن ايستادم 

  اي و قلبم را همراه با شب نامه
  به جواني دوچرخه سوار تقديم كردم 

  ي دورتر ارتعاش انگشتانم تا سه كوچه 
  ».هاي ارمكم ادامه داشتدر جيب
  : طور در جايي ديگرو همين

  است دلمان تنگ شده«
   ميشناسيكه خوب م يخاك يبرا
  ميشناسيكه خوب م يتقلب يبرا
  تعارف خودمان ،نان خودمان تعارف ،نان
 روزيتنگ د يهاابانيخ يصبحگاه يهوا، هوا
   »خودمان

  )25 :سد و بازوان(
  
   محروميت از حقوق طبيعي .3

 شوداين نكته روشن مي اشعار صفارزاده با توجه به
او در مورد علل درد و رنج هاي كه بيشترين دغدغه

هاي او از حقوق متوجه انسان معاصر و محروميت
صفارزاده در جاي جاي . طبيعي و فطري است

  :اشعارش در صدد دفاع از حقوق بشر است
  ميرندبرادران ما در سينا مي« 
  قبري براي آنان نيست  

  اند يل را اجاره دادهي نهاي درهباغستان
  »  .به اشراف تعلق دارد» حق وتو «در لهستان 

  )32 :سد و بازوان(                              
  
  نگري و آينده هراسيگذشته .4

دم غنيمت شمردن و فراموشي گذشته و عدم تأمل 
 1هايترين موتيفدر باب آينده از جمله شايع

                                                      
1. )motif  ياmotiv (»فكر و موضوع يا : »مايهبن«يا » موتيف

تكرار بن مايه، تأثير . شوداي اكه در اثري ادبي تكرار ميدرونمايه

فردا از جمله  رنج ديروز و غم .شعر فارسي است
هاي زندگي كنندة لذتمواردي است كه ويران

هاي گذشته كش رنجانسان هميشه در كشا. است
عدم اطمينان انسان . و غم و اضطراب آينده است 

معاصر در باب بهبود اوضاع، مدام او را در اين 
درد و  ،داردآلود و يأس بار نگه ميكشاكش درد

اينجايي و اكنوني رنجي كه تنها راه رهايي از آن 
  .است و دم غنيمت شمردن زيستن
  آيد پيري ز كودكي سراغ شما مي«

  در روستا 
  گونههر كاخ
ها ها و زاغهروي كپر اي است در پيشقداره

  ها ست ميان نشستنمسافتي
  نشينكپر
  نشين كلبه
  نشين چادر

  ويلانشين 
  شوي وقتي تو سوي لانه خود مي

  يك پاره از خيال مرا 
  بريهمراه مي

  كار مسافران درد  
  » .هميشه همين بوده ست

  )14:مردان منحني(
  
   نابرابري و ظلم و ستم .5

يكي از دردهاي انسان معاصر، نابرابري و 
حقوق طبيعي و انساني است كه به  محروميت از

اي ها از عدهانسان اي ازعلت ظلم و ستم عده
                                                                        

اين تأثير مسلط گاه از طريق . آوردمسلط اثر هنري را به وجود مي
ها و حوادث و اعمالي كه ها، شخصيتتصويرهاي خيال، عبارت

 .آيدروند، نيز به وجود ميدر اثر هنري به طور مكرر به كار مي
  ) 42: 1376ميرصادقي، (
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صفارزاده در جاي جاي  ،ديگر سلب شده است
  :اشعارش به بيان اين رنج بشري پرداخته است

  صداي حركت توده از بدر است« 
  صداي بت شكن ابراهيم 
  و رنج ابراهيم از بت نيست  

  از بت تراشان است
  شان همواره هستكه سلسله 
  ».ادامه دارد 

  )50 :بيعت با بيداري( 
گاهي شاعر ضمن اشاره به درد، مخاطب را  

به مبارزه براي پايان دادن به خواند به بيداري فرا مي
  :اين درد
  من قلب پر تپش آسيا در متن شورشي دنيا«
  كلكته درد غذا دارد  

  سانتياگو درد هوا
  انسان خواب رفته درد صدا 
  صداي بيداري  

  در پاي آن مجسمه همبانگ من شدي 
  در شهر من 

  ».گوش دادن به فتنه و شر برخاست
  )36 :همان( 

  
  فقدان آزادي .6
ديگر موضوعاتي كه باعث رنج انسان معاصر  از
شود، از بين رفتن آزادي و انسانيت است در مي

  :چنين سروده است اين باره صفارزاده
  سازند يو بازسازان دوباره م« 

  از كشته 
  پشته 

  از كله 
  مناره

  از خون 
  دجله 

   يقامت آزاد يبنا يوقت
  قامت انسان  يبنا

  در اتصال ظلم و گلوله
  شود يم رانهيروز وشبانه  

  ابانيمسجد و كلاس و خ يدر كو
  جار  يهااز جعبه 

  رسديو مژده م تيتهن
  رانگريو لهيقب نكيكا 

  » .بقعه است يبازساز كاردر 
  )8 :يداريبا ب عتيب(

دردهاي اجتماعي و بررسي مشكلات 
خانوادگي زنان و كودكان در شعر بانوان معاصر 

صفارزاده ) 176 :1387 زاده،حسين( .جلوه دارد
  :سرايددر شعر چراغاني اين گونه مي

در آن مصيبت؟ مؤذنين به قرص خواب پناه «
  بردند 

  هاي برافروخته از سرخاب فرياد زدند زنان با چهره
  مرد 
  مرد 
  مرد 

  به ما مرد بدهيد 
  گريست حتي كسي از ايشان مي

  » مردان سراغ مردان رفته بودند
  )106:طنين در دلتا(                      

  
 شناسي درد و رنجغايت

پردازد كه نتيجه يا شناسي به اين نكات ميغايت
احياناً هدف نهايي درد و رنج چيست و نتايج و 

درد و . آموزدانسان صاحبدل از درد و رنج چه مي
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رنج در زندگي انسان با دو رويكرد مثبت و منفي 
رك دردها عمدتاً مح. حائز اهميت فراواني است

انسان براي نيل به اهداف والا و رسيدن به تكامل 
آگاهي بشر در گرو رنج  اونامونوبه تعبير . هستند

رنج راه آگاهي است و موجودات . كشيدن اوست
. يابندزنده با رنج كشيدن به خود آگاهي دست مي
» منش«زيرا دست يافتن به آگاهي از خويشتن و 
د را جدا يافتن، همانا شناختن خويش است و خو

از ديگران احساس كردن و اين احساس جدايي 
با تكاني شديد همراه است و با كشيدن رنجي 
كمابيش گران و پي بردن به محدوديت وجود 

 )67: 1385 اونامونو،( .آيدخود به دست مي
- صفارزاده نيز محصول درد و رنج را بيداري مي

  : داند
  در راه صبح «
  خوارانما زخميان جنگ جهان 
  از درد خويش و بانگ اذان بيداريم 
  شب هرگز اينهمه بيداري در پي نداشته  
  شب اين همه بيداران در خود نداشته  
  » بيداري ابتداي ديدن حق است 

  )78:بيعت با بيداري(                             
گاه رنج كشيدن و تحمل درد، انسان را به   

  : كشاندآن ميآزاديخواهي و تلاش و مبارزه در راه 
  ست ما را چه چيز گرد هم آورده«

  ما شاكيان 
  ما زخم خوردگان 

  هاي غربت و تنهايي ما قله
  جويندگان حشمت  آزادي

  مان فقط در دست
    ».فسانه و تاريخ مانده است

  )34 :مردان منحني(

حركت و تفكر در جهت پايان بخشيدن به 
  :باشددرد و رنج مي تواند يكي ديگر از نتايج آن 

  و ما پرندگان پرآواز «
  سرشار از تهاجم دلتنگي
  سرشار از هميشه حركت

  با هم نشسته بوديم 
   ».بر سفره تفكر و تكرار

  )35 :همان(
  

  اخلاق درد و رنج اي يشناسفهيوظ

معناست  نياخلاق درد و رنج به ا اي يشناسفهيوظ
در مواجهه با  ياخلاق كرديچه رو ديكه انسان با
به عبارت  ؟رديگ شيدر پ يبشر يهاآلام و درد

 ؟ستيها چانسان در قبال دردها و رنج فةيوظ گريد
ها و رفع مرارت ليتقل يبرا يو هر شخص

 ؟رديبگ شيرا در پ يكرديچه رو ديها بايآزردگ
 ييانسان معمولاً در مواجهه با آلام و دردها

صبورانه در  يكرديرو ديچون مرگ با ريناپذزيگر
جز قبول  ياانسان چاره گريارت دبه عب. رديگ شيپ
آلام، خارج از توان  نيبا ا ييارويكه رو تيواقع نيا

 دياوست ندارد و با يعيطب ةاو و فراتر از محدود
   .كند شهيپ يصبور ،آلام نيخاضعانه در برابر ا

  
  صبر و پايداري .1

رويكرد صبورانه در شعر صفارزاده چنين بيان شده 
  :است

  و من«
  مانم ماهتاب ميبه ساحلي از  

  ماند كه گاه خشم تموج صبور مي
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خوابان به كه درد گم شدن خواب را ز بي
   »خواندخويش مي

  )32 :دفتر دوم(
  خوان وز وز حشرات كتاب«

  هاي رابطه هاي شكنجه در سيمعبور جيغ
  دريد نسوج خواب مرا مي

  بيداري ام يگانه ياور من بود 
  شدتر ميام ناشناسمدام حنجره

  ».مردو درد در تحمل من مي
  )38 :مردان منحني( 

  
  اميد به آينده .2

- اميد به آينده روشن مي تواند تحمل درد را آسان

در شعر صفارزاده به دليل رويكرد ديني، . تر كند
اميدواري به اجر اخروي، صبر و پايداري در برابر 

  :نمايدپذير ميدرد را امكان
  آه اي شهيد «

  دست مرا بگير 
  هاييا دستب
  هاي زميني كوتاه است كز چاره 

  دست مرا بگير
  من شاعر شما هستم 

  با جان زخم ديده 
  ام كه پيش شما باشممن آمده

  و در موعود دوباره با هم برخيزيم  
  در روز فصل 
  در روز حق 
  ها روزي كه كوه

  هاي صبورآن ميخ 
  ».از انزواي نشستن برخيزند 

  )41 :همان( 

- ت جاودانه ايمان براي حقتوكل به قدر

خواهان مايه دلگرمي و صبوري است، صفارزاده 
  :در شعري چنين سروده است

   رشري ينا دطردر «
   شدبا بايد ستيد
   توكل ارقتدا به ستيد
     هاهستگيراز د شودميدور هـك تيـسد
   شودمي صلو كه ستيد 
  »    ...ايماننگي وداجا به 

   )72 :ديدار صبح(                             
      

  مبارزه و حركت .3
توان با يم ريپذزيگر يدردها مواجهه با در
 يرو شد و با صفتهبا آن روب يمختلف يكردهايرو
-ياز شجاعت و جسارت انسان نشأت م شتريكه ب
اين مورد با توجه به روحيه . برخورد نمود رديگ

 طلبي صفارزاده در شعر او از بسامد بالاييمبارزه
  :برخوردار است

  جنگم و من كه با جهالت مي« 
جنگ و شهادتم ادامه دارد و نهر غم در من 

  » جاري خواهد بود
  )44 :بيعت با بيداري(                            

شاعر پايدار ما هرگاه توان مبارزه و قيام را 
كند، صبر و نياز را رها در خويش احساس مي

  :كندكرده و شور به پا مي
  شود از درد هايمان كشيده ميرگ«

-شود از ريشه در بيكرانههايمان كشيده ميرگ

  ترين هجران
  گونهگونه شكافتي و ما زمينتو آسمان 
  تر شديمگسترده 
  و ناگه افكنديم هر چه كه در ما بود 
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  از صبر  
  از سپاس
  از بغض 
  از نياز

  » .تو شاهد اين شوريدن هستي
  )75 :يداريبا ب عتيب( 

در جاي ديگر فلسفه خلقت انسان و اساس  و
  :داندحركت و مبارزه و فرياد مي ندگي را درز

   است ينسل خام پلوخور خيمكتوب سوگوار تار«
   وانگانيكه آمدن و رفتنش مثل خنده د

خزه را  شيست و زندگان هودهيبدون سبب و ب
  ماند در آب يم

  پر از تحرك ظاهر و ركود باطن
است كه در تصور خوردن  ياهـليانسان قب ايآ

  كوچد يم
  زيمعده لبر ثيحد ايآ
  دوخته و حنجره خاموش يهالب 

  ».دارد» بودن«به مبحث  ياربط و اشاره
  )98 :سفر پنجم(

و در اين شعر خبر از اميد و به بار نشستن 
  :دهدخواهانه ميهاي عدالتتلاش
  بيداري من «

  كند اي تسكين پيدا نميبا هيچ كلمه
  بچه محله نجواي 

  و حرف نان
  آرامش مردابي تل خاكروبه را 
  كندآواره مي 
  روزي بر اين درخت 
  هاي سخترويد با ميوهريسماني مي 
  بر روي اين درخت 
  سرهاي خواب رفته  

  شوند فانوس مي

  خيزدهر شب زني به جنگ آينه مي
  هاي جواهبا تكه سنگ

  اما صداقت آيينه 
  حرف شكست را در نورهاي اشك 
  كندفرياد مي 
  در مزرعه  

  .»دهنددستان پينه بسته اوراد گنگ عدالت را پرواز مي
  )29 :روزيحركت و د(                          

  
  يريگنتيجهبحث و 

يكي از موضوعات مهم قابل بررسي در اشعار 
درد و رنج  مسئلهطاهره صفارزاده، پرداختن به 

است، گراز آنجا كه او شاعري انديشه. است
هاي سياسي و اجتماعي در شعر او نمود انديشه

ها، بيان دردهاي يكي از اين انديشه. زيادي دارد
خواهي و صلح اجتماعي است كه در نتيجه عدالت

پس ماهيت درد در شعر او  ،شودطلبي مطرح مي
در باب انواع درد و رنج در . بيشتر اجتماعي است

دهاي به در بندي كلي دردهاي بشرييك تقسيم
شود كه به هر گريزناپذير و گريزپذير تقسيم مي

علل . دوي آنها در شعر صفارزاده اشاره شده است
نظر انسان كلاسيك و انسان  ازرا درد و رنج 

 دوري از امر قدسي، گناه،. متفاوت است معاصر
دلبستگي و تعلق خاطر از علل ايجاد درد و رنج در 

ي نزيستن، نظر انسان كلاسيك و اينجايي و اكنون
- محروميت از حقوق طبيعي و فطري و نابساماني

هاي ذهني و رواني را از علل ايجاد درد و رنج در 
صفارزاده درد ناشي از . باشديمعاصر م نظر انسان 

تر از همه بر درد گناه و درد تعلق خاطر و مهم
 .محروميت از حقوق طبيعي بشري تأكيد دارد
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رزاده ج، صفاشناسي درد و رنباب غايت
معتقد است كه درد و رنج به بيداري و آگاهي 

در مقابل دردهاي گريزپذير او . شودمنجر مي
-طلبي را در پيش ميرويكرد شجاعانه و مبارزه

ناپذير، صبر و گيرد و در برابر دردهاي اجتناب
  .كندشكيبايي را توصيه مي

  
  منابع 

ي تأمل« ).1383تابستان ( پيوند جاويدان ؛آرمين، منيژه
شماره . فصلنامه شعر .»در شعر طاهره صفارزاده

 .20- 29صص  .37

 ).1389زمستان ( احمدخليلي،  ؛اكبري، منوچهر
 .»بررسي اشعار طاهره صفارزاده از ديدگاه فكري«

بهار ( شناسي نظم و نثر فارسيفصلنامه سبك
 .45- 67صص . شماره چهارم .سال سوم ).ادب

 ، جلدبي فارسينامه ادفرهنگ .)1376(انوشه، حسن 
 .سازمان چاپ و انتشارات: تهران .2

ترجمه  .درد جاودانگي .)1385( .اونامونو، ميگل د
 .ناهيد: بهاءالدين خرمشاهي، تهران

: انتهر .اول پچا .مسدر  طلا .)1371( ضار ،هنيابر
   .ناشر هنويسند

بررسي شعر  .)1387( زاده بولاقي، شهربانوحسين
 .نويد: شيراز .اپ اوچ .بانوان در ادبيات معاصر

انداز شعر معاصر چشم .)1391(زرقاني، سيدمهدي 
 .ثالث: تهران .چاپ اول .ايران

چاپ  .بيعت با بيداري .)1358(صفارزاده، طاهره 
   .همدمي: تهران .اول

 .چاپ اول .حركت و ديروز .)1357(ـــــــــــــ 

  .رواق :تهران
 .ولچاپ ا. سد و بازوان .)1350( ـــــــــــــ

 .كتاب زمان: تهران

  .اميركبير: تهران .طنين در دلتا .)1349( ــــــــــــ
. چاپ اول .مردان منحني .)1366( ـــــــــــــ

 .نويد: شيراز

 .پنجم پچا  .رهگذر مهتاب .)1386( ـــــــــــــ
  .   هنر راتنتشاا اريبيد: انتهر

 .چاپ دوم .ديدار با صبح .)1386( ـــــــــــــ
  .پارس كتاب: انتهر

). 1389بهار و تابستان ( عرب بافراني، عليرضا
بررسي ماهيت و مفهوم درد و رنج در اشعار «

نشريه  .»)ام به رنجمن زنده( احمد شاملو
شماره  .سال چهارم .مطالعات و تحقيقات ادبي

 .135- 153صص  .15 و 14

دست او برده  هر كه را در .)1388( گرجي، مصطفي
پژوهشگاه علوم : تهران .ولچاپ ا .است بو

 .انساني و مطالعات اجتماعي جهاد دانشگاهي

 دردهاي پنهاني« ).1387تابستان (ـــــــــــــ 
بررسي ماهيت و مفهوم درد و رنج در اشعار (

سال  .هاي ادبيفصلنامه پژوهش .»پورقيصر امين
 .20شماره  .5

ي افسانه اميري،  دردها«). 1388اسفند (ـــــــــــــ 
بررسي ماهيت و مفهوم درد و رنج در ( نهفته

كتاب ماه  .»)اشعار محمدكاظم كاظمي شاعر افغان
 .11- 21صص . )149پياپي ( 35شماره  .ادبيات

 .واژه نامه هنر شاعري .)1376(ميرصاقي، ميمنت 
 .كتاب مهناز: تهران .چاپ دوم
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 ةيقحدبررسي كودك و دوران كودكي در 
  بوستان و مثنوي معنوي، الحقيقه

  2الدين مرتضويجمال ١ابراهيم ظاهري عبدوند
  23/06/1392 :تاريخ دريافت
  03/09/1392 :تاريخ پذيرش

  چكيده
كودك و دوران «هدف از نگارش اين مقاله، بررسي 

 بوستانو  مثنوي معنوي، الحقيقه يقةحددر » كودكي
در اين اشعار، كودك، انساني ضعيف، ناقص و . است
ر كشيده شده است و دوران كودكي، پذير به تصويآسيب

مسيري است كه بايد از آن گذشت تا به بزرگسالي 
در شعر هر يك از اين شاعران، كودك و دوران . رسيد

كودكي حالت نمادين يافته است و هر كدام از آنها، براي 
بيان مفاهيم اخلاقي و عرفاني مورد نظر خود به كودك و 

، اين الحقيقه ةيقدحدر . انددوران كودكي توجه كرده
 ،دوران، نمادي از دوران پيش از سلوك قرار گرفته است

. ها هنوز گرفتار تعلقات دنيوي هستنددوراني كه انسان
، مولانا كودك و دوران كودكي را مثنوي معنويدر 

داده  نمادي از دوران پيش از سلوك، سالكان و پيران قرار
- داني انسان، كودكي نمادي از دوران نابوستاندر . است

هاست، افراد بايد اين دوران را پشت سر بگذارند تا به 
تولد، جنيني، به مكتب . مرحله آگاهي و شناخت برسند

رفتن، عقل، گريه، شادي، تغذيه، بازي، راه رفتن و از شير 
گرفته شدن كودك از جمله مسائلي هستند  كه دستمايه 

  .ساختن تصاوير هنري شده است
و دوران كودكي، نماد، مسائل  كودك :هاكليدواژه

  .اخلاقي و عرفاني

                                                      
  )سؤولمنويسنده (دانشجوي دوره دكتري دانشگاه شهر كرد  1.

zaheri_1388@yahoo.com                                        
 baharahang@yahoo.com         استاديار دانشگاه شهركرد .2

 
Children and childhood in the 

Hadigheh, Masnavi and Bostan 
 

E. Zaheri Abdevand31, J. Mortazavi24  
 
 
 

Abstract 
This article attempts to explore 

children and childhood in the Hadigheh, 
Masnavi and Bostan. Child is illuminated 
as a weak and Susceptible in the poems of 
these books. Thus, childhood period is 
considered a stage in life that one should 
pass to reach adulthood. Child and 
childhood turned in to a symbolic form in 
the poem; of these poets .Each of which 
saw this period as an inspiration for their 
moral and mystical explications.  In the 
Hadigheh this period of the time is 
considered as the time that human beings 
are still gripped with the worldly 
belongings. Mollana, in the masnavi, sees 
child hood period as pre-suluk time. In the 
Bostan childhood is a symbol of ignorance 
and people should pass this stage of life to 
arrive at awareness stage. Birth, wisdom, 
crying, happiness, feeding, playing and 
toddling are the central imagery themes 
used in these works. 

 

Keywords: child, childhood, symbol, 
moral and mysticism. 
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  مقدمه
سرودن شعر و نوشتن داستان براي كودكان در 

در عرصه . كشور ما از دوره مشروطه آغاز شد
شعر، ايرج ميرزا از پيشگامان است و در زمينه 
داستان، طالبوف از اولين كساني كه كتاب براي 

داستان كودكان به معناي مصطلح «. كودكان نوشت
آن از دوران مشروطيت و به همت طالبوف وارد 
- ادبيات فارسي شد و سپس به همت جبار باغچه

رو به  -بنيانگذار ادبيات كودك در ايران -بان
تا پيش از ) 105: 1388روزبه، ( ».ترقي نهاد

 جديهاي اختصاصي به صورت مشروطه، كتاب
علت اين امر را نيز بايد  ،براي كودك نوشته نشد

در فلسفه تعليم و تربيت گذشتگان نسبت به 
در ايران نه تنها نويسندگان «. كردكودك جستجو 

هاي اخير به بلكه مربيان نيز تا سال ،ناو محقق
كودكي و نوجواني به عنوان يك دوران آموزندگي 

اند و هرگز آن را به خودي پذيري نگريستهو نقش
اند و خود، مورد مطالعه و مشاهده قرار نداده

-اي در راه رسيدن به بزرگهميشه آن را مرحله

نتيجه چنين ) 19: 1356ايمن، (» .اندپنداشتهسالي 
كودك و نوجوان، سبب شد  ةطرز تفكري دربار

تا كوششي علمي در راه شناخت شخصيت كودك 
براي  صورت نگيرد و در نتيجه، آنچه ظاهراً

وجود آمد، با روحيه او نيز ه كودك و نوجوان ب
البته بايد توجه داشت  ،)19: همان( سازگار نباشد

ار ادبي پيش از مشروطه به خصوص در كه در آث
متون نظم، شاعران به مسائل گوناگون كودكان 
همچون تعليم و تربيت كودكان، سرشت و 

اند كه شان توجه داشتههاياحساسات آنها و بازي

تواند نسبت به شناخت بررسي اين موضوعات مي
هاي مختلف زندگي كودك در گذشته مؤثر جنبه

  . واقع شود
هايي وجود شفاهي، قصه و افسانه در ادبيات

داشته است كه متناسب كودكان بوده و برخي از 
هايي از متون نظم و نثر ها و داستانحكايت

 گلستان، قابوسنامه، بوستان، شاهنامهفارسي مانند 
با ذهن كودكان همخواني داشته  كليله و دمنهو 

ها كه براي فرزندان غير از اندرزنامه«. است
شده است و تعداد آنها تا آنجا كه  خواص نوشته

هايي نيز در زمره ما اطلاع داريم زياد نيست، كتاب
ادبيات كلاسيك ما هست كه ضمن آنكه براي 

به سبب سادگي سبك  ،كودكان نوشته نشده است
توانند از آنها بيان، مضمون جالب، كودكان نيز مي

 بوستانو  گلستانهايي مثل كتاب. بهره گيرند
  ) 92: 1387 پولادي،(» .رار التوحيداسسعدي، 

شاعران در برخي از اين متون مانند متون 
به » كودك و دوران كودكي«تعليمي و عرفاني  به 

هاي گوناگون اي براي بيان انديشهعنوان وسيله
تعبيرات  هاي وخود توجه داشته و با كمك واژه

مربوط به كودك و مراحل دوران كودكي، تصاوير 
اي كه به گونه ،اندشعار خود خلق كردهزيبايي در ا

كودك و دوران كودكي مفهوم لغوي خود را از 
هاي دست داده و حالت نمادين يافته و نيز انديشه

هاي مختلف كودك در اين خود را درباره جنبه
  .اندآثار بيان كرده

هدف از نگارش اين مقاله، برداختن به نگرش 
در » كودك و دوران كودكي« هنري نسبت به

. است بوستانو  مثنوي معنوي، الحقيقه ةيقحد
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- در شعر سنايي، مولانا و سعدي  نه تنها انديشه

 ،هايي درباره چگونگي تربيت كودكان وجود دارد
-بلكه هر يك از مراحلي كه كودك پشت سر مي

اي ساختن گذارد تا به بزرگسالي برسد، دستمايه
ار، در اين آث. تصاوير گوناگون قرار گرفته است

شاعران هم به مسائل تربيتي و نحوه تربيت 
هاي آنها توجه نموده ق و خواستهئكودكان و علا

و هم  براي بيان مسائل اخلاقي و عرفاني مورد 
-نظر خود، به كودك و دوران كودكي استناد كرده

  .اند
  

  پيشينه تحقيق
هايي درباره دوران كودكي تاكنون كتاب يا مقاله

سيك نوشته شده است كه به خصوص در آثار كلا
در : توان به موارد زير اشاره كرداز آن جمله مي

از شاه آبادي، » اي بر ادبيات كودكمقدمه«كتاب 
اي به وضعيت كودك در در فصل سوم آن اشاره 

كتاب مهم ديگر در . دوره ميانه در ايران شده است
از » تاريخ ادبيات كودكان ايران«اين زمينه كتاب 

در . حمدي و زهره قاييني استمحمدهادي م
» مولانا ةها در انديشفرهنگ نمادها و نشانه«كتاب 

از علي تاجديني به برخي از نمادهاي كه مولانا با 
در . كمك واژه كودك ساخته، توجه شده است

نيز » فردوسي پژوهي«دفتر دوم مجموعه مقالات 
كودك و «اي را محمدرضا يوسفي با عنوان مقاله

به چاپ رسانيده و » هنامهكودكي در شا
عنوان » جستجوي كودك در ادبيات سنتي ايران«

. اي از سيروس طاهباز در اين زمينه استمقاله
نظريات علماي بزرگ «محمود عطاران مقاله 

ابن سينا، غزالي و ( مسلمان در باب تربيت كودك
بررسي نقش «، بهشتي مقاله »)خواجه نصير طوسي

و » دگاه قرآن و سنتبازي در تربيت كودك از دي
زاده بررسي اشعار تعليمي كودك و محمود صادق

  . اندنوجوان در ابيات معاصر را چاپ كرده
  

كودك و دوران كودكي از نگاه سنايي، مولانا و 
  سعدي

دو رويكرد عمده وجود » كودك«در پرداختن به 
و رويكرد » كودك هچون هدف«رويكرد : دارد

كودك همچون  رويكرد«. »كودك همچون وسيله«
كودكان، خلاقيت، ) درك مستقيم( هدف، بر آگاهي

تماميت، كمال و گرايش آنان به عشق و آزادي 
رويكرد كودك همچون وسيله، بر عدم . تأكيد دارد

آگاهي، درخودماندگي، كثرت نقص و گرايش 
 ».ورزدكودكان به غرايز پست اصرار مي

 در اين رويكرد، كودكان) 160: 1384 خسرونژاد،(
شوند و از پذير فرض ميضعيف، ناقص و آسيب

نظر متمايلان به اين رويكرد، قدرت و كمال تنها 
شود، انسان بودن برابر با در بزرگسالي حاصل مي

بزرگسال بودن است و دوران كودكي پيش درآمدي 
 ،كودكي خود چيزي نيست. براي انسان شدن است

بلكه مسيري است كه بايد از آن گذشت تا به 
  )158: 1383 خسرونژاد،( .رگسالي رسيدبز

سعدي، سنايي و مولانا به رويكرد دوم 
دانند كه هنوز گرايش دارند و كودك را انساني مي

از جهت عقلي، ناقص و براي  ،رشد نيافته است
مولانا، با توجه و . رشد، نياز به هدايت دارد

براساس همين نوع نگاه است كه كودكي را دوران 



  29         الدين مرتضويابراهيم ظاهري عبدوند، جمال/ الحقيقه، مثنوي معنوي و بوستانيقةبررسي كودك و دوران كودكي در حد 
 

 
 

 ،داندبزرگسالي را دوران كمال مينقصان آدمي و 
البته بايد توجه داشت كه دوران كودكي و 
بزرگسالي در مثنوي حالت نمادين يافته و كودكي 
در شعر او بيشتر نماد از دوراني است كه انسان 
هنوز به شناخت خداوند و به وصال او نرسيده 

دوران بزرگسالي نيز نماد از دوراني است . است
عقل به كمال رسيده و راه كه شخص از نظر 

از نظر مولانا، كودكي يا . سلوك را طي كرده است
بلكه هركس بويي از حق  ،بزرگي به سن نيست

مرز كودكي و «. شودبرده است، بزرگ شمرده مي
. »مردي در نسبتي است كه هر فرد با دنيا دارد

جويندگان ثروت و مقام درست مانند كودكاني 
كنند و با از خاك ميشان را پر هستند كه دست

. جنگنديكديگر بر سر كمي و زيادي خاك مي
مرز كودكي به افق بصيرت انسان نسبت به دنيا و 

ملاك كودك و . [...] رفتار وي در آن بستگي دارد
هر كه محجوب باشد . مردي محجوبي است

» .كودك و هر كه از شك خارج شود، مرد است
  ). 726و  724: 1383تاجديني،(

وي، تا زماني كه انسان گرفتار هوا و از نظر 
زماني بالغ . شودهوس است، كودك محسوب مي

  :ها رهايي بيابدشود كه  بتواند از دام هوسمي
  اند، جز مست خدالخلق اطفا

  واـنيست بالغ، جز رهيده از ه
  )129 :همان(                                 

اين به » زن كافر و طفل شيرخوار« در حكايت
اش نزد موضوع اشاره شده است كه زني كافر با بچه

كند به مدح رود و آن كودك شروع ميپيامبر مي
  :نامدمولانا، چنين كودكاني را بزرگسال مي. پيامبر

 كـــودك دو مـــاه همچـــون مـــاه بـــدر
  درــاب صــون اصحـدرس بالغ گفته چ

  )409 :همان(
از نظر اين شاعر، همچنين كساني كه به 

اند و مرد، كسي است دنيوي شادند، كودكزندگي 
كه به مرگ و رهايي يافتن از زندگي مادي 

  :دلخوش است
  پس رجال از نقل عالم شادمان
        وز بقااش شادمان اين كودكان

  )567 :همان(
متفاوت با  كودك، شخصيتي است كاملاً«

هاي محدودي او تجربه. شخصيت بزرگسالان
ز صدق و صفاي باطن كودكانه برخوردار ا. دارد
هاي اجتماعي ها و سوء نيتهنوز با نيرنگ. است

) 57: 1388نژاد، شعاري(» .بزرگسالان آشنا نيست
مولانا نيز چنين نگرشي نسبت به كودكان دارد، 

داند و از نظر او، آنها سرشت كودكان را پاك مي
هاي بزرگان به دور انديشيها و چارهاز حيله

  :ستنده
 پير پير عقل باشد اي پسر
 نه سپيدي موي  اندر ريش  و  سر
 از بليـس او پيرتر خود كي بـود؟
 چون كه عقلش نـيسـت، او لاشي بود
  طفـل گيـرش، چـون بـود عيـسي نفس

  
 كاش چون طفـل از حيـل جاهـل بـدي    

  ادر زديـنگ در مـلان چـو طفـــا چـت
  )523: 1384مولوي،(

كودك و  ةسعدي، از متفكراني است كه دربار
دوران كودكي سخناني گفته و مسائل مختلف مرتبط 
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نظر او،  از. با كودكان را در بوستان بيان كرده است
- دوران كودكي، دوران پاكي و معصوميت انسان

شناسي او، كودك از گوهري پاك هاست و در انسان
ران كودكي، به باور وي، دو. و نفيس برخوردار است

دوراني است كه هنوز سينه انسان به گناه آلوده نشده 
نماد از   –بنابراين مردن انسان در اين دوران  ،است

بهتر از  - دوراني است كه آدم از گناه مبري است
نمادي از دوران آلوده شدن به  - دوران بزرگسالي

  : است - گناهان
 برست آن كه در عهد طفلي بمرد

  ردـاري نبـرمسـر شـه سـرانـه پيــك
  )117: 1381 سعدي،(  

خواهد كه ناداني دوران ها ميسعدي از انسان
كودكي را پشت سر بگذارند و به دوره بلوغ و آگهي 

خواهد كه اما در مقابل، همواره از افراد مي ،برسند
به صفا و پاكي دروان كودكي بازگردند و از آن 

او، سرشت كودك پاك و به در نظر . فاصله نگيرند
سبب كه در نظر دور از حرص است و به همين 

او، در . كودك بين زر و خاك تفاوتي نيست
بوستان كودك را بيشتر در تقابل با عاقل قرار 
داده و در شعرش، كودك نمادي از افراد نادان 

از نظر وي، انسان بايد دوران كودكي يعني . است
ه مرتبه بزرگسالي و دوران ناداني را  طي كند و ب

ناداني، خودپسندي، ناتواني و پاكي از . آگاهي برسد
هايي هستند كه او براي كودكان به كار جمله صفت

هاي كودك در اشعارش، نمادي از طيفبرده و 
مختلف جامعه همچون اولياي الهي، نادانان، ناتوانان 

  . و افراد روي در خلق است

ران سنايي، نگاهي منفي به كودك و دو
كودكي دارد و همواره اين دوران را در تقابل با 

از نظر او، هر . دوران بزرگسالي قرار داده است
ارزش شود، بيآنچه به دوران كودكي مربوط مي

شايد  ،است و مردان بايد از آنها دوري جويند
دليل اين نگاه منفي سنايي به دوران كودكي، اين 

از دوراني  است كه دوران كودكي از نظر او، نماد
كه افراد دست به سير و سلوك نزده و به كمال 

سنايي، شناخت درستي از كودكان و . اندنرسيده
داند كه كودكان شيفته روانشناسي آنها دارد، مي
ها توجه ويژه دارند و بازي هستند، به رنگ

اما به سبب اينكه تعلقات دوران  ،نازپرورده هستند
يا و مظاهر آن قرار كودكي در شعر او، نمادي از دن

به باور . گرفته، نگاهش نسبت به آنها منفي است
اما هنوز ترك تعلق  ،او، افرادي كه بزرگ شده

چنان  ،اند، كودك هستندو دنيا را نشناخته نكرده
كند و آنها را كه او، از پيران زمانه خود انتقاد مي

  :داندخردي مانند كودكان ميدر بي
  

ــه   ــن زمان ـــيران اي ــه پ ــدهم  ي ب
  ردــاده خـهمچو طفلند خرد و س
  )518: 1387 سنايي،(   

ها به اعتقاد وي، كودكان شيفته ظواهر و رنگ
البته در كلام او، رنگ و ظواهر  ،شوند نه مردانمي

هاي دنيوي و هر آنچه است كه رمزي از زيبايي
  :انسان در اين جهان به آن دلبسته باشد

 خ بـشكيــبد كودك از زرد و سر
د  ــبـريـفـرخ نـــرد را زرد و س

  )175 :همان(  
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اين شاعر عارف، بستر و خواب را متعلق به  
خواهد كه از اين از مردان ميداند وكودكان مي

 :نوع كارها دوري جويند

 كودكان راست فرش و بستر و خـواب 
 ون آبـــچـار همـــقـرد را ذوالفـــم

  )199: همان(                              
از نظر وي، دعا، تعويذ و نازپروردگي مناسب 

  :كودكان است
  ي خانهحرز و تعويذ و سايه

     ابت كودك است و ديوانهـب
  )424: همان(   

و بازي نيز مخصوص كودكان و مردان را با 
  :آن كاري نيست

 تلعب و بازي بـراي كـودك راس ـ  
 تــد راســايـي يــا لاعبــرد بــم

  )303: همان(   
سنايي، براي گذر از دوران كودكي و رسيدن 

از نظر او، . كندمردي، سفر را توصيه مي ةبه دور
اند، كودكاني بيش كساني كه هنوز به سفر نپرداخته

  : نيستند
ــر در ســت   ــوز  ب ــمندت  هن ــا س  ت

ــابه ــت   س ــر تس ــر س ــات ب  ي اقرب
ــفر  ــودكي، در س ــرد شــوي ك ــو م  ت

 رد شويــرم و ســه ار راه گــرنج
  )345: همان(  

  
هاي شاعران به جنبه  در اشعار مورد بررسي،

اند و هر مختلف مسائل كودكان توجه نشان داده
ها، در شعر آنها حالت نمادين كدام از اين جنبه

  .يافته است

  جنبه عقلاني و اجتماعي كودك
دك كه شاعران به آن توجه هاي كويكي از جنبه

آن «. اند، جنبه عقلاني و اجتماعي آنهاستداشته
هاي فرد كه مربوط با ادراك و گونه از فعاليت

فهم، تشكيل مفاهيم و بررسي معاني كلي، تفكر و 
بيني و استنتاج و تعيين هدف و تعقل و پيش

انتخاب وسيله و اقدام به حل مسائل است، جزء 
» .او قرار داردجنبه عقلاني شخصيت 

جنبه عقلاني كودك ) 109: 1385 شريعتمداري،(
زندگي  كند و ادامهدر زمينه اجتماعي رشد مي

به  ،كندانسان جزء در جامعه جريان پيدا نمي
هاي هاي تربيتي و روشهمين سبب هدف

-تعليماتي مختلفي براي كودكان در نظر گرفته مي

به  شاعران مورد بررسي نيز) 113 :همان( .شود
هاي مختلف عقلاني و تربيتي كودكان توجه جنبه

   .اندنشان داده
  

  تعليم  و تربيت كودك
يكي از مسائل مهمي كه در شعر اين شاعران مطرح 

آنها هم . شده، بحث تعليم و تربيت كودكان است
به بحث نظري درباره نحوه تعليم و تربيت كودكان 

ائل اند و هم به مدرسه رفتن كودك و مسپرداخته
اي شده است تا در تصاوير مايهمربوط به آن دست

شعري خود براي تعليم مباحث اخلاقي و عرفاني 
  . مورد نظر از آن استفاده كنند
گونه كه در تعليم و از نظر سنايي، همان

تربيت كودك، ابتدا بايد از شيوه تشويق و بعد 
تنبيه استفاده كرد، سالكان راه طريقت نيز ابتدا بايد 

را به بهشت نويد و سپس به دوزخ تهديد  نفس
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انسان در راه شناخت،  )93: 1387 سنايي،( .كنند
تواند آن چيزي را بياموزد كه خداوند به فقط مي

همانند كودكي كه تنها آن چيزي را  ،او آموخته
  :تواند بخواند كه استاد به او ياد  داده استمي

هـــر چـــه اســـتاد نبشـــت و برانـــد 
  دـوانــد خـوانـب آن تـل در مكتـطف

  )99 :همان(  
از نظر او، دين در زمان پيامبر همچون طفلي  

  :بود كه مـورد پرورش پيامبر قرار گرفت
 چون در آمد به مـركز سفلي
 گفت دين را هنوز تو طفلي
 ؤدايگي كرد دين يزدان را

  ان راـمــور ايــــرورد نـــبپ اــت
  )137 :همان(  

مولانا نيز به مسائل تربيتي كودكان نظر داشته 
از نظر او، موضوع مهم در تربيت كودكان، . است

اين است كه بايد با كودكان با زبان خودشان 
ها از شيوه تشويق سخن گفت و براي تربيت آن

  :استفاده كرد
ــا كــودك ســر  ــاد چونكــه ب ــارم فت  و ك

ــاد   ــد گشـ ــان بايـ ــان كودكـ ــم زبـ  هـ
 كــه بــرو كتــاب، تــا مرغــت خــرم     

  ق آورمــوز و فســـز و جـــويـا مــي
  )566: 1384 مولوي،(
خانه نيز در تصاوير رفتن كودك به مكتب

. بسيار زيادي از شعر اين شاعر نقش داشته است
مولانا، براي اثبات اختيار داشتن انسان به كتك 

او، از . كنداشاره مي خانهخوردن كودك در مكتب
-وسيله معلمان در مكتبه كتك خوردن كودكان ب

گيرد كه انسان صاحب اختيار خانه نتيجه مي

كردن اختياري چرا كه اگر كودك در كاهلي ،است
  :كندنداشته باشد، هرگز معلم او را تنبيه نمي

 اوســتادان، كودكــان را مــي زنـــند
ي كنند  ــه را كـگ سيـآن ادب سن

  )734 :همان(
گونه كه اگر كودك با كند همانوي، بيان مي

معلم خود جدال كند، به ضرر خود كودك است، 
گونه زياني را متوجه دشمني خلق با پيامبر نيز هيچ

كند؛ بلكه زيان اين دشمني به خود آن پيامبر نمي
  :رسدافراد مي

 
 گر شود بيمار دشـمن بـا طبيـب   

 دك عداوت بـا اديـب  ور كند كو
ــد   ــزن راه خودن ــت ره  در حقيق
 راه عقل و جان خود را خود زدنـد 

 ي كــافرانمــانع خويشــتد جملــه
 رانــغمبـر پيــوهــاع جـعـاز ش

  )180 :همان(
مولانا، علت به زور رفتن كودكان به مكتب را 

داند كه از فوايد به مكتب رفتن آگاه اين مي
  :تندنيس

ــه زور كودكــان را مــي بــري مكتــب ب
ـــند از فوايــد چشــم كــور   آنكــه هست

رود كــودك بــه مكتــب پــيچ پــچ مــي
  ار خود هيچـك زدـد از مـديـون نــچ

  )459 :همان(
در صورتي كه كودك از مزاياي رفتن به مكتب 

  :دهدبا شور و شوق اين كار را انجام ميآگاه شود، 
دود چون شود واقف، بـه مكتـب مـي   

 شوديـه مــگفتـن شــانش از رفتــج
  )459 :همان(
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داند او در تشبيهي، اهل تقليد را كودكاني مي
ند و بايد خبر هستكه از منفعت به مكتب رفتن بي

برخلاف  ،آنها را به زور به مكتبخانه الهي برد
كه خود  –نمادي از اولياي الهي  -كودك آگاه 

  :طالب رفتن به مكتب خانه الهي هستند
 ــ ــد در اي ــر مقل ــد په ن ره نيــك و ب

 كشـند همچنان بسته به حضرت مـي 
ــي ــم ــن كش ـــيكارند اي  وارراه را پ

  ارـرار كـف از اسـاني واقـز كســج
  )459 :همان(

خانه در يك كند كودكان مكتبمولانا، بيان مي
كند تا نشان استفاده مي مسئلهسطح نيستند و از اين 

  :نيز با هم همپايه نيستند ئها و ملايدهد انسان
ــد    ــا بدنـ ــز  ناهمتـ ــك  نيـ ــود  ملايـ خـ
 زيــن سبب بـر آسـمان صف صف شدند

درند كــودكـان گـر چـه بـه يـك مـكتب
  دــرنـالاتـك بـك ز يـر يـــق هــدر سب

  )545 :همان(   

همچنين كودكي در شعر او، نماد از دوراني 
. است كه انسان به وصال معشوق نرسيده است

نامه نياز دارد و دوره به دلاله و عاشق، در اين 
اما در دوران مردي كه نمادي از  ،كودك به تعليم

  :شودها حذف ميدوران وصال است، ديگر واسطه
  

چونكه با معشوق گشـتي همنشـين 
ــع كــن دلالگــان را بعــد از ايــن   دف
هر كه از طفلي گذشت و مـرد شـد 

 رد شدــر وي ســه بــه و دلالـامـن
  )547 :همان(

آموزي كودكان از طريق مادر صورت زبان
كان گيرد و زبان آموزي مؤمنان نيز همچون كودمي

  :از حق است
اُذن مؤمن وحـي مـا را واعـي اسـت 
 آنچنــان گوشــي قــرين داعــي اســت
همچنان كه گوش طفل از گفت مـام 

 در كلام  ق شود اوـاطـود، نــر شــپ
  )583:همان(

  
  ل كودكميزان شناخت و عق

برشمرده شده براي كودكان،  يهايكي از ويژگي
العقل بودن است، چنانكه افلاطون  ناداني و ناقص

: كندالعقل توصيف ميكودكان را افرادي ناقص
 ةآيند، داراي قواينان از همان روز كه به دنيا مي«

خشم هستند و حال آنكه بعضي از آنها هرگز 
ها كثر مدتشوند و ديگران هم اصاحب عقل نمي

 افلاطون،(» .كشد تا داراي اين قوه شوندطول مي
در زبان و ادب فارسي نيز ) 253-252: 1383

توجه به ويژگي جهل و ناداني كودك بيش از 
: 1382 آبادي،شاه( .هاستتوجه به ديگر ويژگي

از نظر شاعران مورد بررسي نيز عقل كودكان  )97
ن فرض به همين دليل آنها را نادا ،ناقص است

كرده و در ديوان اين شاعران نمادي از نادانان 
چيزي كودك  كلام سعدي، بيش از هر در. هستند

و دوران كودكي، نمادي از نادانان و دوران ناداني 
افراد را نادان  رسعدي، در اين اثر بيشت. است

-هاي حكايتفرض كرده و حركت شخصيت

بنابراين  ،ناداني به سمت دانايي استهايش از 
هاي دوران كودكي بهترين حكايتكودك و 
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توانند اين موضوع را در ذهن كه ميهستند  ابزاري
، كودكان بوستاندر  .خواننده ملموس جلوه دهند

نمونه آن  ،ها هستندهاي نادان حكايتشخصيت
دختري است كه پدرش را سگي گزيده و او، از 

  .گزيدخواهد كه پاي سگ را ميپدرش مي
  :در بيت

 وتهي پـاي چـوبين مبنـد   اگر ك ـ
 شم طفلان نمايي بلندـه در چـك

  )142 :همان(   
اند كه طفلان نمادي از افراد نادان قرار گرفته

توانند حقيقت را كشف و به اصل موضوع پي نمي
سعدي، براي اينكه حقيقت مانندي گفتار . ببرند

هايي از دوران خاطره  خود را بيشتر كند، معمولاً
. كنده شكل حكايت بيان ميكودكي خود را ب

 ،خردروزي پدر براي او لوح دفتر و انگشتري مي
در . گيرداما فردي با دادن خرما انگشتر را از او مي

اين حكايت سعدي، كودك را نمادي از افراد 
داند كه ارزش عمر را نشناخته و آن را ناداني مي

  :انددر بطالت به سر برده
 چو نــشناسد انــگشتري طفـل خـرد    
ــرد   ــد بـ ــيريني از وي تواننـ ــه شـ  بـ
تـــو هـــم قيمـــت عمـــر نشـــناختي 

  تيـداخـرانـرين بــش شيـه در عيــك
  )189 :همان(

از نظر سنايي، كساني كه دنياي همچون مار را 
مانند كودكان هستند كه هيچ شناختي  ،اندنشناخته

  :از جهان ندارند
ــو  ــل چ ــد طف ــم دان ــار ك ــر م ن  زه

 نـــقش او  را  تـــتي تتـــي خوانــد   
 بــه  تــو ايــن اســت همــه انــدرز مــن

 انه رنگين استـي و خـو طفلــه تــك
  )312: 1387 سنايي،(

دانند زمانه به كسي رحم اني كه نميـكس
كند و امنيت آن  ناپايدار است، طفلي بيش نمي

  :نيستند
چون من و چون تو صد هزاران كشت 
ـــشت  ــر انگ ـــك س ـــرخ ي ــده س  ناش
تـــو در ايـــن راه كـــودكي و طفلـــي 

 يــلـفـــي ثـــوقرــراب مــه شـــن
  )343 :همان(

كودك همچنين نمادي از افرادي است كه 
اند و از نعمت عقل گرفتار هواجس نفساني

  :محروم هستند
ــوا  داري  ــوا خــواهي و ه ــا ه ت

 ي كن نه مرد اين كاريــودكــك
  )117 :همان(

ها در فطرت با هم از نظر مولانا، عقل انسان
متفاوت است و از اهل اعتزال به خاطر اينكه 
-معتقد به عدم تفاوت بين عقول در زمان كودكي

ممكن  دليل مولانا، اين است كه. كنداند، انتقاد مي
اي داشته باشد كه و انديشه است كودك تدبير

  :پيران بويي از آن نبرده باشند
ــلا ــر خـ ــزال بـ ــل اعتـ ــول اهـ  ف قـ

ــدال   ــد اعت ــل دارن ــول از اص ــه عق  ك
ــد   ــم كن ـــيش و ك ــيم ب ــه و تعل  تجرب
 يكــــي را از يكــــي اعلــــم كنــــد 
 باطل است اين، زان كـه رأي كـودكي 
ــلكي    ــه در مسـ ــدارد تجربـ ــه نـ  كـ

 اي ز آن طفـل خـرد  بر دميـد انديشـه  
  ويي نبردـه بـربــد تجــا صــر بــپي 

  )346 :1384 مولوي،(
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داند هايي ميمولانا، كودكان را نمادي از انسان
كه تنها متوجه اين دنيا هستند و در تقابل آنها 

  :انداند كه داراي عقلافرادي
  

كودكــــان خنــــدان دانايــــان تــــرش 
ــادي ز شــش  ــم جگــر را باشــد و ش  غ

ر آخـر اسـت چشم كودك، همچو خر د
ـت  ـر اسـساب آخـل در حـاقـشم عـچ

  )428 :همان(
ها را مانند كودكان وي، عقل همه انسان

ها در چرا كه عقل انسان ،كندناقص وصف مي
  :شناخت مسائل، محدود است

  
عقل جزوي همچو برق است و درخش 
 در درخشي كي توان شد سـوي وخـش  
ــت  ــه اس ــراي گري ــا  ب ــل م ــرق عق ب
ــت    ــوق هس ــتي در ش ــد نيس ــا بگري  ت
ــن  ــاب ت ــر كت ــت ب ــودك گف ــل ك عق

  تنـوخـود آمــه خـبد ـوانـــك نتـــلي
  )594: همان(

كودكان از حالات عقل و كاربردهاي آن بي 
  :خبر هستند

ــل  ــوال عق ــودكي اح ــد ك ــر نبين گ
  ل نقلـز كند از عقـرگـي هــاقلــع

  )769:همان(
انديشه نيز مانند  سالكان مبتدي از نظر فكر و

  :كودكان هستند كه به پير براي هدايت خود نياز دارند
طفل ره را فكرت مردان كجاسـت؟ 

  و تحقيق راستـيال او و كـو خــك
  )666 :همان(

گونه كه كودكان نسبت به ماهيت همان
هاي انسان ناخت ندارند،بسياري از امور ش

  :خبرندبزرگسال نيز از ماهيت اوصاف خداوند بي
  

 هــــيچ ماهيــــات اوصــــاف كمــــال
ــال     ــار و مث ــه آث ــز ب ــد ج ــس ندان  ك
 طفــــل ماهيــــت ندانــــد طمــــث را

را  و هست چو حلوا ت: ه گوييــز كــج

  )424:همان(
  

  گرايي كودكصورت
است كه بيشتر به هاي كودك، اين از ويژگي يكي

اين . كند تا به باطن آنهاظاهر امور توجه مي
اي براي شاعران شده است تا موضوع دستمايه

كودكان را از اين جهت نمادي از افراد ظاهربين 
مولانا كساني را كه به ظاهر امور توجه . قرار دهند

  :داندمانند كودكان، ظاهربين مي ،كنندمي
زيـز آن صورت مپنـدار اي ع ! صوفي

  همچو طفلان، تا كي از جوز و مويز
  )160: همان(

هاي شيفته به نقش و نگارهاي دنيوي انسان
  :اند  كه عاشق ظاهر اشياء هستندهمچون كودكان

پــس نكــو گفــت آن حكــيم كاميــار 
 كه تو طفلي خانه پـر نقـش و نگـار   

ان ــــافتخــار از رنــگ و بــو و از مك
  انــودكـريب كـادي و فـت شـهس

  )566: همان(

كودك در شعر مولانا همچنين نماد از افرادي 
اند و قرار گرفته است كه در بند صورت مانده
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مرد نيز  نماد از . دارندقدمي به سوي معنا بر نمي
  :اي ندارندكساني است كه به ظواهر امور توجه

  
! عزيـز  آن صـورت مپنـدار اي  ! صوفي

 همچو طفلان تـا كي از جوز و مـويز؟ 
! جسم ما جوز و مويز است، اي پــسر 

  ذرـدر گـگر تو مردي، زين دو چيز ان
  )160 :همان(

 ابجد و هوز چه فاش است و پديد
  بـر همـه طفـلان و معـنـي بس بعيــد

  )103 :همان(
  
  هاي كودكانهبخشش

هاي كودكان كه شاعران به آن توجه از ديگر ويژگي
كودكان  هاياز ويژگي. هاستاند، بخشندگي آنكرده

است كه وقتي چيزي را به كسي ببخشند دوباره از 
از نظر سنايي، فلك نيز كودكي . گيرنداو پس مي

  :گيرداست كه هر چه بدهد، به زودي پس مي
ــد  ــان  مان ــه  كودك در  ســـخاوت  ب

 ــ ــد  زود  و  زود  بـــ  ـستاندبدهـــ
ــاز  ــپارد س ــو س ــه ت ــدد ب ــود بخن خ
 خـــود بگريـــد ز تـــو ســـتاند بـــاز
زود بخــش و ســبك ســتان فلكســت 

   ستـكـان فلـودكـع كــا طبـر بــپي
  )318: 1387 سنايي،(   

اساس نظر مولانا، مردم دنيا همچون كودكان بر
كودكان تا زماني كه چيز بهتري نيابند آن . هستند

  :دهندچه را كه در دست دارند، از دست نمي
تا نبيند كودكي كه سيب هست 

  تــد ز دســدهـده را نـاز گنــپي
  )414: 1384 مولوي،(

  :از نظر او، كار مردم دنيا نيز بر اين اساس است
  

ــازار بهــر ايــن غــرض  ايــن همــه ب
 هـا شسـته بـر بـوي عـوض     بر دكان

 ام از خـاص و عـام  بي طمع نشـنيده 
 لامــرادر و الســي اي بـلامـن سـم

  )414 :همان( 
  

  جنبه جسماني كودك
هاي كودك كه در شعر اين شاعران از ديگر جنبه
شده است و در تصاوير زيادي نقش  به آن توجه

  : دارد، جنبه جسماني كودك است
  

  حالت جنيني و تولد كودك
ردم منمادي از عامه  مولانا، جنين در شكم مادر را

دنياي بيرون همان گونه كه جنين . داده استقرار 
از شكم مادر را منكر است، عامه نيز از عالم معنا 

  :اندخبربي
اين شاعر، همچنين براي روشن كردن رابطه 
جوهر با عرض از تمثيل نكاح زن و تولد فرزند 

از نظر او، نكاح زن عرض است و . كنداستفاده مي
  :تولد فرزند جوهر

آن نكاح زن عرض بـد شـد فنـا 
  د زماـاصل شـرزند حـوهر فـج

  )186 :همان(
روح انسان تا زماني كه در اين دنيا به سر 

برد، همچون طفل در شكم مادر، و مرگ در مي
  :اين دنيا همچون تولد است

تن چو مادر، طفل جان را حامله 
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   ت و زلزلهـرگ، درد زادن اسـم
  )132 :همان(

  
  تغذيه و شير خواري كودك

روزي زني از شوهر : كندسعدي حكايت مي
خواهد كه براي تأمين معاش سرهنگ خود مي

فرزندانش به قصر برود تا چيزي براي خوردن 
گويد پادشاه روزه ميسرهنگ، در پاسخ . آنها بيابد

. توان يافتاست و امروز، از خوان او نصيبي نمي
گويد كه افطار گشايد و ميزن، زبان به شكوه مي

در اين حكايت، . اين پادشاه عيد طفلان ماست
توان گفت كودك، هاي آخر ميبراساس بيت

  :نمادي از افراد درمنده و نيازمند به دارايان است
 چـه خواسـت؟  كه از ايـن روزه گـويي   

ــت    ــلان ماس ــد طف ــار او عي ــه افط  ك
ــت    ــود روزه داش ــلم كســي را ب  مس

   د نان چاشتـاي را دهدهـه درمنـك
  )84: 1381سعدي،(  

دي است كه ـمنـراد ثروتـاف ادـاه نمـو پادش
را برآورده  -  كودكان – توانند نياز درمندگانيم

  . سازند
كند كه بعد از چند صباحي اين شاعر، بيان مي

گيرد و نوشيدن، دايه كودك را از شير باز ميشير 
  :كنداو براي اين كار، از ماده صبر استفاده مي

ــدان چــو نــيش  ــرده دان ــه خــونش ب  ب
 سرشته در او مهـر خونخـوار خـويش   
 چــو بــازو قــوي كــرد و دنــدان ســتبر
ــبر    ــه ص ــتان ب ــه پس ــدش داي  برانداي
 چنــان صــبرش از شــير خــامش كنــد 

   دــرامش كنـن فـريـان شيــه پستـك
  )172:همان(   

كاران نيز وضعيتي مانند طفلان از نظر او، توبه
آنها نيز بايد با صبر . تازه از شير بازگرفته دارند

ود را از كارهاي كه در گذشته انجام ـردن خـك
  :دادند، منع كنندمي

 اي طفـل راه تو نـيز اي كه در توبـه 
  گرددد گناه وشـرامـرت فـه صبـب

  )172 :همان(
هاي مؤمن نيازي به ديدن ز نظر مولانا، انسانا

چرا كه براي افراد آگاه  ،معجزه از پيامبران ندارند
. از حق، ديدن پيامبر خود براي آنها معجزه است

پذير كردن اين انديشه خود به او، براي باور
كند كه شيرخواري كودك از مادر استفاده مي

ر خوردن، از مادر خود دليل و كودك براي شي
  :خواهدبرهان نمي

ــگ زد    ــادر بان ــير م ــل ش ــه طف ــا ب  ي
ــه ــد  : ك ــان اي ول ــادرم ه ــن م ــا م  بي

 مــادرا حجــت بيــار  : طفــل گويــد 
 تـا كــه بــا شـيرت بگيــرم مــن قــرار؟  
 در  دل هر  امتّي كز  حق  مزه  سـت 

   تـزه سـعجـر مــمبـروي و آواز پي
  )279: 1384 مولوي،(

، شير و پستان مادر، نمادي مثنويهمچنين در 
هاي دنيوي است، طفل نمادي از خلق از حجاب

اند و از شير بازگرفتن و گرفتار در تعلقات دنيوي
به بستان رفتن كودك بيانگر رفع حجاب و رسيدن 

  :هاي الهي و دايه، مظهر پير استبه نعمت
  

 اي كــو طفــل شــير آمــوز رادايــه
 كنـد پـدوز را  تا به نعمت خـوش  

ــراو   ـــستان ب ــدد راه آن پ ــر ببن  گ
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  ر اوـد بستان بـد راه صــگشايرـب
  )325: همان(

فطام در لغت به معني از شير بازگرفتن و در «
هاي صوفيانه كنايه است از انقطاع از اصطلاح
ف نفس از ـت و كـها و اخلاق زشعادت
ت روحاني كه هاي جسماني و تجديد حياشهوت
ات دوم متحد ـه و حيـع با ولادت ثانيـدر واق

در ابيات زير نيز ) 273: 1356همايي، (» .شوديـم
از شير باز گرفته شدن كودك نمادي از ترك 

  :تعلقات دنيوي و در پناه حق قرار گرفتن است
  

ــلد   ــه بگس ــون ز داي ــيرخواره چ  ش
 هلـد لوت خواره شـد مـراو را  مـي   

ــي چــو بســته ــوب ي شــير زمين  حب
  وت القلوبـويش از قــجو فطام خ

  )337: 1384مولوي،(
محبت كودكان نسبت به دايه بدون غرض 

  :خواهندنيست و آنها دايه را فقط براي شيرش مي
  

 اين محب دايه ليك از بهـر شـير  
 و آن دگر دل داده بهر اين سـتير 
ــه   ــاه ن ــن او آگ ــل را ار حس  طف

  لخواه نهر او را ازو دــر شيــغي
  )460:همان(

طفل در اين اشعار، مظهر اهل تقليد و كساني 
  .كننداست كه به خداوند از روي غرض محبت مي

در ابيات زير نيز مولانا فكر افراد مقلد را در 
داند كه تنها در فكر حد و اندازه فكر كودكان مي

  :شير و دايه هستند

 د يـا كـه شـير   فكر طفلان دايـه باش ـ 
 يــا مــويز و جــوز يــا گريــه و نفـــير
 آن مقلــد هســت چــون طفــل عليــل

  لـك و دليـث باريـه دارد بحـگر چ
  )666 :همان(

در اشعاري ديگر، كودك نماد از افراد ابلهي است 
خوردن دارند، افرادي گرفتار نفس كه  كه تنها حرص

  :شوندتنبه نميتا وقتي به مشكلي برنخورند، م
 تــا بـــه ديـــوار بــلا نايـــد ســـرش  
 نشــنود پنــد دل آن گــوش كــرش   
 كودكــان را حــرص گوزينــه و شــكر

ــر از نصــيحت ــد دو گــوش ك ــا كن  ه
 چــون  كــه  درد  دنــبلش آغــاز شــد 

  دـر دو گوشش باز شـت هـدر نصيح
  )696 :همان(

 ،هاي كه تنها به فكر تن خود هستندانسان
ز ـوز و مويـاند كه تنها به جيـد كودكانـننهما
اند كه اهل مردان، نماد از افرادي. انديشندمي

  :دانشند و از نعمت عقل برخوردار هستند
 كــودكي گريــد پــي جــوز و مــويز
 پيش عاقل باشد آن بس سهل چيز
 پيش دل جوز و مـويز آمـد جسـد   

  ش مردان رسدــي در دانـل كـطف
  )746:همان(

از نظر مولانا، جان همچون كودكي است كه 
هاي شيطاني باز بايد او را از شر هوا و هوس

  :داشت تا به تواند بعد از آن قرين حق شود
 طفل جان از شير شيطان باز كـن 

  از كنـا ملك انبـش بـد از آنـبع
  )63 :همان(
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آموزد كه مي كودك در جريان رشد خود
بعد  ،گيردابتدا چانه را بالا مي. چگونه راه برود

با كمك ديگران بر  ،كندسينه را از زمين بلند مي
گيرد دست به ديوار مي ،ايستدروي پاهاي خود مي
برخي . تواند به راحتي راه برودو سرانجام خود مي

ها، در تصاوير شعري سعدي، سنايي از اين حالت
ان ـسعدي، بي. ر گرفته شده استو مولانا به كا

كند همان گونه كه كودكان، موقع راه رفتن يـم
گيرند تا بتوانند بر روي پاهاي دست به ديوار مي

خود بايستند، سالكان نيز براي طي طريق حق، نياز 
ديوار آنها در اين راه، پيران و  ،به ديواري دارند

  :مشايخ طريقت هستند
 دمريدان به قـوت ز طفـلان كمن ـ  

 مشايخ  چـو ديـوار مستــحكمند   
 بيـاموز رفتــار  ازان  طفــل  خــرد 

  ردــون استعانت به ديوار بـكه چ
  )192: 1381سعدي،(

، نيز سنايي براي بيان حال كساني حديقهدر 
اند و فقط كه در طي طريق هيچ كاري نكرده

كند كه مدعي هستند، از نماد كودك استفاده مي
همچنين كودك، نماد از . فتاده استهنوز به راه ني

 ،كساني است كه در راه عشق فقط ادعايي دارند
  :انداما هنوز در اين راه، گامي نگذارده

 كانكــه در عشــق شــمع ره باشــد 
 همچو شمع آتــشين كلــه باشـد   
 كودكي  رو  ز  ديو  چشم  بپوش
  طفل راهي تو شو ز خود خاموش

  )238: 1387سنايي،(

اند، در راه كساني كه هنوز ترك تعلق نكرده
تواند راه رسيدن به حق مانند طفلي هستند كه نمي

  :برود
 كوشش از تن كشش ز جـان خيـزد  
ــزد   ــن و آن خي ــرك اي  چشــش از ت
 تا ابـد بـا قـدم حـدث طفـل اسـت      

  ن ثفل استـوان كه صافي برون ازي
  )76 :همان(

اند و به شناخت حق نرسيده شخاصي كها
گرفتار حيات دنيوي هستند، عذرشان پذيرفته 

چرا كه كودكان راهند و از راه حق بسيار  ،است
  :دور هستند

ــذوري  ــوز مع ــو هن ــودكي ت  ك
  ق بس دوريـن طريق دقيــزي

  )87 :همان(
تواند حركت كند، پدر او طفل زماني كه نمي

گذارد و مورد عنايت خودش قرار دن ميرا برگر
  ، اين دوران،مثنويدر ابيات زير از . دهدمي

نمادي از هنگامي است كه جان بشر هنوز گرفتار 
  :تعلقات دنيوي نشده و مورد رحمت حق است

  
 طفــل تــا گيــرا و تــا پويــا نبــود     
ــود    ــا  نب ــردن  باب ــز  گ ــركبش  ج  م
 چون فـضولي گشت و دست و پا نمود

 اد و كـــور و كبـــود در عنـــا افتــ ـ
 هاي خلق پيــش از دسـت و پـا   جان

  اـــدر وفــا انــد از وفـدنـريـپيــم
  )36: 1384 مولوي،(

  اتواني كودكن
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هاي به كار رفته براي كودك در شعر صفت ديگر از
وي از طريق  .سعدي، خصوصيت ناتواني آنهاست

در . به اين ويژگي توجه داشته است تشبيه و استعاره
  :ترين افراد هستندكودكان، نمادي از ضعيف بيت زير

 مزن بانگ بر شيرمردان درشـت 
  چو با كودكان برنيايي به مشت

  )63: 1381سعدي،(  
  : در بيت

 يكي طفل برگيرد از رخـش بنـد  
  دـدر كمنـنيايد به صد رستم  ان

  )154 :همان(
 هاي ناتواني است كهطفل نمادي از انسان

ممكن كارهايي انجام بدهند كه رستم نمادي از 
زورمندترين و تواناترين افراد نيز نتوانند كار آنها 

  .را دوباره اصلاح كنند
سعدي، براي متنبه ساختن بزرگسالان آنها را 

دوراني كه هيچ . اندازدبه ياد دوران كودكي مي
قدرتي از خود نداشتند و خدواند آنها را در شكم 

دوران بزرگسالي نيز . كردحفظ ميشان مادران
ام كاري ـچنين است و اگر انسان موفق به انج

  :شود، به توفيق حق استمي
نه طفـل زبـان بسـته بـودي ز لاف؟     

  وفش ز نافــهمي روزي آمد به ج
  )172 :همان(

پرستان از جهت ضعف و از نظر سنايي، دنيا
  :ستندناداني مانند كودكان ه

ــت   ــن سانس ــت از اي ــرد دنياپرس  م
  ادان استـهمچو كودك ضعيف و ن
  )20: 1387 سنايي،(

  مراقبت از كودك

مادران، همواره مراقب كودكان خود هستند و آنها را 
  :دارندكند، دور نگه مياز خطراتي كه تهديدشان مي

 نه طفلي كز آتش ندارد خبر
  رورــادر مهـه داردش مـنگ

  )109: 1381 سعدي،(
اي شده مايهاين موضوع براي سعدي دست

است تا مردان حق را به كودكان تشبيه كند و  
كودك، رمزي از ابدال و مادر نمادي از خداوند 

همان گونه كه مادران مواظب كودكان خود . است
سازند، خداوند هستند و آنها را از خطرها دور مي

  :لياي الهي استنيز مراقب او
ــر    ــدارد خب ــش ن ــز آت ــي ك ــه طفل  ن
ــرور؟   ــا  در  مهـ ــه  داردش  مـ  نگـ
ــه در وجــد مســتغرقند  ــان ك  پــس آن
ــد   ــظ حقن ــين حف ــب و روز در ع  ش
ــل    ــش خلي ــاب آت ــه  دارد  از  ت  نگ

  ابوت موسي ز غرقاب نيلـو تـچ
  )109 :همان(

سعدي براي اينكه ضرورت تمسك به پير را 
وران كودكي براي سالك نشان دهد، حكايتي از د

روزي سعدي با پدر به بازار . كندخود بيان مي
شود؛ به رود و به علت بازي گوشي گم ميمي

  :پردازدهمين سبب به گريه و زاري مي
ــادم آيــد ز عهــد صــغر   همــي ي
 كه عيـدي بـرون آمـدم بـا پـدر     
 به بازيچـه مشـغول مـردم شـدم    
 در آشوب خلق از پدر گم شـدم 
 برآوردم از بـي قـراري خـروش   

  وشــد گـم بماليـانـاگهـر ندـپ
  )191 :همان( 
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از نظر وي، سالكان راه طريقت نيز وضعيتي 
آنها، در . مانند شخصيت كودك اين حكايت دارند

طي طريق به كسي نياز دارند تا آنها را در راه 
  :نرفته هدايت كند و به سر منزل مقصود برساند

ــدن    ــد ش ــا ندان ــرد بتنه ــل خ  طف
 كـــه نتوانـــد او راه ناديـــده بـــرد 

 اي فقيـر  تو هم طفل راهي به سعي
  رـــگيــان بــن راه دانــرو دامــب

  )191 :همان(
كودكان، در سنين آغازين زندگي نياز به 

شان مراقبت ويژه به خصوص از جانب والدين
ادين اين موضوع در اشعار مولانا حالت نم. دارند

كودك در برخي از اشعار . به خود گرفته است
گونه كه مولانا، نمادي از اولياي الهي است، همان 

اند، ابدال نيز كودكان تحت مراقبت والدين خود
  :در پناه حمايت حق هستند

ــت ــا  : گف ــن اولي ــد اي ــن ان ــال م  اطف
ــا  ــار و كيـ ــرد از كـ ــي،  فـ  در غريبـ

هــاي مــن پشــت دار جملــه عصــمت
 نــزاي مــود، اجــد خـا هستنـگويي

  )295: 1384 مولوي،(
در حكايتي كه جهودي فرزند زني را در آتش 

افكند، كودك نمادي است از افرادي كه مورد مي
كند مانند اين رحمت خداوند هستند؛ وي بيان مي

كودك، خداوند از افراد خاص خود به هر نحوي 
توانند كند و دشمنان حق نميبت ميكه باشد، مراق

  :به آنها آسيبي برسانند
 طفــل از او بســتد در آتــش در فگنــد   
ــد  ــان بكنــ ــيد و دل از ايمــ  زن بترســ
 خواســت تــا او ســجده آرد پـــيش بــت

 بانـــگ زد آن طفـــل كـــاني لـــم امـــت
 اينجــا مــن خوشــم  ! انــدرا اي مــادر 

ــان آتشـــم  ــه در صـــورت ميـ  گـــر چـ
 چشم بند اسـت آتــش از بهـر حجـاب    

 آورده ز جيـب است ايــن سـر بـر    رمت
ــادر  ــدرآ مـ ــق  ! انـ ــان حـ ــين برهـ  ببـ

  قــان حـاصــرت خــي عشـا ببيــت
  )31 :همان(

  :در ابيات
ــادري   بينــــي  طفلـــي  بمالـــد  مـ
 تا شـود  بيـدار،  وا جويـد خـوري    
 كــو گرســنه خفتــه باشــد بــي خبــر

  ر درــلد از بهـخان ميـوآن دو پست
  )165: همان(

مادر نمادي از حق و كودك نمادي از خلق 
به دليل ناتواني كودك،  مادران معمولاً. است

  :سازندرا فراهم مي مورد نياز او اسباب
  

 طفل را چون پا نباشـد مـادرش  
 ر سرشـف بـزد وظيـد و ريـآي

  )343 :همان(
در بيت مذكور، طفل نمادي از افراد ناتواني 

  . شودست كه نيازهايشان توسط ديگران رفع ميا
. اولياي الهي نيز حالتي همچون كودكان دارند

مادران چنانچه كودكان را كتك بزنند يا تشويق نمايند، 
گرداند، اولياي الهي نيز در صورت طفل روي برنمي

  :شان به سوي اوستقهر يا لطف خداوند حركت
  

 مادرش گر سـيليي بــر وي زنـد   
 در آيـد و بـر وي تنـد   هم بـه مـا  

 خاطر تو هم ز ما، در خير و شـر 
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  رــاهاي دگــست جـش نيـالتفات
  )579 :همان(

  

  هاي كودكبازي
بازي  مسئلهيكي از مسائل مهم تربيتي كودكان، 

بازي در زندگي كودكان نقش مهمي دارد و . است
ازي ب. در رشد و تكامل كودكان بسيار مؤثر است

تواند كه به رشد جسماني، شناختي، زباني، مي
شريدان، ( .عاطفي و اخلاقي كودكان كمك كند

طفل چه در بازي فردي «همچنين ) 18-17: 1382
. هاستو چه در بازي جمعي سرگرم تمرين نقش

هاي مختلف قرار داده و سعي خود را در نقش
-دارد اداي آن نقش را درآورد كه اين خود وسيله

هاي اوست و حتي بعدها اي تمرين فعاليتاي بر
 ».ساز رشد و فعاليت او باشدتواند زمينهمي

سنايي با اين نگرش به ) 192: 1384قائمي، (
هاي او، هدف بازي. نگردهاي كودكانه مييباز

داند كه كودك را براي دوران كودكي را آن مي
  :كندزندگي در بزرگسالي آماده مي

  
آن  كـرد   طفل  دكانك  از  پـي 

 و گردد مردـد چـان رسـتا به دك
  )335: 1387 سنايي،(

  
ها گذر از ناز نظر سنايي، هدف زندگي انسا
طبع، هوا و . صورت و رسيدن به عالم معناست

ها، كودك و  هوس همه مانند بازي هستند و انسان
ها،  براي اين است تا فرد از ظواهر هوا و هوس

  :زها پي ببردبگذرد و به معنا و باطن چي

عالم طبـع و وهـم و حـس و خيـال 
انـــد و مـــا اطفـــالهمـــه بازيچـــه

اين همه نقـش داني از پـي چيسـت  
ــه معنــي رســي بــداني زيســت  ــا ب ت
تا چو شد مـرد و چشـم او شـد بـاز    

 ازــي بــه معنــا بــهشـد از نقــآي
  )335: همان( 

كودكي هاي دوران در شعر سنايي، بازي
. هاي دنيوي قرار گرفته استنمادي از سرگرمي

هاي دنيوي هاي غافل و مشغول به نعمتاو، انسان
  :داندرا  مانند كودكان سرگرم گوز بازي مي

راز دل هــر دو بــر تــو بنمــوده   
تو به غفلـت ز هـر دو نـشــنوده   
مانده انـدر غـرور او شـب و روز   

 وزـان از گـه  كودكــو آدينــهمچ
  )314 :همان(

به باور او، كسي كه هنوز به شناختي از اين  
عالم نرسيده و در راه حق گام نزده است، طفلي 

  :هاي دنيوي، كبر و نخوت استكه گرفتار بازي
ــالم راز  ــال عـ ــداني ز حـ ـــو نـ تـ
ــاز  ــداني  بـ ــت  نـ ــلا  عافيـ از  بـ
ــن راهــي  ــرد اي ــه م ــو حقيقــت ن ت
ــاهي  ــه آگـ ــي ز ره نـ ــل راهـ طفـ
ــر   ــازي گَ ــرد ب ــه گ ــودكي رو ب دك

  ازي گردـي يــر و بــر كبـــه بــب
  ) 92 :همان(

داند  مولانا نيز بازي را مخصوص كودكان مي
  :كودكان شيفته بازي هستند و از نظر او، تنها

  
  

  )309: 1384مولوي،(   

كودكان چـون نـام بـازي بشـنوند    
  دوندجمله با خر گور هم تگ مي



  43         الدين مرتضويابراهيم ظاهري عبدوند، جمال/ الحقيقه، مثنوي معنوي و بوستانيقةبررسي كودك و دوران كودكي در حد 
 

 
 

بازهاي او همچون سنايي، نگاه مثبتي به 
دوران كودكي ندارد و آن را نمادي از دنيا قرار 

هاي دوران كودكي نمادي از دنيا بازي. داده است
  :كننده، نـمـادي از دنيا پرستان استو كودك بازي

  
گفت دنيا لعب و لهو است و شـما 

  داـد خـت فرمايـت و راسـكودكي 
  )311 :همان(  

  
ازي ب« هايمولانا و سنايي، بيشتر به بازي

به » بازي نمادي«. اندكودكان توجه داشته» نمادي
اين معناست كه چيزي را به جاي چيز ديگر نشان 
دهند؛ مانند قرار دادن سفال به جاي زر و چوب 

بازي نمادي «. هاي كودكانبه جاي اسب در بازي
سالگي است، نقش مهمي  5-6كه اوج آن در سن 

همواره كند؛ زيرا كودك در زندگي كودك ايفا مي
ناگزير است كه خود را با دنياي اجتماعي 
بزرگسالان كه قواعد آن براي او قابل درك نيست، 

همان طور كه ) 60: 1387 حجازي،( ».سازگار كند
ذكر شد، خصوصيت بازي نمادي، اين است كه 

گيرد و براساس چيزي به جاي چيز ديگر قرار مي
ها در همين خصوصيت است كه اين نوع بازي

شه عارفاني همچون مولانا و سنايي حالت اندي
اين شاعران، براي بيان بي ارزشي . اندنمادي يافته

» بازي نمادها«ماديات دنيوي در برابر عالم معنا، از 
هاي دنيوي نظر آنها، خواسته از .انداستفاده كرده

هاي الهي مانند هاي معنوي و دادهدر برابر خواسته
ن ـل ايـبرابر اص هاي كودكانه هستند دربازي

  .ها كه مربوط به دوران بزرگسالي استيازـب

كند كه در آن مولانا، حكايتي را بيان مي
كنند و به كسب كودكان براي بازي دكان ايجاد مي

اجزاي حكايت، همان گونه كه . پردازندو كار مي
. كند، حالت نمادين داردمولانا رمزگشايي مي

ه مشاغل دنيوي كودك، مظهر افرادي  است كه ب
اند و سرگرم هستند، از كار جهان ديگر بي خبر

آنها نمادي از كارهاي دنيوي است كه كسب و كار 
  :سازداحتياجات تن را برآورده مي

ــان  ــازي  دك ــازند  در  ب ــان س كودك
سود  نبـود  جـز  كـه  تعبيـر  زمـان     
ــنه  ــد گرس ــه آي ــود، در خان شــب ش
ــه    ــك تن ــده ي ــه، بمان ــان رفت كودك

ازي گه است و مرگ شـب اين جهان ب
  بـر تعـالي، پـبازي گردي، كيسه خ

 )243: 1384مولوي،(   

كودكان براي بازي گاهي در دامن خود سنگ 
مولانا براي آگاهاندن كساني كه . كنندجمع مي

گويد كه شما گرفتار در ماديات دنيا هستند، مي
همچون آن كودكان هستيد و اين سيم و زرهايي 

هاي بازي زي جز همان سنگايد، چيكه يافته
  :كودكان نيستند

سنگ پر كـردي تـو دامـن از جهـان    
  هم ز سنگ سيم و زر چون كودكان

  )373 :همان(
ت ـها دسن بازيـي از ايـان هنگامـكودك

ها بي ارزش هستند فهمند اين سنگكشند و ميمي
برند مردم نيز زماني پي مي. كه عقل آنها رشد بيابد

و زرها چندان ارزشي ندارند  به اين كه اين سيم
  :شان را به كار بيندازندكه عقل

ــنگ، ســنگ   ــان را س ــد كودك ــي نماي ك
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ــگ    ــه چن ــان ب ــل دامنش ــرد عق ــا نگي ت
ــپيد    ــوي س ــه آن م ــد، ن ــل آم ــر، عق پي

 دــت و اميـن بخـد در ايــگنجمو نمي
  )373:همان(

در شعر مولانا، سفال بازي كودكان نمادي از 
از نظر او، زر واقعي، سيم و زرهاي دنيوي است و 

  :گرددزر الهي است كه دل انسان به آن غني مي
  

 كودكـــان اســـفل هـــا را بشـــكنند
 نــام زر بنهنــد و در دامــن كننــد   
 اندر آن بـازي، چـو گـويي نـام زر    
ــذر    ــودك گ ــاطر ك ــد در خ  آن كن
ــزدي   ــرب اي ــروب ض ــل زر مض  ب

  د سرمديـاسد، آمـردد كــو نگــك
  )451 :نهما(

هاي كودكانه نمادي از در بيت زير نيز خزف
  :هاي دنيوي استزر و زينت

ــازي كودكــان را ز اخــتلال   وقــت ب
   الـا زر و مـزف هـد آن خـنمايمي

  )497 :همان(
كودكان از روي حرص سوار اسب چوبين 

هنگامي . پندارندشوند و خود را سوار ميمي
  :خندبــگذارد، بر كار خود ميحرص را كنار 

ــي   ــرص م ــان را ح ــراركودك  آرد غ
ــوار   ــن س ــوند از ذوق دل دام ــا ش  ت
 چون ز كودك رفت آن حرص بدش

  دــنده آيــال خــر اطفــــر دگــب
افرادي كه شب و روز به دنبال تمنيات دنيوي 

كارشان همچون كودكان در حال بازي  ،دوندمي
  :دگردشان نميهستند كه چيزي نصيب

 آن يكي مي گير و آن مي هـل ز دام 

 كن چون لئـام وين دگر را صيد مي 
 باز اين را مي هـل و مـي جـو دگـر    

  رــبـي خـان بــودكـب كـت لعـاين
  )632 :همان(

  :هاي حريص نيز همچون  اين كودكانندانسان
ــود    ــده ب ــارت را بيĤرايي ــرص ك  ح

  دد كار تو كبوـت و مانـرص رفــح
  )513 :همان(

مولانا كودكان ني سوار را نمادي از افرادي 
اند و به قرار داده است كه گرفتار ظن خود شده

توان كند بدين وسيله نمياين افراد گوشزد مي
  :طريق حق را طي كرد

  
ــه ــي جمل ــر ني ــواره ب ــته س ــان گش ش

ــاين بـ ـ ــي  ك ــدل پي ــا دل ــت ي  راق ماس
تـان دامـن سـوار همچو طفـلان، جملـه  

ــه ــب گوشـ ــه، اسـ ــن گرفتـ  واري دامـ
ــق  ــي«از حـ ــن لايغنـ ــيد » انّ الظـ رسـ

 بـر فلـك هـا كـــي دويـد      مركب ظـن 
ــر و حـ ـ  ــم و فك ــما  سوه و ادراك ش

  لاـودك، هـب كـدان مركيــو نــهمچ
  )129: همان(

كنند، هايي كه كودكان با آنها بازي ميلعبت
نمادي از تصور، وهم و خيال است و كودك 

  :هاي گرفتار وهم و خيالنمادي از انسان
  

 ايــن تصــور ويــن تخيــل لعبــت اســت 
 تا تو طفلي، پس بـدانت حاجـت اسـت   
 لچون زطفلي رست جان، شد در وصـا 

 الـر و خيـاست و تصوي سـارغ از حـف
  )442 :همان(
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  تهديدات كودكان
- برخي از خطرهايي كه زندگي كودكان را تهديد مي

در . كند، نيز مورد توجه مولانا قرار گرفته است
- مي) ع(زد حضرت عليـ، در حكايتي زني نمثنوي

اودان رفته است و گويد فرزندش بر نآيد و به او مي
آن . هر لحظه ممكن كه از آنجا به پايين بيفتد

گويد كودكي را بر بام ببر تا حضرت به زن مي
در اين داستان منظوم به يكي «. كودكت پيش او بيايد

هاي مهم روانشناسي آموزشي اشاره شده از مقوله
در روانشناسي كودك، آموختن از  .[...] است

به هاي آموزش نههمسال يكي از بهترين گو
كودك از همجنس و همبازي خود . رودشمار مي

كند همبازي او آموزد و هنگامي كه احساس ميمي
كوشد تا آن را داند، ميداند كه خود نميچيزي مي
اجزاي اين  )113: 1384محمدي، (» .فرا گيرد

ناودان نمادي : حكايت نيز حالت نمادين يافته است
رمزي از سقوط در زندگي از زندگي دنيوي، افتادن 

ها و ندنيوي، كودك در حال افتادن، نمادي از انسا
كودك بر بام آورده، مظهري از پيامبراني است كه از 

  :شودها فرستاده ميطرف خداوند براي نجات انسان
 غژان آمد به سـوي طفـل، طفـل   غژ

ــفل  ــوي س ــادن س ــد او از فت  وارهي
ــران    ــر پيغمب ــنس بش ــود ج  زآن ب

   اودانـد از نـسيت رهننـه جــا بـت
  )570:همان(

  
  هاي عاطفي كودكانجنبه

هاي كودك، مسائل عاطفي وي است يكي از جنبه
كه در ابتدا اين تظاهرات عاطفي نمود سطحي 

هاي خاصي برخوردار دارد و در ادامه از پيچيدگي
از جمله اين حالات عاطفي شادي و . شودمي
اي از مسرت و پريشاني را عده«. رت استمس

ها روانشناسان اولين تظاهر حالات عاطفي بچه
ر ـه نظـب )96: 1385 شريعتمداري،( ».دانندمي
رسد شايد به همين دليل باشد كه مولانا، در مي

كند، آنها را شاد هاي كه از كودكان ميتوصيف
. داندوصف كرده و غم را مخصوص بزرگان مي

ولانا انسان بايد از غم شاد باشد؛ چرا كه از نظر م
شود و نبايد مانند كودكان غم سبب وصال مي

بنابراين در شعر او كساني كه  ،بيهوده خوش بود
  :بيهوده شادند، كودك هستند

ــت   ــم دام لقاس ــه غ ــو، ك ــم ش ــاد از غ  ش
ــت   ــتي ارتقاسـ ــوي پسـ ــدرين ره سـ  انـ
 غم يكي گنجيسـت و رنـج تـو چـو كـان     

  انـــودكــن در كــرد ايـي درگيـك كـلي
  

  )309: 1384مولوي،(
ز نظر او، غم و شادي كودكان به سبب اين ا

  :كه دانشي ندارند، فاقد اعتبار است
 چو نباشد طفـل را دانـش دثـار   

  دارد اعتبارـاش ندهـه و خنـگري
  )387 :همان(

در انديشه مولانا، غم مخصوص افرادي است 
، عقل كاملي دارند و شادي كه  اهل دانش هستند
يعني كساني كه اهل دانش  ،متعلق به كودكان است

  :و دانايي نيستند
ــور   ــان مخ ــم افزاي ــان غ ــور و ن ــم خ  غ

  ورد و كودك شكرـم خـل غـه عاقـزآنك
  )428: همان(
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ولانا، به گريه كردن كودكان توجه داشته و م
براي بيان مفاهيم عميق عرفاني خود از تمثيل 

ودك و شير دادن مادر يا دايه استفاده گريه كردن ك
از نظر مولانا، براي اين كه درياي .  كرده است

رحمت به جوش بيايد و انسان مورد رحمت حق 
 ،قرار بگيرد، بايد به درگاه حق گريه و زاري كرد

همان گونه كه كودكان براي اين كه مادرشان به 
  :كنندآنها شير بدهند، گريه مي

 ز دارآفتــــــاب عقــــــل را در ســــــو  
 چشـــم را چـــون ابـــر اشـــك افـــروز دار 
ــدت، چــون طفــل خــرد  ــان باي  چشــم گري

   و بردـان آب تـه نـان را، كـور آن نـم خـك
  )622:همان(    

ر تمثيلي ديگر در مثنوي، دايه يا مادر نمادي د
از خداوند و طفل نمادي از آن نيازهاي كه 

ان پديد آورده و شير مظهر خداوند در وجود انس
  :  لطف حق است

 زاري و گريه قوي سرمايه ايسـت 
 رحمت كلـي قـويتر دايـه ايسـت    

 جــو بــود دايــه و مــادر بهانــه  
 تـا كــي آن طفــل او گريــان شــود 
ــد  ــما آفريـ ــات شـ  طفـــل حاجـ

  دـرش پديـود شيـد و شـا بناليـت
  )220:همان(   

كند صوفي بدهكاري بيان مي مولانا، در حكايتي
به هنگام مرگ، طلبكارانش به دور وي حلقه زده 

در اين بين كودكي حلوا فروش به نزديك . بودند
ود دستور ـي، به خادم خـصوف. آيده او  ميـخان
خادم، حلوا را . دهد تا حلواي كودك را بخردمي
پس از . كندخرد و  بين طلبكاران تقسيم ميمي

ا، شيخ پول كودك حلوا فروش را شدن حلو خورده
به همين سبب كودك شروع به  ،كندپرداخت نمي

كند تا اين كه صاحب مالي، پولي گريه و زاري مي
فرستد و او، پول طلبكاران و كودك براي شيخ مي

مولانا، از اين حكايت . پردازدحلوا فروش را مي
گيرد هر كس  بخواهد حاجتش برآورده نتيجه مي
به درگاه خداوند مانند كودك حلوا فروش شود، بايد 

  :گريه و زاري كند
ــروش  ــوا فـ ــودك حلـ ــد كـ ــا نگريـ  تـ

 آيــد بــه جــوشبحــر رحمــت در نمــي
ــرادر ــل چشــم توســت ! اي ب ــل طف  طف

ــوف زاري دان درســت  ــود موق ــام خ  ك
 گر همي خواهي كـه آن خلعــت رسـد   

 دــسـر جـده بـل ديـان طفـگريـس بـپ
  )168: همان(

  
  گيرينتيجهبحث و 

در ادبيات كلاسيك، بخش خاصي به كودكان 
اما در اين آثار،  ،اختصاص داده نشده است

مسائلي مطرح شده كه در شناخت نگاه گذشتگان 
  . تواند بسيار مفيد واقع شودنسبت به كودكان مي

است كودك از  مولانا ضمن اينكه معتقد
دوران كودكي را است،  سرشت پاكي برخوردار

دوراني . دانددوران گذر به دوران بزرگسالي مي
كه خود به خود ارزشي ندارد و تنها مرحله گذر 

نكته قابل ذكر اينكه دوران . به دوران پختگي است
كودكي در شعر او در تقابل با دوران بزرگسالي و 

ها قرار گرفته و  اين دوره در دوران پختگي انسان
كودكي در شعر . ين يافته استشعر او حالت نماد

او، نمادي است از زماني كه انسان هنوز به سير و 
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سلوك دست نزده و عقل او هنوز به شناخت 
بنابراين، فردي كه كودك  ،چنداني نرسيده است

 ،تواند از نظر سن پير باشدشود ميمحسوب مي
رسيدن  ن مسائل دوران سلوك ويالبته او براي تبي
  . ين نماد بهره برده استبه مرتبه فنا از ا

شناسي سعدي، كودك از فطرت پاكي انسان در
در شعر او، كودك رمزي از ناداني . برخوردار است

سعدي، هر چند از . و نقطه مقابل دانا قرار دارد
خواهد از ناداني دوران كودكي مخاطب خود مي

كند كه وت به اين ميـاما وي را دع ،فاصله بگيرد
  .كودكانه خود را حفظ نمايدهمواره سرشت پاك 

در شعر سنايي كودكي نمادي از دوران پيش 
از سلوك است و كودك در تقابل با مرد قرار 

  .انديعني افرادي كه به انتهاي طريقت رسيده ،دارد
در شعر اين شاعران همچنين هر كدام از 

جنبه  جسماني، : هاي مختلف رشد كودكجنبه
ماعي توجه شده جنبه عاطفي، جنبه عقلاني و اجت

ها حالت نمادين يافته است و هر كدام از اين جنبه
هاي عرفاني و تعليمي و آنها براي بيان انديشه

  . اندخود  به كودك و دوران كودكي استناد كرده
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  چكيده 

نظير عطار در بيان سير و  شاهكار بي الطير منطق 
ش يك سفر اين اثر گزار. سلوك عرفاني است

جمعي است براي يافتن حقيقت و  روحاني دسته
برد و  انساني كه از فقر معنويت رنج مي. تجربه كمال

آور شده است،  ماديت بر وجودش برايش ملال ةغلب
تواند با مشاركت در اين سفر به جستجوي معنا و  مي

در اين مقاله موانع و مشكلات اين . حقيقت بپردازد
و براي غلبه بر آنها  سفر روحاني تحليل شده

ها  انسان. هاي عملي و كاربردي ارائه شده است حل راه
 ةهم ةدر يك حركت جمعي با مشاركت مسئولان

توانند به تهذيب  اعضا و هدايت پيري دردآشنا مي
نفس بپردازند و خود را براي ديدار با دوست و وصال 

  . او آماده سازند
    
، هفت وادي، موانع و مشكلات سلوك: هاواژهكليد
  . عطار الطير منطق
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Abstract  
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  مقدمه 
هزار ساله،  ينفرهنگ و تمدن ايراني با قدمت چند

هاي مهم فرهنگي جهان است و  يكي از شاخه
 گاه اين فرهنگ ديرينه شعر فارسي بهترين تجلي

هاي ملي و ديني  از طرفي آموزه. سال است 
اند كه از  ها چنان درهم تنيده ايرانيان در طول سال

ناپذيرند و درختي تنومند از يكديگر جدايي
اسلامي را نام فرهنگ ايراني ـ  فرهنگ بشري به

اين فرهنگ، هويت اصلي ايرانيان را در . اند آفريده
طول ساليان شكل داده و محصولات فرهنگي 

  . مهمي به جهانيان عرضه داشته است
يكي از اين محصولات مهم، آثار عطار 

اي است از  آثار عطار سرچشمه. نيشابوري است
دين و تاريخ و مليت و عرفان كه به زبان هنري 

ست و شناخت اين آثار براي شناخت بيان شده ا
رفتار و افكار ايرانيان ضروري است و بازخواني 

تواند به بخشي از نيازهاي انسان امروز  آن مي
  . پاسخ دهد

انسان امروز از بعد مادي بسيار پيشرفت كرده، 
. است هاي معنوي زندگي غفلت كرده اما از جنبه

قتي رنج و. انسان امروز گرفتار رنج و ملال است
كه نيازهايش برآورده نشده است و ملال وقتي كه 

اين چرخه، سوهان . شود نيازهايش برآورده مي
روح انسان است و فقط داشتن معنا در زندگي و 

تواند انسان را از  جستجوي حقيقت و معنويت مي
  . چرخه رنج و ملال نجات دهد

به لحاظ تاريخي، شعر عطار بعد از شعر «
ر عرفاني فارسي است و پس سنايي دومين اوج شع
الدين  شعر عرفاني، جلال ةاز عطار بلندترين قل

ميراث انديشگي ايشان، به ويژه عطار . مولوي است
و مولانا بالاترين ميراث معنوي تبار انسان در 

شعر عطار و مولوي . بيني عرفاني است جهان ةعرص
بيني  اي در خدمت يك جهان پالوده از هر شائبه
ايراني است كه  نيبيني عرفا اناست و آن جه
ها و شعرهاي منثور  هاي آن با شطح نخستين تجربه

 ةشود و در عرص بايزيد و حلاج و خرقاني آغاز مي
شط شيرين و  ةسنايي و عطار و مولوي به گون هنر

پر شوكتي تشنگي روحي انسان را در طول قرون و 
 ة، مقدم38: 1384 عطار،(» .كند اعصار سيراب مي

  )كدكني با تلخيصشفيعي 
 ةعصر و محيط خويش و پرورد ةعطار زاد«

نشان اين هردو . عصر و محيط آرماني خويش بود
خورد و از  جاي آثارش به چشم مي در جاي

عصر و محيطي كه او در آن زاد . يكديگر جداست
و زيست با عصر و محيط ما هشتصد سالي بيش 
فاصله ندارد، اما بين عصر و محيط ما و عصر و 

اي كه هست به مراتب از  حيط آرماني او، فاصلهم
عصر و محيط آرماني او . اين حد بيشتر است

عصر و محيط صحابه، تابعين صحابه و تابعين 
» .آنهاست ـ عصر و محيط زاهدان معرض از دنيا

  ) 17: 1378كوب،  زرين(
همه فاصله به دليل دور شدن   با وجود اين

نوي و هاي مع هاي امروزي از ارزش انسان
و نياز بيشتر آنان به تقويت اين بعد مهم  ،روحاني

تواند نيازهاي  ميالطير  منطقزندگي، آثاري چون 
  . روحي و معنوي انسان را برآورده سازد

از طرفي عطار از صوفياني است كه در آثار 
خويش به آوردن قصه و حكايت اهتمامي خاص 
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هر موضوع اخلاقي يا عرفاني را كه . داشته است
است بيان كند، به نوعي آن را با   خواسته مي

. آميخته تا بهتر در ذهن شنونده بنشيند حكايتي مي
او از بزرگاني است كه تصوف را به زبان ساده و 

كند  در ضمن حكايات و روايات مختلف بيان مي
دل و عامي نيز از عرفان و اخلاق  تا مردمان ساده

 31: 1373زاده، اشرف. (و معنويت برخوردار شوند
  ) 39 و

شعر عطار صداي روح و فرياد احساس 
حتي وقتي شعرش قصه است . روحاني است

چيزي از زخم و آزار روح شاعر در شكل و 
بعضي از قدما اين . ي بيانش انعكاس دارد شيوه

اند و اين گزاف  سلوك خوانده ةشعر را تازيان
بارها آرزو كند كه  اين اشعار ةشايد خوانند. نيست

توانست بند تعلقات را از پاي روح  كاش مي
كوب،  زرين. (بگسلد و به آزادگي دست يابد

1378 :111(  
اين مقاله در صدد است كه گزارشي از ساختار 

الطير و موانع و مراحل سلوك را از نظر  منطق
  . عطار به اختصار بيان كند

  
  تحقيق  ةپيشين
فسور ريتر عطارشناس بزرگ آلماني در كتاب وپر

هاي محوري عطار را در بيست  انديشه اندرياي ج
هاي  و سه فصل بررسي كرده است و به انديشه

اين كتاب در . او پرداخته است ةمهم و برجست
  . نظير است هاي عطار اثري بي معرفي انديشه

استاد شفيعي كدكني علاوه بر تصحيح 
 هاي عطار و توضيح ابيات مشكل آنها، بر مثنوي

لي نوشته است كه هاي مفص اين آثار مقدمه
عطار در  ةترين اطلاعات دربار ترين و كامل مفصل
آثار در اين . ذكر شده است الطير منطق ةمقدم

  . هاي عطار بسيار با اهميت است معرفي افكار و انديشه
عطار  ةزاده نيز دربار تحقيقات دكتر رضا اشرف

بسيار گسترده و باارزش است و به ابهامات 
. ت عطار پاسخ داده استشناخ ةفراواني در حوز

با اين حال تاكنون موانع و مراحل سير و سلوك 
در مقاله يا كتابي به طور مستقل  الطير منطقدر 

  . بررسي نشده است
  

  و ساختار آن الطير منطقاهميت 
 ،اسرارنامه، نامه الهيچهار مثنوي عطار ـ 

ـ داراي مضامين  نامه مصيبت و الطير منطق
اند كه با حكايات و  مشترك ديني و عرفاني

در ساختار سه . اند تمثيلات متعددي مزين شده
 ةشيو نامه مصيبت و الطير منطقو  نامه الهيمثنوي 

خاص هندي به كار گرفته شده، يعني يك داستان 
قالب و چهارچوب  ةاصلي يا مادر كه به منزل

هاي  ها و قصه است و درون  آن داستان مثنوي
 الطير منطقر د. كوچكتري جاي گرفته است

تر  تر و متنوع داستان اصلي داراي ساختار غني
  )3و2: 1374ريتر،. (است

هاي  داستان مرغان قبل از عطار به گونه
سينا، غزالي و  ابن. مختلفي بيان شده است

. سهروردي در اين زمينه سرآمد ديگران هستند
هاي  پله ةتوان به منزل هاي آنان را مي تلاش
عرفاني  ةبايست حماس ياي دانست كه م تجربه

، را تا بام آسمان ادب عرفاني الطير منطقعطار، 
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هاي عرفاني  فارسي بالا برد و خورشيد منظومه
خود را از داستان  كليعطار طرح . سازد
 پورنامداريان،( .غزالي گرفته استالطير  ةلرسا

1364 :365(  
گزارش يك جستجو است ـ  الطير منطق

اوديسه روحاني  يك - نشان جستجوي سيمرغ بي
كه سير در مقامات و احوال سالك را تصوير 

كند و مراتب و مدارج اين سلوك را در رمز  مي
يك سير . آورد جستجوي مرغان به بيان مي
هم چيزي جز   آن ةصوفيانه با ارشاد شيخ كه انگيز

طالب ميل به ذرات عالم را  ةعشق كه هم ةجاذب
  )88: 1378كوب،  زرين. (سازد، نيست كمال مي

هاي موفق عطار در اين منظومه،  از شيوه
بيان نكات اخلاقي و  ةپيرنگ داستاني اثر و نحو

به دليل ساختار مستحكم  مثنوياين . عرفاني است
و انسجام مطالب، همواره مورد توجه بوده است و 

بيان نكات اخلاقي بسيار موفق عمل  ةدر نحو
ل اينكه اين سخنان از د كرده است، هم به دليل

شخصي عطار است و  ةاست و تجرب  برخاسته
نشيند و هم به دليل فضاسازي كه  لاجرم بر دل مي

يابد و بيشتر  در قالب تمثيل و حكايت نمود مي
تعاليم اخلاقي و سلوك عرفاني به صورت 

بسزايي در  تأثيرشود و  غيرمستقيم بيان مي
  . خواننده دارد

 عطار با آنكه تمام مثنوياتش شعر تعليمي«
 ةموعظ. تربيت يا تعليم اخلاق ندارد ةاست داعي

االله  هايي است كه سالك را در سير الي راه ةاو ارائ
دهد تا هر قدر  كند و به او امكان مي كمك مي

ممكن است از دنياي مادي فاصله بگيرد و به 

سالك صاحب درد ... دنياي روحاني نزديك شود
ر كه در واقع طالب نيل به كمال انساني است د

كند كه  نزد او، تمام همت خود را مصروف آن مي
با التزام درد روحاني تن را به جان برساند و جان 

: 1378كوب،  زرين(» .را به جانان نزديك كند
164(  
كمتر اثري از آثار منظوم ادب فارسي چنين «

 ةبرجست ةعطار خود دو منظوم. ساختار كاملي دارد
دارد كه به  هنام مصيبتو  نامه الهينام  ديگر به

ها و طرح دقايق جهان عرفان و  لحاظ تنوع انديشه
ظرايف سخنان اوليا و مشايخ، هيچ كم از 

شان  پيرنگ  اما دو منظومه كلان... ندارند الطير منطق
عطار، (» .را ندارند الطير منطق ياستواري ساختار

  ) ، مقدمه شفيعي كدكني19: 1384
اين . اوست الطير منطقشاهكار عطار منظومه 

 ،است براي يافتن حقيقت منظومه يك سفر دائمي
يك سير و سلوك جسمي و روحي است براي 

يك تحول دروني و يك  ،دست يافتن به معنويت
تولدي كه انسان از همه . تولدي ديگر است

پايان را  يابد و سفري بي ها نجات مي دلبستگي
رسد و به كشف خود  كند و به مقام فنا مي آغاز مي

يابد و پس از تحقق تجربه كمال به دنيا  دست مي
برخلاف . گردد تا ديگران را نيز هدايت كند باز مي

فنا ديگر حاضر نيستند  ةعارفاني كه بعد از مرحل
خويش از  ةبه دنيا بازگردند، عطار در اين تجرب

 ةگردد و به مانند تجرب خدا به سوي خلق باز مي
را  خواهد كه اين تجربه نبوي در شب معراج مي

به ديگران نيز منتقل كند و آنها را به راه كمال 
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اين ساختار استوار نشانگر دقت نظر . هدايت كند
  . گذاري اثر استتأثيرعطار و ارزشمندي 
مفصلي دارد كه بعد از آن  ةاين مثنوي مقدم

توان به سه  متن منظومه را مي. شود متن شروع مي
  : بخش اصلي تقسيم كرد

عذرهاي مرغان و پاسخ به  بيان: موانع حركت .1
  .آنها

كه بعد از حركت مشكلات و : مشكلات راه .2
 .شود ابهامات سفر طرح مي

هفت وادي يا هفت مقامي كه : اهداف حركت .3
  .بايد طي كرد تا به درگاه دوست رسيد

خاتمه كه وصف حال عطار است و بيان درد   
و سوز او و مناجات با خدا و اشك و ناله و آه در 

 . گاه دوستدر

تا امروز،  شاهنامهسرايان از  طبق سنت مثنوي
  :كند را با نام خدا آغاز مي الطير منطقعطار 

ــان ــرين جـ ــاك راآفـ ــرين پـ آفـ
  آنكه جان بخشيد و ايمان خاك را

  )232: 1384 عطار،(
و درباره توحيد ـ ذات و صفات و افعال 

در خداوند، معجزات پيامبران، اهميت معرفت و 
فضيلت انسان و مناجات و وصف پيشوايان ديني 

  .سرايد بيت مي 264و انبياي الهي 

سپس در وصف هريك از خلفاي راشدين 
سرايد و  بيت مي 13) عثمان و علي ابوبكر، عمر،(

پردازد و  هاي مذهبي مي به نكوهش تعصب و كينه
خواهد كه بين خلفاي راشدين  از مسلمانان مي

احترام تن  به هر چهاربرتري قايل نشوند و 

عمر و دو حكايت ويژه نيز درباره . بگذارند
پرستان  كند و مسلماناني را كه از بت علي ذكر مي

پردازند  غافلند و به نكوهش صحابه رسول مي
  . كند سرزنش مي

 انـد  هپرستان رسـت  از زفانت بت
 اند و صحابه خستهـان تـوز زف

  )233:همان(
 پاك گردان از تعصـب جـان مـن   

وان من  ـو مباش اين قصه در ديگ
  )259: همان(

بعد از اين مقدمات، برخلاف روش شاعران 
منصبي  گذشته، اثرش را به پادشاهي و صاحب

كند و متن اصلي را خطاب به هدهد  تقديم نمي
  : سرايد مي

 مرحبا اي هدهـد هـادي شـده   
  در حقيقت پيك هر وادي شده
  )259: همان(

آيد  قرار در ميان جمع درمي هدهد، آشفته و بي
هاي فطري خود را  و استعداد و ظرفيت

شمارد و ارتباط خويش با سليمان نبي را  برمي
شود و آمادگي خود را براي راهنمايي  يادآور مي

. نمايد مرغان براي جستن پادشاه اعلام مي
  )109: 1375پورنامداريان، (

  
  موانع حركت
گانه پرندگان مختلفي را  ابيات پنجهدهد در 

موسيجه، طوطي، كبك، : دهد مخاطب قرار مي
تنگ باز، دراج، عندليب، طاووس، تذرو، قمري، 
فاختة باز و مرغ زرين؛ و آنها را براي سفر آماده 
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عطار سپس از مجمع مرغان براي يافتن . كند مي
  . گويد پادشاه سخن مي

پردازد و  هدهد به راهنمايي و ارشاد آنان مي
سيمرغ . كند حكايت سيمرغ را برايشان تعريف مي

كه معادل عربي آن عنقاست از جمله عناصر 
اساطيري قابل توجهي است كه در ادبيات فارسي 

هاي متعددي حضور يافته و به سبب  به گونه
اي كه هستي او را شكل و تجسم  صفات برجسته

است، امكانات تأويلي بالقوه و متعددي بخشيده 
. در اختيار فرهنگ و ادب گذاشته است را
  ) 59: 1375پورنامداريان، (

در ادبيات عرفاني فارسي سيمرغ نمادي پر 
در اوستا اين پرنده با نام سئنه آمده است . معناست

اسلامي  ةدر دور. هاي عقاب را دارد و ويژگي
سيمرغ نه فقط مرشد عرفاني و مظهر ذات حق 

بر اين مبناست . بودبود، بلكه نماد نفس پنهان نيز 
اي به  افسانه ةاز اين پرند الطير منطقكه عطار در 

. گويد عنوان نماد جستجوي نفس سخن مي
  ) 3/710 ،1382شواليه، (

هر صورتي كه در صحراي جان آمده است 
سيمرغ زيباست و اگر سيمرغ جمال خود را  ةساي

ها يا صور پيدا در صحراي  به تو بنمايد، سايه
 ةيابي كه هم بيني و در مي سيمرغ ميجهان را نيز 

هر نقشي در جهان ناشي از . ها ازوست نقش
پرتوي از اوست كه چون پري در ميان جهان در 
ظلمت عدم فرو رفته افتاد و هركسي و چيزي از 

استعداد خود دريافت كرد و  ةآن پرتو به انداز
نقشي مناسب آن نور دريافت كرده به خود گرفت 

. ت و حيوانات پديد آمدندو جمادات و نباتا
  )79: 1375 پورنامداريان،(

مرغان را  ةگرچه شنيدن وصف سيمرغ هم
آورند و  كند، اما هريك عذري بر زبان مي قرار مي بي

هدهد در ضمن حكايت همه عذرهاي بلبل، طوطي، 
هما، باز، بوتيمار، كوف، صعوه طاووس، بط، كبك، 

مرغان از مرحله همه  از ايندهد و بعد  را پاسخ مي
  . نالند ضعف و ناتواني خود و عظمت سيمرغ مي
 كي رسيم آخـر بـه سـيمرغ رفيـع    

 عــد از ما كسي، باشد بديـگر رس
  )280: 1384عطار، (

خلاصه  1 موانع حركت را در جدول شماره
ها و سالكان  اي نمادي از انسان هر پرنده. ايم كرده

. ندكن اي را بيان مي بهانهكه عذر و طريقت هستند 
سپس پاسخ هدهد و راه حلي كه در ضمن داستان 

  . شود يا تمثيلي بيان شده، به اختصار ذكر مي
ترين عذر پرندگان اين است كه ما با  عمده
نسبتي نداريم ما از جنس ) حضرت حق(سيمرغ 

توانيم او را بيابيم، عشق به  او نيستيم و نمي
چيزهاي ديگر با شخصيت ما سازگارتر است و ما 

به جز هماي كه . اند راي همين خلق كردهرا ب
 داند خودش را داراي فر و عظمت و بزرگي مي

پرور است و عزت شاهان از  او پادشاه ةكه ساي
  : گويد گرچه او نيز مي ،گيرد پر او مايه مي ةساي

 كي شود سيمرغ سركش يار من
نــد خسرو نشاني كار مــپس ب

  )273: 1384 عطار،(
هاي  يز عذرها و بهانهالبته مرغان ديگر ن

گويد اگر  عطار مي. حاصلي مطرح كردند بي
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تك بازگو كنم كار به  بخواهم عذرهاي آنها را تك
  .مانيم ي سفر بازمي كشد و از ادامه درازا مي

   

  1جدول شماره 

ف
 راه حل پاسخ هدهد نماد عذر و بهانه پرندهردي

1 
بلبل بيت 

705 

ل ـدن گـبدون دي
 ياتوانم لحظهنمي
 .كنم  صبر

پرست و انساني كه جمال
تمام «. نظرباز است

شاعران آن را رامشگر 
 شواليه،( ».خوانند عشق مي

1382:2/104( 

هاي ظاهري و عشق
هوسناك ناپايدارند و 

اري ـــرفتـب گـوجـم
 .شوندمي

بايد از عشق چيزهاي ناپايدار 
بكشي و به عشق  دست

 .خداوند روي آوري

2 
طوطي 

 803بيت

ر آرزوي آبد
حيات در سوز و 

 .گذار هستم

سالكي كه به دنبال
واردات غيبي و خوارق

 .العادات است

آب حيات كه ارزشي 
ندارد، جاني ارزش دارد كه 
 .شايسته ديدار دوست شود

بايد مردانه جانت را فداي 
دوست كني تا جاودانه 

 .گردي

3 
طاووس 

 821بيت 

من تاب تحمل
سيمرغ را ندارم و 

همت من  منتهاي
رسيدن به بهشت 

 .است

مؤمني كه بهشت منتهاي
نماد «. آرزوي اوست

خودنمايي و خودفروشي 
» .و زيبايي و قدرت است

 )1382:4/205شواليه،(

اي از درياي بهشت قطره
عظمت حق است و در 

 .برابر او ارزشي ندارد

اگر كل را طلب كني به جزء 
يابي، اگر به نيز دست مي

نيز  خدا برسي بهشت را
 .خواهي يافت

4 
بط 
 850بيت

توانم لحظهمن نمي
اي بدون آب 
زندگي كنم و مرد 

هاي خشك بيابان
 .نيستم

زاهدي كه  دچار 
درپي وسواس است و پي

-خويش را مي ةجام

 .شويد

تو به آبي دلخوش كرده
آب مخصوص . اي

ناپاكان است نه انسان
 .هاي پاك

آب بسيار ناپايدار است بايد 
-ويش را بر پايهبنياد كار خ

 .هاي محكمي استوار كني

5 
كبك 

 873بيت 

عشق گوهر آتشي 
در دلم ايجاد كرده 

توانم به چيز كه نمي
 .ديگري بينديشم

گوهرةانساني كه دلبست
نماد «. و ثروت است

شكوه و زيبايي زنانه و 
» .نيازي است غرور و بي

 )1382:4/524شواليه،(

اصل گوهر از سنگ 
نگ است و عشق به س

اري ــرفتـب گـموج
 .شوديـم

گوهر . از گوهر دل بكن
او . جانان است ةواقعي چهر
 .را طلب كن

6 
هماي 

 916بيت

پادشاهان عزت و
قدرتشان را از من 

من نيازي . يابندمي
 .به سيمرغ ندارم

صوفي مغروري كه 
اقتدار و نفوذ در  ةشيفت

 .حاكمان است

تو را گمراه  غرورت
پادشاهي . كرده است

نيا جز گرفتاري و د
 .سختي حاصلي ندارد

سزاوار واقعي  سلطنت
و  است، سلطنت خداوند

قدرت دنيايي را رها كن تا 
 .به سعادت ابدي برسي

7 
باز 
 944بيت

همنشيني با پادشاهان 
براي من بس است 
من با سيمرغ نسبتي 

 .ندارم

عارف مغروري كه
نماد «. همنشين شاهان است

خواهي و قدرت و زياده
 شواليه،( ».طلبي است لطهس

1382:2/23( 

همنشيني با پادشاهان 
جز گرفتاري حاصلي 
ندارد و خطرات آن از 

 .منافعش بيشتر است

از ارباب قدرت دوري كن 
تا از خطرات آن در امان 

 .باشي
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8 
بوتيمار 

 979بيت 

من نگران  تمام
شدن آب هستم 
عشق دريا برايم بس 
است من شايسته 

 .سيمرغ نيستم

هد افراطي كه زندگي زا
را بر خود بسيار سخت 

گيرد و در غم و حزن مي
 .گذراندعمر مي

دريا از شوق دوست به 
خروش آمده است 

تواند درياي ناپايدار نمي
موجب آرامش كسي 

 .شود

اي از كوي دريا چشمه
اوست چرا به چيزي جز 

فقط در . ايروي او قانع شده
 .يابيعشق حق آرامش مي

9 

كوف 
بيت
1008 

ها به من در خرابه
دنبال گنج هستم 
عشق سيمرغ كار 

اي است كه مردانه
 .من قادر نيستم

گزيني كه از عارف عزلت
نالد ولي عجز خويش مي

به دنبال ثروت و گنج 
 .است

عشق گنج و طلا نشانه
پرستي كافري و بت

است هركس عاشق زر 
باشد در قيامت به شكل 

 .شودموش محشور مي

زشت را در راه اگر عمر با ار
گنج از دست بدهي حاصلي 
جز حسرت ندارد به 

 .چيزهاي پايدار بينديش

10 

صعوه 
بيت 
1031 

سيمرغ در جهان 
دوستداران فراواني 
دارد؛ من ضعيف و 
ناتوان شايسته او 

 .نيستم

انسان ناتواني كه به عجز 
كند و از خويش تكيه مي

ديدار حق محروم مي
 .ماند

اقرار به عجز و ضعف، 
ي سركشي و غرور شانهن

توست به بهانه عجز 
ورزي كه در راه حيله مي

 .او حركت نكني

براي رفتن فقط كافي است 
پاي در راه بنهي و سكوت 

 .كني

  
  پاسخ هدهد  خلاصه

ارزش  دلبستگي به چيزهاي ناپايدار بسيار بي
است، فقط خداوند شايسته معشوقي است، همه 

گر به كل دست گاه اوست، ا و تجلي  چيز آفريده
بيابيد جزء را نيز خواهيد داشت چه غرور و چه 

هاي ديگر همه  ضعف و چه نازيدن به عشق
ها براي ماندن در اين  هايي است كه انسان بهانه

دنيا و تلاش نكردن در جهت وصال دوست 
  . كنند مطرح مي

كند بيشتر به  نمادهايي كه عطار مطرح مي
ا او در حقيقت شود ام زاهدان و عارفان مربوط مي

قطاران خويش به نقد طبقات مختلف  در نقد هم
پردازد و دو گرفتاري عمده قدرت و  مردم مي

  .كشد ثروت را در اين قسمت به نقد مي
راه حل اين است كه از مظاهر قدرت و ثروت 

بكشي و مردانه  چيزهاي ناپايدار دنيا دست ةو هم
بپردازي كه در اين   به جستجوي حضرت حق

شود، اگر عاشق شويد  كار بسيار آسان ميصورت 
  . شود موانع برطرف مي ةبازي كنيد هم و جان
  
  
  
  

  
  

  )281:همان( 
است، چون دلِ   پاكي دل براي وصال او كافي

  . دار اوست پاك، آيينه
 و ببـين دل به دست آر و جمال ا

 نــان، جلال او ببيـن جـه كـآين
  )282:همان(

  مشكلات راه 
ها ديگر عذري براي كسي  حل ها و راه با اين استدلال

شود، مرغان با سيمرغ  ماند و حجت تمام مي باقي نمي

 هر كه در عشق چشمي باز شد
  دــانباز شــوبان آمد و جـك پاي
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پذيرند كه همگي  كنند و مي احساس خويشاوندي مي
ين بار از توشه و با هم به سوي او پرواز كنند ولي ا

پرسند كه ما مرغان ضعيف چگونه  زاد راه سئوال مي
دهد  هدهد يا عطار پاسخ مي. حق اين راه را ادا كنيم

كه عشق همراه با درد تنها سرمايه و زاد سفر است و 
  . نياز به توشه ديگري نيست

 عشــق را دردي ببايــد پــرده ســوز
 گاه جان را پرده در، گه پرده سوز

ــق  ذره ــه اي عش ــاق ب ــه آف  از هم
 هــاق بــه عشّــاي درد از هم ذره

  )285: همان(
و براي اثبات اين موضوع داستان مفصل شيخ 

كند كه پرداختن به اين داستان  صنعان را بازگو مي
حال دو نگراني و بيست . طلبد مجال ديگري مي
نگراني اول نداشتن راهنما و . مشكل باقي است

توان  رناك نميدر اين راه خط. پير راه است
براي انتخاب رهبر . خودسر حركت كرد

كشي كردند و از قضا قرعه به نام هدهد  قرعه
  ) 303: همان. (افتاد

صدهزار مرغ به رهبري هدهد حركت را 
. شروع كردند اما نگراني ديگرشان خلوتي راه بود

گويد خلوتي راه به خاطر عزت پادشاه  هدهد مي
  . دهد راه نمي است كه هركس را به درگاه خودش

  

ــا   ــرد اقتض ــين ك ــن در چن ــزت اي  ع
 كـــز در مـــا دور باشـــد هـــر گـــدا
ــتي درو  ــان جسـ ــتغنا چنـ ــاد اسـ  بـ

ــمان را پشــت بش ـــكĤس  ي دروـكست
  

  )304: همان(
توان  ادبانه نمي گويند كه بي مرغان به هدهد مي

ها در خدمت سليمان  به پيشگاه شاه رفت، تو سال
س بالاي داني، پ اي و رسوم خدمت را مي بوده

منبر برو و آداب سلوك را برايمان بيان كن و 
مشكلات ما را پاسخ بده و شبهات را از دلمان 
پاك كن تا بتوانيم آسوده و فارغ به سوي او پرواز 

  . كنيم
  

 هاي خويش چون بپرسيم از تو مشكل
 هاي خويش بستريم اين شبهت از دل

 دل چو فارغ گشـت تـن در ره دهـيم   
  مـه نهيـدان درگـر بـن سـدل و ت يـب

  )304 :همان(

هدهد در پاسخ به اين مشكلات، آداب و 
  . كند شرايط سلوك را بيان مي

  
  هاي آن حل مشكلات راه و راه .2جدول

ف
ردي

 

  راه حل، شرايط سلوك  سئوال يا مشكل

1  
تو صفا و   چرا تو از ديگران سبقت جستي؟ چرا بهره

  )1665 بيت(ما درد و قهر؟  ةلطف است و بهر
نظر پير و . آميز سليمان مرا به اين مقام رسانيد يك نگاه لطف
است البته كسب طاعت و عبادت   كنندهتعيين عنايت حق
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 . كننده نيست  ضروري است، اما تعيين

2  
راه مشكل و وادي آن دور و منازل آن فراوان و 

  )1744( .هايش بسيار است گرفتاري
طلب كني و خاك گر شود، اما ا تعلقات دنيا مانع حركت مي

  .شود دوست شوي، مشكلات حل مي راه

3  
دهند و من بسيار  بنده گناهكار را به درگاه او راه نمي

  )1830( .گناهكارم
و انسان   كرم خويش همواره در توبه را بازگذاشته است با  خداوند
  . او نااميد شود و بايد به كرم جاويد او تكيه كند لطفنبايد از 

4  
چگونه با اين همراهي كه . من استنفس دشمن  

  )1977( ؟راهزن من است اين راه دشوار را طي كنم
كار آساني نيست و مردم بسياري گرفتار نفس  كنترل نفس

بايد . شود تقويت مي شكم و شهوتنفس از دو راه . هستند
  . اندك نفس را رام كرد و به تربيت و تزكيه او پرداختاندك

5  
دهد و دچار  مرا فريب مي ابليس در هنگام عبادت

  )2039( ؟چگونه از شرّ او نجات بيابم. كند غرور مي
تا به دنبال . صفت تو از ابليس هم بدتر است نفس سگ

آرزوهاي دنيايي هستي از فريب ابليس در امان نيستي بايد 
  .هايت ر ا كنترل كنيآرزوها و طمع

6  
  دوستي طلا و زر مانند مغزي شده در پوستم و همه

عشق به دنيا مرا پرادعا و . جودم را فرا گرفته استو
  )2091. (هويت كرده است بي

اگر . معني و حقيقت جاويد است. صورت ارزشي ندارد
  . نامي برسي مال دنيا را در راه خدا انفاق كن خواهي به نيك مي

7  
وجود مرا گرفته   عشق به كاخ و عظمت آن همه

وت را از توانم اين قدرت و ثر است، چگونه مي
 )2160. (دست بدهم

قصر تو در گلخن دنيا چه ارزشي . كل دنيا گلخني بيش نيست
دارد؟ قصر تو حتي اگر مانند بهشت باشد چون كه مرگ به 

  . كند دنبال آن است مانند زندانِ محنت  جلوه مي

8  
عشق زيبارويي مرا گرفتار ساخته و عقل و دينم را 

. آرام ندارم او قرار و يك لحظه بي. ربوده است
)2239(  

اي، عشق ظاهري، عشق واقعي  تا كي در بند صورت مانده
. بستن نيست دل  پذيرد شايسته هر زيبايي كه نقصان مي. نيست

  .بايد در راه عشق حقيقي گام برداري

9  
ترس از مرگ . ترسم كه در اولين منزل جان بدهم مي
  )2319(. وجودم را فرا گرفته است  همه

اگر عمري بر . ناپذير استاي نيست، مرگ اجتناب از مرگ چاره
مرگ . جهان فرمانروايي كني، باز هم به زاري جان خواهي داد

  . كردن سركشان ضروري استبراي نرم

10  
ام و همه ذرات  گاه به آرزوهايم نرسيده من هيچ

. ام وجودم پر از غم است و عاجز و حيران مانده
)2403(  

در جهان . ك لحظه بيش نيستنامرادي و مراد اين جهان ي
هاي دنيا گنج  در حقيقت رنج. ناپايدار غم و شادي يكسان است

  . شوند چون موجب رشد و تعالي انسان مي. هستند

11  

با قبول و رد آن . كنم من بر طبق فرمان حق كار مي
  )2485(آيا روش من درست است؟ . ندارم كاري

تصرف در كارها را  بنده حق. پذيري است بنده فرمان  بله وظيفه
زند و فرمان صاحبش را اجرا  اي كه لاف بندگي مي بنده. ندارد
اند  بنده را براي خدايي كردن خلق نكرده. كند، بنده نيست نمي

  . اند بلكه براي تواضع و بندگي آفريده

12  
بازي كرد؟ هرچه  توان در راه خدا پاك چگونه مي

  )2554( .سازد بر من حرام باد مي را مشغول دلم
بازي است تا از آنچه داري دست نكشي  اين راه پاك  زاد و توشه

بازي در وجودت تحقق  تا پاك. تواني در اين راه گامي بنهي نمي
  . نيابد، اين سفر با شوق پرستش همراه نخواهد بود

13  
تن من . آنچه تعيين كننده است، همت بلند است

ضعيف است و طاعاتم ناقض، اما همت بلند من
بله همت عالي مغناطيس عاشقان ازلي است كه با آن همه چيز 

اهل همت جان و دل را در راه . كنند را كشف و جذب مي
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  . كننددوست فدا مي )2613( .ارساز استك

14  
انصاف و وفاداري در درگاه او چه جايگاهي دارد؟ 
خداوند توفيق رعايت انصاف و وفاداري را به من 

 )2665. (عطا كرده است

رعايت انصاف بهتر از نماز خواندن . صاف كليد نجات انسان استان
اند  بزرگان دين اول انصاف را در حق خودشان جاري ساخته. است

  . خواهند خواهند براي ديگران نيز ميو آنچه براي خود مي

15  
تاخي او هركسي كه شايستگي اسرار الهي را داشته باشد، گس  )2757( آيا گستاخي در درگاه دوست رواست؟

پسنديده است، اما اگر كسي رازدار باشد با كمال ادب حرمت 
 . فقط بر ديوانگان گستاخي پسنديده است. دارددوست را نگه مي

16  
ام و پيوسته از  من عاشق او هستم و از همه بريده

  )2833. (زنم عشق او دم مي
او در جوال . زدن همنشين سيمرغ شد توان با ادعا و لاف نمي

شود و  عشق واقعي از جانب حق شروع مي. گنجد يكسي نم
  . كند هاي لايق را به سوي خودش جذب ميانسان

17  
ام و با  پندارم كمال خويش را حاصل كرده من مي
. ام خواستم، رسيده هاي سخت به آنچه مي رياضت

)2911(  

كمال تو . طبع مغرور تو مانند ابليس گرفتار خودخواهي است
در . و را از معرفت دور ساخته استخيالي بيش نيست و ت

  . پرستي است بت  درگاه دوست از هستي خويش دم زدن نشانه

18  
. شود شادي انسان مي دل  در اين سفر چه چيزي مايه

اگر اين سئوال را پاسخ بدهي، آشفتگي من كم 
 )3009. (شود مي

. مردان بزرگ از همه چيز آزادند و در دو عالم به او دلشادند
ب ديگران را نبيني و به برطرف كردن عيوب خويش اگر عيو

  . شود ات كم مي مشغول شوي، آشفتگي

19  
در وصال از او چه طلب كنيم؟ اگر من به وصال او برسم 

  )3067. (دانم كه از او چه چيزي درخواست كنم نمي
اگر هنوز دربند ترس از دوزخ و اميد . در وصال او، او را بخواه
  .رسي وصال او نميبه بهشت هستي، تو به 

20  
اي به  در درگاه او چه كالايي ارزش دارد؟ چه تحفه

  )3183(درگاه دوست ببريم؟ 
علم و اسرار و عبادت به فراواني . در درگاه او همه چيز هست

  . آنچه آنجا كم است سوز و درد است. شود يافت مي
  

ها عطار آداب و شرايط  در اين پرسش و پاسخ
در حقيقت ده . كند مي سير و سلوك را مطرح

سئوال  دههاي اصلي است و  اولي سئوال  سئوال
در پاسخ به ده . هاي مشورتي است دوم سئوال

خصوص ه سئوال اول عطار بر عنايت پير و ب
لطف و عنايت حق تأكيد فراواني دارد و 

هاي به دنيا و مظاهر آن را ناپايدار و  دلبستگي
ا موجب هاي دنيا  ر شمرد و سختي اساس مي بي

در ده سئوال . كند كمال آدمي محسوب مي
مشورتي نيز بر داشتن همت بلند و رعايت انصاف 
و وفاداري و ادعايي نداشتن و به عيب ديگران 

ترين ت مهمـنهاي كند و در نپرداختن تأكيد مي
  . داند شرط سلوك را داشتن سوز و درد عرفاني مي

بخشي از عذرهاي مرغان در اين قسمت به 
ن مشكلات راه تكرار شده است و اين تكرار عنوا

  آور  براي خواننده امروزي ممكن است قدري ملال
  

خواهد با تكرار  واعظان مي ةباشد؛ اما عطار به شيو
و تلقين و تأكيد مرغان يا سالكان را براي سفري 

  . ناپذير آماده كند سخت ولي اجتناب
  

  هفت وادي
پايانش آخرين سئوال اين است كه اين راهي كه 

: 1384 عطار،(ناپديد است چند فرسنگ است 
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دهد كه هفت وادي در  و هدهد پاسخ مي) 380
چون كه از اين هفت وادي بگذري . راه ماست

  . رسي به درگاه حق مي
ند اكند عبارت هفت وادي كه عطار مطرح مي

 .5؛ استغنا .4؛ معرفت .3؛ عشق .2؛ طلب .1: از
  . افقر و فن .7و  حيرت . 6؛ توحيد

بندي گذاري و رده قبل از عطار كسي به نام«
در متون . گونه نپرداخته است عقبات سلوك بدين

اي به عنوان طلب  قديمي تصوف، مقام يا مرحله
 عشق نيز جزو. مورد بحث قرار نگرفته است

ابواب و مقامات و منازل تصوف به شمار 
رفته است و از معرفت نيز به عنوان مقام يا  نمي

استغنا . سخني به ميان نيامده است  عقبهحال يا 
وزد و چيزي است  نيازي حق است كه مي باد بي

توحيد با . كه به يك معني ربطي به سالك ندارد
اهميتش به عنوان عقبه يا واداي ذكر نشده  ةهم

هيچ كدام از قدما حيرت را به عنوان يكي . است
اند و فقط مقام  از عقبات سلوك به شمار نياورده

بندي ابونصر سراج جزو مقامات  در تقسيم فقر
هفتگانه ذكر شده است؛ ولي آميختن فقر و فنا از 
كارهايي است كه عطار خود انجام داده و در 

 700-704: 1384عطار، (» .اي ندارد قدما پيشينه
  )تعليقات شفيعي كدكني، با تلخيص

  
  وادي طلب

اولين گام براي طي كردن مراحل سلوك و 
از «. قت از نظر عطار طلب استهاي طري وادي

اي از سلوك است  آنجا كه طلب حالتي يا مرحله
آن به  ةكه تمام احوال و مقامات عارف دنبال

 ةرود، بايد قبول كرد كه طلب نتيج شمار مي

هدايت الهي است و بعد از آن كه سالك در پرتو 
هدايت الهي قرار گرفت، ذوق جستجو و طلب 

بدون هدايت، طلب  شود وگرنه در او بيدار مي
  ) 702: همان(» .رسد هرگز به جايي نمي

عين حال عطار در وادي طلب ضمن  در
هاي  هاي راه و بلاها و گرفتاري تأكيد بر سختي
هايش را  خواهد كه تمام دلبستگي آن از سالك مي

در اين وادي رها كند و پادشاهي و دارايي و همه 
   .چيزش را دربازد

ــدا  ــدت انـ ــا بايـ  ختنملـــك اينجـ
 ملــك اينجــا بايــدت درســاختن   

 اي زان باده چون نوشش شود جرعه
  ودــراموشش شـل فـم كـهردو عال

  )381: همان(
پذيرد تا  سالك حتي كفر و لعنت را نيز مي

بلكه دري بر روي او گشوده شود و در اين 
) 381:همان(نمايد  صورت كفر و دين يكسان مي

 ةقسمت نيز حكايات و تمثيلاتي دربار در اين
  .كند همت بلند طالبان ذكر مي

مرد بايـد كـز طلـب در انتظـار     
  اني جان كند در ره نثارـر زمـه

  )383: همان(
 خون خورد در صبر نشين مـردوار 

  ارــاز درد ك وـار تــرآيد كـا بــت
  )384: همان(

شه ساختن شرط لازم براي طلب كردن، صبرپي      
  . شود گرچه طالب صابر كم يافت مي. است

 بايـد بسـي   طالبان را صبر مـي
 افتد هركسي هـر نــب صابـطال

  )384 :همان(
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  وادي عشق
عشق نه «. نامد عطار وادي دوم را وادي عشق مي

» قابل تعريف است و نه قابل انتقال به ديگران
اين وادي گام بگذارد، هركس در ) 703: همان(

رو و  بايد غرق آتش شود و مانند آتش گرم
بايد عاشق ) 385 :همان(سوزنده و سركش باشد 

 خوش صد انديشي را رها كند و خوش عاقب
از كفر و . جهان را در آتش عشق خود بسوزاند

دين و شك و يقين بگذرد و نيك و بد برايش 
 وقتي همه چيز را باخت وصال نقد. يكسان شود

  . شود برايش فراهم مي
 هرچه دارد پاك دربـازد بـه نقـد   

 نازد به نقـد  وز وصال دوست مي
ــده  ــران را وع ــود  ديگ ــردا ب  ي ف

ا بود  ـم اينجـد هــن او را نقـليك
  )386 :همان(

عاشقي كه جانباز اين راه باشد از دو عالم 
كاره در اين وادي حتي عقل هيچ. كشد دست مي

كند و  چون عقل اين وادي را درك نمي. است
  . عشق، كارِ عقل مادي نيست

 عقل در سوداي عشق استاد نيسـت 
  ستـادرزاد نيــار عقل مـق كـعش

  )386:همان(
  

  وادي معرفت
. شود انتهاست نمايان مي سپس وادي معرفت كه بي

در متون قديمي تصوف معرفت مقام يا وادي 
اي ناكام و در كمال  آنها معرفت را تجربه ،ستني

دانند و آن را قابل تحصيل  ناكامي امري نسبي مي
عطار براي اما ) 703 :همان. (دانند و رسيدن نمي

سير هركس در . ل استمعرفت مراتب مختلفي قائ
  . اين وادي در حد توان و كمال اوست

 ســير هــركس تــا كمــال وي بــود
  قرب هركس حسب حال وي بود
  )392: همان(

ها نيز  ها مختلف است، روش چون معرفت
متفاوت است و هركس در ادعاي خويش 

قدم و محق است اما وقتي آفتاب معرفت از  ثابت
آسمان متعالي حقيقت پرتوافكني كند، هركس 

واقعي خويش را خواهد شناخت  ةقدر و انداز
پرشبهه، علم در اين جاي تاريك و ) 392:همان(

   .تواند رهبر جان انسان شود مي
 رهبر جانت دريـن تاريـك جـاي   

 انفزايـجوهر علم است و علم ج
  )393:همان(

 هست دائم سـلطنت در معرفـت  
  جهد كن تا حاصل آيد اين صفت
  )396:همان(

  
  وادي استغنا

در وادي استغنا ديگر ادعا و معنايي وجود ندارد 
 :همان. (شود لحظه كشوري نابود مي و در هر

هاي ارباب سلوك  استغنا يكي از دغدغه«) 397
نيازي حق است كه  بوده است، اما استغنا باد بي

كند كه حق تعالي از  وزد و سالك احساس مي مي
نياز است تا چه رسد به اعمال و  كاينات بي ةهم

در اين وادي انسان به ) 703 :همان(» احوال او
يابد و فقط  تلاش خويش دست مي يارزش بي

توانند در اين  برگزيدگان خداوند چون انبيا مي
  . وادي جايي داشته باشند
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 صدهزاران جان و دل تاراج يافت
 تا محمد يك شبي معراج يافت
 گر دو عالم شد همه يكبار نيست

 گار نيستـان انـگي همـدر زمين ري
  )397: همان(

درمان است و در برق استغنا  اين دردي بي
  . صد جهان خواهد سوخت

 هيچ سالك راه را پايان نديد
 هيچكس اين درد را درمان نديد
                                                    )398: همان(

 برق اسـتغنا چنـان اينجـا فروخـت    
  كز تف او صدجهان اينجا بسوخت
  )399:همان(

  
  وادي توحيد

بعد از استغناست كه وادي توحيد و مقام تفريد و 
 ةتوحيد هركس به انداز. شود تجريد آشكار مي

ها معرفت اوست، اما هرچند در وادي معرفت راه
متفاوت است، اما مقصد همه توحيد است وقتي 

ها به يك مقصد راه ةرسند هم به اين وادي مي
  . شود ختم مي

 ها چون زين بيابـان در كننـد   وير
 جمله سر از يـك گريبـان بركننـد   
 گر بسـي بينـي عـدد گـر انـدكي     

  ن ره در يكيـاشد دريـكي بـآن ي
  )402 :همان(

زند  عطار در اين وادي به خودش نهيب مي
هاي مجازي بيان كني،  خواهي حرف كه تا كي مي

از، گرچه وقتي سالك به اين به اسرار توحيد بپرد
ماند  رسد، ديگر جايي براي او باقي نمي وادي مي

  . كه از توحيد حرف بزند

 گم شود زيرا كه پيدا آيد او
 گنـگ گـردد زآنـكه گويـا آيـد او

  )404: همان(
  

 تو در او گرد توحيد اين بود
  گم شدن كم تـــو تفريـــــد اين بـود

  )405: همان(
ــايه ــم سـ ــو گـ ــاب اي كـ ــود در آفتـ  شـ
 چ بـاب ــد خدمتي در هيـــي آيـــزو ك

                               
  )407: همان(

  وادي حيرت
برداشت عطار از مفهوم حيرت نيز مخصوص 

حيرت بعد از وادي توحيد آشكار . اوست
تر و توحيد  هرچه معرفت انسان وسيع. شود مي

وادي حيرت . تر، حيرت او بيشتر است اوخالص
هر نفس در . ادي درد و حسرت و آه استو

هرچه انسان در . اينجا با دريغي همراه است
واحدي توحيد كسب كرده است، در اينجا 

  . دهد همگي را از دست مي
 هرچه زد توحيـد بـر جـانش رقـم    

   ز همـم نيـم گردد ازو گـمله گـج
   )407: همان(

بازد  يزش را درميچ  اي كه انسان همه گونه به
حيرت . كند و حتي خودش را فراموش مي

  .گيرد سراپاي وجودش را فرامي
ــدانم چيــز مــن   گويــد اصــلاً مــن ن
 وان نــدانم هــم نــدانم نيــز مــن    
ــيم    ــر كـ ــدانم بـ ــا نـ ــقم امـ  عاشـ

  مــر پس چيــه كافـم نـه مسلمانـن
  )407 :همان(
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ي  سالك با نفي هستي خويش براي مرحله
  .شود آماده ميبعد كه فقر و فناست، 

   
 گـردد ز جـاننه زمـاني محـو مـي

  انـم نشـياب يـك ذره مــه ازو يــن
  ) 411: همان(

  
  وادي فقر و فنا

ديگر سخن . آخرين وادي، وادي فقر و فناست
 اين وادي، وادي فراموشي و. گفتن جايي ندارد

صدهزار موجود عالم مانند . بيهوشي است
  . اند اي هستند كه در خورشيد حق گم شده سايه

  
ــايه  ــدهزاران س ــو  ص ــد ت  ي جاوي

  وـورشيد تـك خـشده بيني ز ي گم
  )413 :همان(

هركسي كه از خود رهايي بيابد، به خدايي 
رسد و هركس كه از خويش فاني شود به  مي

  . گردد باقي مي بقاي حق
 هركه او رفت از ميان اينك فنا
 چـون فنـا گشـت از فنـا اينـك بقا

  )414: همان(
 و بد عاشق شـوي  چون نماندت نيك

  ويــق شـق را لايـاي عشــس فنـپ
  )417: همان(

  
  درگاه دوست

بعد از گذراندن هفت وادي، عاشق به مقام 
 .شود رسد و خداوند عاشق او مي معشوقي مي

در اينجاست كه درگاه عظمت حق ) 420:همان(
درگاهي كه برتر از ادراك عقل و . شود متجلي مي

معرفت است و از صدهزاران ماه و ستاره و 
  )423 :همان( .تر است خورشيد افزون

 در درگاه دوست چاوش عزت به سراغ سي
از آنان آيد و  غ درمانده و بيچاره و ضعيف مي مر

مرغ  سي. كند ال ميؤنامشان و آرام و قرارشان را س
دهند كه ما به اميد لطف پادشاه به درگاه او  پاسخ مي

اين سيمرغ «. ما بيفكند ايم كه يك نگاه بر آمده
نيافتني، و در عين تجرد از خلق به سر  مطلق دست

برد و شكار او جز از راه رياضت نفس و طي  مي
  )170: 1373زاده،  اشرف(» .طريق امكان ندارد

اندازه است و  با وجودي كه استغناي الهي بي
مرغ در  كند، چون كه سي به چيزي توجه نمي

عشق مردانه بودند و پاي تا سر غرق درد شدند، 
لطف الهي چهره گشود و نگهبان لطف در را بر 
روي آنان باز كرد و هرلحظه صدپرده اسرار را 

قرب برد و بر تخت  آشكار كرد و آنان را به مقام
  . عزت و هيبت نشاند

 گرچه استغنا برون زاندازه بود
 لطف او را نيز رويي تازه بود
 حاجب لطف آمد و در برگشاد

  ي ديگر گشاد ردهـد پـر نفس صـه
  )424 :همان(

وقتي كه آفتاب قرب از درگاه حق تابيد و 
همگي در پرتو آن جاني تازه يافتند و به تولدي 

جمال جانان   مرغ در آينه سي ديگر رسيدند،
  . سيمرغ را ديدند

 خويش را ديدند سـيمرغ تمـام  
  مرغ مدام ود سيمرغ، سيـود خب
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  )426: همان(
خطاب از حضرت حق آمد كه درگاه ما چون 

  . بيند آينه است و هركس عكس خود را در آن مي
وشش پر رنج ترتيب، مرغان در پايان اين ك بدين«

يابند و برايشان  و سترگ و طولاني آنچه درمي
شود راز نفس خودشان است، نفسي  آشكار مي

كه از خود تبعيد شده و زميني و آگاه و 
ديدار وجود دو را و لذت گذرد  اش فرامي تجربي

  ) 368: 1364 پورنامداريان،( ».يابد در يك درمي
 

  گيري نتيجهبحث و 
است از سير و سلوك  عطار گزارشي الطير منطق

فراز و فرودهايي كه . شخصي عطار به زبان رمز
عطار در سلوك عرفاني خويش داشته در اين 

هدهد يا همان عطار با . منظومه متجلي است
سليمان يا پير بر موانع و مشكلات سفر روحاني 

عرفاني وصال و فنا  ةغلبه كرده است و به تجرب
  . دست يافته است

رانقيمت را در ضمن گ ةعطار اين تجرب
داستان سفر پرندگان براي يافتن سيمرغ به 

نظر  رهبري هدهد بيان داشته و با دقت
اي موانع حركت را طرح كرده است و  سابقه كم

عذرهاي طبقات مختلف اجتماعي را بازگو كرده 
و مشكلات راه و ابهامات حركت را پاسخ داده 

 او همچون راهنمايي دلسوز و رهبري آگاه. است
و مشاوري امين با دقت و حوصله بر اين موانع 
غلبه كرده و حجت را بر همگان تمام كرده است 
و بالاخره در هفت وادي، هفت شهر عشق را طي 

  . كرده و به درگاه دوست رسيده است
سير و سلوك در نظر عطار يك كار فردي 
نيست، يك حركت جمعي است كه با مشاركت 

شناس و دردآشنا  اعضا و هدايت پيري راه  همه
اين سير و سلوك فقط مخصوص . يابد تحقق مي

  نياز همه، نشين نيستصوفيان و يا سالكان خانقاه
طبقات اجتماعي است براي تهذيب نفس و آماده 

آخرت و آماده شدن براي ديدار با   كردن توشه
دوست و وصال حضرت حق كه هدف اصلي 

  . حيات آدميان است

    منابع
تجلـي رمـز و روايـت در     .)1373(ضـا  زاده، ر اشرف

 .اساطير: تهران .شعر عطار

هـاي رمـزي    رمز و داستان) 1364(پورنامداريان، تقي 
شركت انتشارات علمي و : تهران .در ادب فارسي

 . فرهنگي

چـاپ دوم،   .ديدار با سيمرغ .)1375(ــــــــــــــ 
ــران ــات  : ته ــوم  انســاني و مطالع پژوهشــگاه عل
  . فرهنگي

متـرجم عبـاس    .درياي جـان  .)1374(هلموت ريتر، 

ــايبردي، تهــران  ــاق ب ــاب خــويي و مهــر آف : زري
 . المللي الهدي انتشارات بين

صداي بال سـيمرغ،   .)1378(كوب، عبدالحسين  زرين
 . سخن: تهران

 .فرهنـگ نمادهـا   .)1382(شواليه، ژان و آلن گربـران  
 .جيحون: تهران .ترجمه سودابه فضائلي

مقدمه و  .الطير منطق .)1384(ن محمد عطار، فريدالدي
كـدكني،   تصحيح و تعليقـات محمدرضـا شـفيعي   

 . سخن: تهران
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  چكيده

. گ و عميقي داردعنصر رنگ، با ادبيات، پيوند تنگاتن
كنند هاي گوناگوني را القا ميها، احساسات و نشانهرنگ

توان بسياري از راز و رمزها را كشف كه از طريق آن مي
اجتماعي عصر شاعر پرده  –نمود و از اوضاع سياسي 

نيمايوشيج در ادبيات معاصر فارسي و محمود . افكند
رمندانه درويش در ادبيات معاصر عربي، با هوشياري و هن

هاي خويش ها در تصويرسازياز امكان برجستة رنگ
رنگ «در اين نوشتار برآنيم تا بازنمود . اندبهره جسته

را در تصاوير شعري اين دو شاعر بررسي و تحليل » سياه
هاي همگون در هاي تقريباً همسان و دريافتنگاه. نماييم

رنگ، به كارگيري رنگ سياه، بيانگر استفاده آگاهانه اين 
دهد كه در در روانشناسي هر دو شاعر است و نشان مي

بيني چنداني به هاي پنهان ذهن اين دو شاعر، خوشلايه
در تصويرسازي نيما، . تحولات اجتماعي وجود ندارد

 پربسامدترين ها و سياهترين سمبلرنگ گسترده عنصر
 استبداد و فساد و ظلم جامعه، اختناق سياه. است  هارنگ

 در. است فقرا با همدردي و آن، بر حاكم عدالتىبى و
 ترينوسيع رنگ عنصر محمود درويش نيز، رمزگرايى

شاعر، همچون شاعري چيره دست،  .است تداعى عنصر
 را حاكم بر وطن خود خفقان و آوارگى، خشم، غم، عمق
  .كشدمى تصوير به وضوح به

       
ه، نيمايوشيج، محمود درويش، رنگ سيا :هاكليدواژه

 .خفقان، غم و اندوه، شب

                                                      
دانشگاه پيام نور، گروه زبان و  عضوهيئت علمي.  1

 )      نويسنده مسؤول. (ادبيات عربي

  .مدرس دانشگاه پيام نور، گروه زبان و ادبيات عربي.   2

 
A study of Black Color Use in 
Mahmoud Darwish and Nima 

Yooshij’s poems 
 

J. Ranjbar13, D. Nejati24 
 
 
 
Abstract 
Color is an important element in poetry 
and literature. Colors represent different 
feelings and thoughts from which many 
unknown things including political and 
social situations of the period the poets had 
lived can be discovered. Nima Yooshij in 
the Persian contemporary poetry and 
Mahmoud Darwish in the contemporary 
Arabic literature creatively used colors to 
illustrate their feelings and imaginations. 
In this study we aim to study the 
representation of black color in the poems 
of these two poets. Both poets’ use of the 
color black shows that there had been no 
optimism in their mind about the social 
development of their time. Color was the 
most common element In Nima’s 
illustration of the world and the color black 
is the most used among all other colors. 
Black is the symbol of oppression, 
injustice and corruption, and sympathy 
with the poor. For Darwish as well, color is 
the most abundant element in his symbolic 
representation of the outside world and 
black color in his poems depicts deep 
sadness and sorrow, anger, displacement, 
and oppression in the occupied land of 
Palestine the poet had lived.  
 

Key words: Nima Yooshij, Mahmoud 
Darwish, black color, oppression, 
sadness and sorrow, night..  
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 مقدمه

 خود محيط هايرنگ تأثير تحت همواره هاانسان
 كنجكاوي و علاقه همواره پديده اين كه اند،بوده
 و هارنگ انتخاب و رنگ. است برانگيخته را بشر

 به و فرد درون با ناگسستني ارتباطي آنها، سازش
 علم لحاظ از فرد افكار و گفتار آن تبع

 ظرفيت اين هارنگ« چراكه. دارند روانشناسي
 هايحوزه در را هاپيام كه دارند را عظيم

 ديني فرهنگي، اجتماعي، شناختي،روان گوناگون
 واقعي، فضايي در اقتصادي، و سياسي حتي و

 نقاشي، قالب در و ايو اسطوره رمزي كنايي،
 .نمايند منتقل مخاطبان به...  و ادبيات معماري،
 كلمات كه را هاييمحدوديت از بسياري بنابراين،
 و شكنندمي هم در هارنگ هستند، دارا عادي

 انتقال براي را ترغني امكاناتي و تروسيع ظرفيتي
: 1389 صمدي، و قائمي( ».آورندمي فراهم پيام
ر ـدر گسترة ادبيات هر سرزميني، شع )262
 زبان رهگذر از شاعران وده است وآهنگ بپيش
 زبان به زباني از انتقال و انتشار قدرت كه شعر،
 و هاانديشه بيان به نمايدمي فراهم را ديگر
 كه نيز رنگ عنصر .اندخويش پرداخته هايآرمان
خيال و همچنين از  صور مهم اجزاي از يكي

 به ،است شعر در ابزار كاربردي نمادپردازي
 شاعران هرمزگون زبان مهم ناصرع از يكي عنوان

شاعران و اديبان در   .گرديد آنها نمادين بيان و
آن  تأثيرنقل تجربة شعري از تنوع و ظرافت و 

با توجه به وجود ارتباط بين شاعر . اندبهره برده
ه ـا كـو نقاش و شعر و نقاشي، و نيز از آنج

 تأثيرها، بر عواطف و اذهان مخاطبان رنگ

توان گفت عنصر رنگ، يكي از ، ميبسزايي دارند
اجزاي مهم در تصويرگري است كه اديبان و 

اند معاني و شاعران به كمك اين عنصر،  توانسته
مقاصد مورد نظرشان را به شكلي ملموس و مؤثِّر 

دو  ه به اينكهجبا تو. براي مخاطب تبيين نمايند
آهنگ حوزة ادب پايداري در پيشگام و پيش

عربي، نيمايوشيج و محمود ادبيات پارسي و 
هاي خود درويش، از رنگ سياه در تصويرپردازي

به بررسي  نوشتار كه اين ،اندبسيار بهره جسته
تطبيقي كاركرد رنگ سياه در اشعار دو شاعر 

 كار به دليل و كوشد چگونگىپرداخته است مي
 هر دو شاعر گرايىرمز در را اين رنگ رفتن
 عنصر در تقد ترديد، بدون كه چرا نمايد، تبيين
 اى پنجره تواندمى آن، كاربرد هاى شيوه و رنگ
ادبيات به ويژه  بيشتر ابعاد شناخت براى را تازه
   .نمايد باز شعر

  
  تحقيق پيشينة

ها در اشعار دو شاعر، كرد رنگردر زمينة كا
رت جداگانه صورت گرفته هايي به صوپژوهش

 اشعار مجموعه در رنگ روانشناسي«است، مانند 
. ادبي هايفصلنامة پژوهشمهين،  پناهي،(» نيما

بررسي «و همچنين ) 1385، سال 12 و13 شماره
ها در تصويرپردازي محمود درويش كاربرد رنگ

قائمي، مرتضي و مجيد (» از مقاومت فلسطين
، دانشگاه شهيد نشرية ادبيات پايداريصمدي، 

 ).1389باهنر كرمان، سال اول، شمارة دوم، بهار 
 تحقيق اين مقاله دگانـنويسن كه آنجا تا اما

 صورت  به كه اند، پژوهشي مستقلنموده
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بررسي و تحليل رنگ  به اي و تطبيقيمقايسه
باشد، نوشته  پرداخته شاعر دو سياه در اشعار

 توضيح ضمن نوشتار اين بنابراين،. نشده است
بيني دو شاعر، رنگ سياه در جهان نمادين معناي

 اشعار در »رنگ سياه«كاركرد  بررسي كوشد بهمي
هاي دو شاعر در اين شاعر و بررسي شباهت دو

زمينه بپردازد و بسامد استفاده از اين عنصر 
  .شعري در شعر اين دو را، تبيين و تحليل نمايد

 

  هاكاركرد رنگ
 هاى نمادين آن ها و زمينهرنگ

نحوة خاصى از بيان و » نماد«از نظر ادبى، 
رة چيزى است كه در ساية تداعى توضيح دربا

مفهومى ديگر را  معانى، مفهومى بيشتر يا اصولاً
اي كه عقيده«با استفاده از نمادگرايي، . كندبيان مى

ممكن است ظاهري يكنواخت و تكراري داشته 
باشد، به نظري تازه با بار معنايي بسيار مؤثر و 

) 176: 1376سليمان، (» .شودزنده، تبديل مي
گرايي و معنا ة، همواره در دو حوزنمادها

اند و همين دو  تصويرآفريني نقشي عميق داشته
خصلت ارزشمند ادبي سبب شده است تا نمادها 
در ساز و كار سرايندگي، به شكلي كارآمد مورد 

از اين جهت شاعران ادبيات . توجه قرار گيرند
زدگي، به شعار همقاومت نيز براي رهايي از ورط

از آنجا كه نماد بيانگر . شدند نمادها متمسك
تلف است و به يك معنا محصور ـمعانى مخ

ترين عنصر ترين و اصلىها مهمشود، رنگنمى
روند كه از ديرباز در پردازى به شمار مينماد

هاى شاعران كاربرد داشته ادبيات و تصويرسازى

نمادها و تشبيهات به درك ما از زبان . است
هر  تقريباً. كنندمك ميروزمره و اشكال سخن، ك

اي، نماد خاصي را در خود ، كلمه و ايدهءشي
اي است عنصر رنگ از عناصر ويژه. پنهان دارد
ها، ت ويژگيـتوان از طريق شناخ كه مي
ها و تأثيرات آن، از روي بسياري از خاصيت

بررسي دقيق آثار ادبي، «. برداري كرد رمزها پرده
سازي به كمك بيانگر اين است كه در تصوير

ها، تنها براي آرايش كلام نيست، بلكه با رنگ
هاي بلاغي و ادبي، ارتباطي كامل تمام زمينه

هر يك از ) 280/ 2: 2003عصفور، ( ».دارد
ها به فراخور امتيازات خويش متضمن  رنگ

ها به توان از رنگمى. معنايي سمبوليك هستند
، عنوان يك زبان جهاني و همگاني استفاده كرد

ها در هر كجاي دنيا كه باشند، بيانگر زيرا رنگ
انگيزند آنها احساسات را بر مي. يك پيام هستند
هاي متفاوت تأثيرات توانند به رنگو اشكال مي

به سبب همين تأثير . متفاوتي روي انسان بگذارند
ها بر احساسات و العادة رنگعميق و فوق

ر عواطف، به عنوان ابزاري مهم و سودمند د
پردازي شاعر در برانگيختن خدمت تصوير

ها، در طول قرن. شونداحساسات و عواطف مي
رنگ براى اشخاص گوناگون معانى مختلفى 

، »سنت آگوستن«رنگ براى « مثلاً. داشته است
آلزاك «انعكاس افلاطونى خدا بود و براى 

، يك ادراك »گوته«، انرژى نورى، براى »نيوتن
، كيفيتى از اشياء كه »جان لاك«ذهنى و براى 

 ديدگاه علم از) 15: 1375كاركيا، (» .بينيممى
 معرف هارنگ از هريك انتخاب شناسي،روان
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 هارنگ نيز ادبيات در. است افراد شخصيت
 .كنندمي القا را گوناگوني هاينشانه و احساسات

 معنايي نظر از هارنگ معاصر، شعر زبان در
 پديد بديعي يوصف تركيبات اند،يافته تفاوت
- رنگ مجازي كاربرد نتيجه معمولاً كه اندآمده

 نمادين، معاني پيدايش سبب امر همين و هاست
 .است شده هارنگ از مختلف اياسطوره و كنايي

ترين عناصر بر اين اساس، رنگ يكي از مهم
بلاغي در تصويرآفريني اديبان و شاعران 

 .شودمحسوب مي

  
  سياه رنگ روانشناسي

سمبل شب، ظلمت، غم، وحشت، » ياهرنگ س«
اه، ـسي. اضطراب و رنگ اندوه و مرگ است

نمايانگر مرز مطلقي  ترين رنگ است ورهـتي
. است كه در فراسوي آن زندگي متوقف مي شود

سياه به معناي . نابودي است سياه بيانگر پوچي و
سياه نقطه پاياني . است در مقابل رنگ سفيد» نه«

ه و تسليم يا انصراف ترك علاق هاست، نشان
بر طبق تحقيقات انجام شده، دو «. نهايي است

هايي هستند كه به لين رنگورنگ سياه و سفيد ا
زيرا انسان اوليه، بيشترين تأثير ، اندنماد بدل شده

» .را از سفيدي روز و سياهي شب اخد كرده بود
هاي روانكاوي، در تحليل) 68: 1384الهي، آيت(

يادآور عدم و نابودي است، كاربرد رنگ سياه 
كند و نظمي را به ذهن متبادر مياغتشاش و بي

همچنين اين رنگ، . نشانة ظلمت نخستين است
حالت كدورت،  ةدر ذهن و ضمير انسان، نشان

 كه كسي« لوشر نظر به. ناراحتي و پريشاني است

اول  انتخاب ايقهوه و خاكستري سياه، رنگ
: 1371لوشر، (» .ندارد هنجاري انتخاب اوست،

97( 

  
  هاي سياسي و اجتماعي اونيما و دغدغه

علي اسفندياري مشهور به نيمايوشيج در سال 
در يوش ديده به جهان گشود و در  1274

پس از يك دوره كسالت  1338ماه سيزدهم دي
دستغيب، . ك.ر( .ممتد بدرود زندگاني گفت

هاي بارز شعر نيما، پرداختن از ويژگي) 6: 2536
ائل اجتماعي با زباني نمادين است، به به مس

 انواع ميان در« گفت بتوان طوري كه شايد
معاصر،  شعر آن تبع به و نيما شعر در صورخيال

 در را نقش و سهم بيشترين) سمبل( نماد عنصر
پورنامداريان و خسروي (» .دارد آفرينيابهام

هاي شعر نيما از دغدغه) 151: 1387شكيب، 
گسلد و از رمانتيسم فردي يپيشين شعر فارسي م

و احساساتي به سوي رمانتيسم اجتماعي و 
گونه، شاعر محور بدين. كندمردمي حركت مي

دهد و انسان و معنايي شعر پارسي را تغيير مي
دهد، تا اجتماع را در كانون توجهات آن قرار مي

نيما، تبلور نوانديشي در «آنجا كه در نگاه ناقدان، 
مختاري، (» .معاصر است باب انسان در شعر

تفكر و انديشه در وضعيت خلق » 171: 1379
بختي آنها هاي تيرهديده، نيما را به سرچشمهستم

كند و از اين طريق او را روياروي هدايت مي
شاعري  ةكارنام. دهدهاي قدرت قرار ميكانون

نيما بيش از هر چيز حكايت تأمل مداوم او در 
رزمين خود و اجتماعي س –اوضاع سياسي 
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كانون قدرت «روايتي از كشاكش و ستيز با 
است كه نيما آن را آشيانة بيداد و » سياسي

اين «داند، و اين در حالي است كه نامردمي مي
نويسان او، جنبه از زندگي نيما، از جانب زندگي

آنها يا بيشتر . كمتر مورد توجه قرار گرفته است
؛ و يا اندبه شرح زندگي خصوصي وي پرداخته

به تشريح انقلابي كه وي در شعر فارسي پديد 
اما به انديشة سياسي و اجتماعي او . آورده است

اند، در حالي كه اشعار نيما از توجه زيادي نكرده
: 1368اي، خامه(» .اين نظر شايان بررسي است

ادبيات نيما، مقاومت و پايداري در برابر ) 15
آلود استعمار زده و سياست اختناقاجتماع خفقان

بي آنكه «زمان خويش است، بنابراين، شاعر 
بخواهد مثل بسياري از شاعران دورة مشروطه، 
شعر سياسي و اجتماعي، به منظور تنوير افكار و 

تواند از دريچة نگاه ذهن مي ،انجام تعهد بسازد
خود، دردهاي خويش و ديگران و اوضاع سياسي 
» .و اجتماعي جامعه را مشاهده كند

 )238: 1378پورنامداريان، (

  
  نيما و كاركرد رنگ سياه

نيما يكي از مشهورترين شاعران معاصر است 
خاصيت و كاربرد آنها بيشترين ها و كه از رنگ

بهره را در راستاي بيان اهداف و آرمان خويش، 
از . در قالب بياني ادبي و نمادين، جسته است

 نيما يشعر ساختار در هارنگ معني رو، انتزاعاين
 .كندمي شاياني كمك اشعارش نيز فهم به يوشيج
 و خفقان نيما بيانگر شعر در تيرگي و سياهي

 نفي كه رنگ اين تكرار و است استبداد رضاخاني

 تاريخ در تأمل به را مخاطب كند،مي را رنگي هر
 انتشار تاريخ ،1300 هايسال سياسي و فضاي

و  يخاموش سال كه 1338 سال تا او شعر اولين
اين مقوله طيف رنگ  .داردوامي اوست، رحلت

سياه را بارها و بارها به شعر شاعر فرا خوانده 
 سياه هايرنگ را تيره و سياه رنگ طيف«. است

و  تار مانند تيره رنگ گرتداعي صفات و سيهي و
 و خاكستري و دود تيرگي، ظلمت، تاريكي،

بار  466 هارنگ اين. دهدمي تشكيل خاكستري
 مجموعه هايرنگ% 55/56دارند و  وانيفرا

 از غير رقم اين. دهندمي تشكيل را نيما اشعار
 و ديشب دوش، و شب واژه 500 بيش از
) 54: 1385پناهي، (» .است شب ديگر تركيبات

 رفته كار به بار 117 مجموع در سيه و سياه كلمه
و  حقيقي معناي در تقريباً يك سوم آن و است
 غيرحقيقي معناي در انتومي را سوم آندو 
 )54 :همان( .كرد تلقي

  
  نگاهى گذرا به زندگى محمود درويش

- كدهـ، در ده1941مارس  13محمود درويش، در 

 هااسرائيلى. متولد شد» بروه«اى از فلسطين به نام 
 شش درويش و كشيدند آتش به را دهكده اين
 به اش خانواده همراه به شد مجبور كه بود ساله
 مردم مبارزات در بعدها .شود ندهپناه لبنان

درويش چند سال عضو . كرد شركت فلسطين
 .خش فلسطين بودبسازمان آزاديكميته اجرايى 

ترين او از مهم) 224: 1997الجيوسي، . ك.ر(
اي است كه نام آنها با شاعران معاصر فلسطيني

شعر ادبيات مقاوت فلسطين اشغالي ارتباطي عميق 
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درويش نماد انقلاب و . ردو پيوندي ناگسستني دا
رمز آزادي انتفاضة فلسطين است كه در پيشبرد 
ادبيات معاصر عرب، و وارد نمودن رمز و نماد به 

نخستين ويژگي . آن سهم بسزايي داشته است
هاي درويش، پيكار با رژيم نژادپرست و چكامه

 . مخالفت با همة دستاوردهاي آن است

  
  درويش و كاركرد رنگ سياه

جا كه رنگ قلمرو حس بينايي است، در از آن«
ترين عامل تصويرهاي محسوس قوي و هاوصف

» .تواند قرار گيردانتقال مشابهت و ارتباط مي
در اشعار درويش ) 280: 1366شفيعي كدكني، (

نگرش دقيق و عميق شاعر و آگاهى او از آثار 
اى نمادين به ها، جلوهژيك رنگ    روانى و فيزيولو

تأمل بيشتر در ديوان  .بخشيده استرنگ  ةمقول
آن با دواوين شاعران عصور  ةشاعر و مقايس

سازد كه گذشته، ما را به اين نكته رهنمون مي
گويي ذهن شاعر در رابطه با مقولة رنگ بيشتر 
در جستجوي نوعي تعليل و استدلال بوده، نه به 
صورت ساده و محسوس آن و به همين دليل 

ز مفهوم مادي و ها در شعر درويش ارنگ
كاربرد فراوان . محسوس خود فراتر رفته است

تعابيري چون؛ پرچم سياه، زنبق سياه، برف سياه، 
شب سفيد، زيتون سياه و امثال اينها خود دليلي 
روشن بر خروج عنصر رنگ از بستر محدود 

هاي رمزي و نمادين مادي خود و نشانگر دلالت
 .اين عنصر در گسترة خيال شاعر است

به اين دليل كه محمود درويش در بيشتر 
قصايدش از حزن و اندوه و ظلمت و وحشت، 

فراواني  ةگويد، از رنگ سياه استفادسخن مي
توان گفت رنگ سياه جزء پر بنابراين مي. كندمي

ترين ها در ديوان شاعر و اصليكاربردترين رنگ
اين رنگ چهارمين بار . شودآنها محسوب مي

هاى مورد استفادة درويش، رنگوانى را در افر
. باشدهاي سبز، سفيد و آبي دارا ميپس از رنگ

هاي نمادين سياهي و ظلمت، پركاربردترين جنبه
و آشكارترين رنگي است كه بر سراسر شعر 

ترين حوزة افكند و گستردهدرويش سايه مي
آور جامعه، فضاي خفقان. معنايي آن ظلمت است
دن سياهي و ظلمت مهيا زمينه را براي نمادين كر

: الزنبقات السود«تعابيرى چون . نموده است
نمايانگر تأثيرات منفي اين رنگ » هاى سياهزنبق

 ةبه عقيد. شناسانة استدر تحليل روان
انتخاب رنگ سياه به عنوان «روانشناسان رنگ، 

نمايانگر اعتراض به وضع موجود  رنگ اصلي،
جاي است، اعتراض به وضعي كه هيچ چيزي 

اين نداي ) 97: 1371لوشر، (» .خود قرار ندارد
اعتراض همراه با خشم و نفرت، نسبت به 
استبداد حاكم بر جامعه و سرنوشت ملت 
فلسطين، بر سر تا سر شعر درويش سايه افكنده 

 .است

  
  بررسي رنگ سياه در اشعار نيما و درويش

  اشارة صريح به مفهوم مرگ
بيانگر مرگ و  در بيشتر موارد، سياه مستقيماً

روزگار «در اين معنا، تركيب كنايي . تباهي است
مفهوم فنا و نيستي را به صورت آشكار القا » سياه
  :كندمي
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ــياه    ــد س ـــارم ش ـــا روزگـ  !اي دريغ
 !آه! آه از ايـــن عشـــق قـــوي پـــي آه

              
  )21: 1375نيمايوشيج، ( 

در اين تصوير، رنگ سياه در معناي غير حقيقي 
كار رفته تا علاوه بر القاي مفهوم مرگ، خود به 

اين . اي بر اختناق و خفقان موجود باشدكنايه
نگاه نمادپردازانة نيمايي و به كار گرفتن تعبير 

، در واقع بازآفريني حكايت »روزگار سياه«كنايي 
است كه  تلخ سرنوشت شوم انسان در روزگاري

. كشدبار سلطة سنگين استبداد را به گرده مي
ساز داستاني گيري شاعر از اين نماد، زمينههرهب

دردناك از هيمنة ديو شب و تيرگي و سياهي بر 
سياهي روزگار نيما، . اجتماع زمان شاعر است

كشد، تا گاه از سماجت و اصرار دست نميهيچ
هاي ديرمانش، انتظار ظهور روزگار تيره با لحظه

دوبارة عشق قدرتمند شاعر را در خويش نابود 
  .ازدس

ها بيني محمود درويش نيز تمام رنگدر جهان    
رنگ سرخ از سياه آغاز . شوداز سياه شروع مي

  :شود و همچنين خونمي
  ابتدأَ الدم ... ابتدأَ الأحمرُ  الأسودمن 

  ....                    هذا أنا، هذه جثَّتي 
  )267: 2000درويش، (

  گيردمى نشأت سياهى از سرخى [
 ].شودمى شروع) سياهى از نيز( نخو و

 خفقان فضاي به اشاره با قطعه، اين در شاعر     
 شهادت اشغالي، هايسرزمين استبداد حاكم بر و

 برابر در مقابله و اعتراض نوعي را هموطنانش

 كمك با و كندمي ارزيابي ظلمات و هاتيرگي
 چرا. نمايدمي بيان را آن نمادگرايي و رنگ تمثيل

 سرخ اعتراض شهادت امروزي، فرهنگ در كه
 .استبداد است و عدالتيبي سياه حاكميت رنگ بر

به عبارت ديگر، رنگ سرخ، رنگ جنايت 
ها است، رنگ خوني است كه ريخته صهيونيست

كه رنگ سياه شود، رنگ مرگ است، در حاليمي
. كندوضعيت تيره و تاريك آن زمان را تداعي مي

ز سياه به اين دليل دليل شروع شدن رنگ سرخ ا
است كه شاعر از اين رهگذر، در پي اثبات و 

طلب تأكيد اين نكته است كه ملت فلسين، جنگ
و به دنبال خشونت نيست و تنها براي رهايي از 

 . كنديوغ استعمار، اشغال و اسارت، مبارزه مي

 

  نشانة سوگواري
دين و مذهب در معنابخشي به رنگ سياه مؤثر 

اس رهنمودهاي مذهبي، رنگ براس. بوده است
كند و در نتيجه سياه دلالت بر مفاهيم مثبت نمي

هاي روزمرة هرگز آن را در حالات عادي و زمينه
. گزينندزندگي، به منزلة يك رنگ برتر، بر نمي

در اشعار شاعران نيز رنگ سياه به نشانة 
نيما آنگاه كه سوگوار . سوگواري آمده است

سياه بر قامت روز اي وضع موجود است جامه
  :پوشاندمي

 ،آيد و جاي نموريمي روزي سيهيادم از 

  در ميان جنگل بسيار دوري
  ...آخر فصل زمستان بود و 

  )257: 1375نيمايوشيج، (
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در چنين فضايي پر واضح است كه شب شاعر، 
  :تر و سوگوارتر از روز رخ نمايدبه مراتب سياه

  پانزده سال گذشت،
  ،روزش از شب بدتر

                                           ترسيهگشته  روز سيهبش از ش
  )360: همان(   
ها به تناسب به طور كلي در اشعار نيما، رنگ

فضاي . فضاي حاكم بر شعر به كار رفته است
شعر به اعتبار سوگواري سياه است و رنگ تيره 

گر ـدر اين فضا، رنگ سياه از دي. غلبه دارد
گيرتر است و با آن فضاي كلي ها چشمرنگ

 . كندمناسبت بيشتري پيدا مي

بيند يوغِ استعمار محمود درويش نيز وقتي مي
ده، همه رو خفقان و ظلم بر وطنش هجوم آو

  : بيندچيز را سياه مي
وداءي ستتابوت/ راي رِي قنَْطَرة/ والميناءظَهو  

  )169: 2000درويش، ( 
ت من و پشتم پلي پرچمم سياه و بندرگاه تابو[

  .] است

شاعر بر اين باور است كه تا وقتي ساية 
ي ـر فلسطينيان سنگينـمار و كشتار بر سـاستع
كند، پرچمشان نيز به رنگ سياه است و مي

سوگواري به تمام معنا بر زندگي و انديشة آنان 
در چنين شرايطي، شاعر معتقد است . غلبه دارد

يد همرنگ كه همه چيز و حتي اشعارش نيز با
سرزمين فلسطين اشغالي لباس عزا بر تن كنند و 

  :پوش شوندسياه
  

 والأرض يضاءالقصيدةَ الب تَلماذا كتَبسوداء  
  )495 :همان(

سپيدي را تحرير نمودي ) شعر(چرا تو قصيده [
 ]در حاليكه زمين سياه است؟

ا را ـدر اين تصوير، سياهي تمام فض
گ، بيانگر توقف كاربرد اين رن. گيرديـدربرم

درويش بر اين باور . زندگي براي شاعر است
اش، فلسطين، است كه در اندوه سرزمين مادري

پرچم و قصيده و همه چيز بايد به نشانة عزا و 
ماتم، رخت سياه بر تن كنند؛ تا از اين رهگذر، 
خود را در اين اندوه جانكاه، سهيم و شريك 

 .گردانند

  
  س و نااميديأي

ها، سياه و ديگر صفات آن، يعني گدر ميان رن
القاكنندة مفهوم ... و» تار«، »تيره«، »تاريك«

رو، نيما راه را از اين. نااميدي و يأس است
كند تا نا اميدي از وضع توصيف مي» تاريك«

  :موجود را براي مخاطب ترسيم نمايد
 گــــوش بــــر زنــــگ كــــاروان صــــداش
 دل بــــر آواي نغــــز او بســــته اســــت   

ــو ــولي قــ ــر ا! قوقــ ــكبــ ــن ره تاريــ  يــ
 كيست كو مانده؟ كيست كـو خسـته اســت؟   

                      
  )421: 1375نيمايوشيج، (    

در اين تصوير هنري، صداي خروس نيز كه 
همواره آواي اميد و طلوعي ديگر را در هوا 

» تاريك«سازد؛ در گذرگاه اين راه پراكنده مي
كيست كو «هاي استفهام. بردكاري از پيش نمي

نيز بيانگر » كيست كو خسته اسـت؟«و » مانده؟
لحن اندوهگنانة شاعر در تصوير و توصيف 

  . آور حاكم استفضاي نا اميدي و يأس
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 در محمود درويش نيز، سمبليك نگاه در سياه   
. نمادي از يأس و نااميدي است موارد از بسيارى
 و ظلمت شهرهاي از شاعر هايترانه عبور

نا اميدي حاكم بر جامعه  آشكارا فضاي تاريكى
  :نمايدرا تأكيد مي

  البياض أغانيك في ويسقطُُ
  السواد مدنِ علَي أغنيتي تمرُّ...  تمرُّ أغنيتي الآنَ

 )290: 2000درويش، (

 در امترانه الآن/ ريزدمى سپيدى هايتتصنيف از[
 شهرهاى از گذار حال در... است  گذر حال

 ]. است تاريكى

  
  م و اندوهنشانة غ

رنگ سياه در روانشناسي ارتباط نزديكي با مفهوم 
سياهي در نگاه نيما سرشار از . غم و اندوه دارد
  :اندوه و غم است
ــه  ــه كـ ــونكاراي نقـــش –بـ ــد فسـ  !بنـ

ــايد،      ــه شـ ــرآري كـ ــر بـ ــش ديگـ نقـ
ــش    ــرده در نقـ ــن پـ ــدر ايـ  بنـــديانـ

 بـــيش ازيـــن نـــز غمـــت غـــم فزايـــد
ــياهي   ــپيد، از ســ ــرد ســ ــوه گيــ  جلــ

                  
  )49: 1375نيمايوشيج، (

خواهد از غم محمود درويش نيز آنگاه كه مي
پنهان و درد نهان درونش نقاب افكند؛ كارت 

  :كندآوارگي خويش را به رنگ سياه توصيف مي
  قبضتي في التشريد بطاقةُ
  سوداء زيتونةٌ

  وهذا الوطن
 )149: 2000درويش، (

 است من) اختيار( قبضه در آوارگى كارت [
 ].سياه زيتونى

با توجه به ديگر اشعار شاعر كه در آنها،      
زيتون سبز، رمز فلسطين است اما در اين قطعه 
محمود درويش براي وطنش رنگ سياه را 
برگزيده، زيرا وطنش زير يوغ استعما و ظلم و 

ها سياه شده و طراوت و وحشت صهيونيست
شاعر از . سرسبزي خود را از دست داده است

دوه خويش را به ـين رهگذر، عمق غم و انا
ن تصوير تنها كشد، و ايپايان فرياد مياي بينعره

 .ظهور يافته است با كاركرد رنگ سياه

  
  سكوت و خفقان

نيما براي القاي هر چه بيشتر مفهوم اختناق و 
را براي شب به كار برده » تيره«خفقان، صفت 

  :است
  !واي بر من

  اويزم قباي ژندة خود رابيتيره به كجاي اين شب 
  ي پردرد خود بيرونتا كشم از سينه

  تيرهاي زهر را دلخون؟
  !  واي بر من

  )  253: 1375نيمايوشيج، ( 
اي در چنان تنگناي كشنده«دل، خونين شاعر      

داند قباي ژندة گرفتار آمده است كه حتي نمي
- ا دستـره بياويزد تـخود را به كجاي اين شب تي

اش هـرآگين را از سينـهاي زهد تيرگيكم بتوان
او انگار از همين مقدار مجال نيز . بيرون بكشد

اند و ديواري او را تسخير كرده ةبهره است، خانبي
- اينك او مي. نمانده كه قباي خود را بر آن بياويزد

خواهد قبايش را به ديوار شب بياويزد؛ اما كجاي 
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كار بردن  به) 135: 1390لي، حسن(» !ديوارِ شب؟
براي شب، كه خود رداي سياه بر » تيره«صفت 

پوشد، فضاي اختناق و استبداد شديد قامت مي
. نمايدحاكم بر فضا را براي خواننده تقويت مي

اين انبوه تاريكي و ظلمت، تصويري از حس 
كند كه غربت را در وطن، براي شاعر تداعي مي

مده خود در آن با دل سوخته و تن خسته، گرفتار آ
  .بردو راه به جايي نمي

نحس و شوم بودن رنگ سياه در شعر      
ها با محمود درويش، تا جايى است كه سپيدي

پوشيدن رخت سياه، شاعر را در توصيف فضاي 
در فضاي . كننداش ياري ميآور جامعهخفقان

خيالي شاعر، همه چيز و حتي برف، از شدت 
رو، از اين .ظلمت و اختناق، سياه شده است

در شهر شاعر به رنگ سياه تصوير » برف: الثلج«
شود، كه نماد و رمز ظلمت، تاريكى و خفقان مى

  :موجود است
   إلى ملكَ الاحتضارِ.. لةٌ رِسا

  فوقَ مدينتنا أسودوجانٍ، والثلج  للحقيقةِ 
 )109: 2000درويش، (

  مرگ فرشته به...  اىنامه [
  جن و) انسان( حقيقت براى

  ].است سياه ما شهر فراز بر برف و
 بيني جهان در سياه رنگ دون ترديد،ب 
 جوامع، بيشتر در«. نيست مطلوب چندان درويش
 افرادى غالباً و است اندوه و توبه عزا، رنگ سياه،
 مردود را جامعه كه كنند مى تن بر را رنگ اين
 ».دارند ستيز سر آن معيارهاى با و شمارندمى

 كه رسدمي نظر به چنين) 133 :1371 لوشر،(
 اوج دارد سعي برف دادن نشان تيره با شاعر

 فقانـخ از ويش راـخ نفرت و كينه خشم،
 عنوان به درويش چراكه دهد، نشان اشجامعه
 رسالتي خويشتن براي مردمي، شاعر يك
 و ظلم رـه رابرـب در و دهـش قائل تماعيـاج
 به بانگ ناراستي، و نابساماني و عدالتييـب
 نداي مواقع از بسياري در و داردمي بر عتراضا

 بيان نمادين زباني به را ويشـخ آميزاعتراض
 و عصيان نماد گاه درويش شعر در سياه. كندمي

 وضع سياه« روانشناسان، گفته به. است تكذيب
 فرسا طاقت بسيار و خود ميل برخلاف را موجود

 وا افكار در چيز هيچ كه دهدنمي اجازه بيند،مي
 خفقان حالت چنين در) 15 :همان( ».گذارد تأثير

 جاي در هميشه كه نيز هازنبق حتي عصيانى، و
 ،نمودندىـم رخ سپيدي به شاعر ديوان جاي
 نمادى عنوان به تا شده، پوشسياه باراين

 ترسيم در را شاعر آور،خفقان فضاى از سمبليك
 و عصيان فرياد و كند يارى فضايى چنين

 و تكذيب و موجود وضع به نسبت را او اعتراض
كند تا شاعر  بيان رساتر شاعر، سوى از را آن نفى

 دهليزهايِ اي دردناك را دربه مدد آن مرثيه
   :كشدنشان به هزاران غريو فرياد ميبي طولانيِ
الزنبقات قلبي في السود  

  اللهب...  شفَتي وفي
  جئت غابٍ أي من
  الغضب؟ِ صلبان كلَّ يا

 )184: 2000يش، درو(

  است قلبم در سياه هاىزنبق
  آتش زبانه...  لبانم در و
   اىآمده نيستان كدامين از 

  خشم؟ توان تمام اى
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شاعر در اين تصوير، با آوردن تركيب 
عمق غم، خشم » هاى سياهزنبق: الزنبقات السود«

وي با به . كشدو آوارگى خويش را به تصوير مى
اه در قلب و شعلة آتش كار بردن تعابير زنبق سي

نماياند كه تا در لب، به مخاطب خويش چنين مي
ها از فلسطين بيرون نرود، ديو شومِ صهيونيست

غم و اندوه و شكنجه از ملت مظلوم فلسطين 
 . رخت برنخواهد بست

  
  نشانة مفهومي مثبت

بيني نيما، رنگ سياه به ندرت براي در جهان
  :لا در قطعة زيرمث. مفهومي مثبت به كار رفته است

ــياه   ــر س ــت او ز دل اب ــه اس  رفت
ـــد   ــار سفيـ ــة كهسـ ــر قلـّ  از بـ

 ام من، سخنم هست گـواه، جسته
 دــز پليــگيــانمــيالات غـاز خ

  )236: 1375نيمايوشيج، (  
ابر سياه را به علاقة بارش «در اين تصوير، بايد 

پناهي، (» و نعمت و توانمندي، جواني معنا كرد
  . لت بر مفهومي مثبت دارد، كه دلا)55: 1385

در اشعار محمود درويش نيز گاهي سياه، به 
عنوان نشاني از هويت فلسطيني، براي تصوير 

رود كه مردم به كار مي... رنگ چشم، مو و 
  :باشدبيانگر مفهومي مثبت مي

  يا أسود العينيين! يا صاحبي
  خذُني كيف نَفترق؟ 

 )27: 2000درويش، (

. يه چشم، مرا درياباي س! اي دوست من[
  ]چگونه از هم جدا شويم؟

  :و يا در تصوير ديگري

 أنا عربي  
  و لونُ الشَّعرِ فحمي

 و لونُ العينِ بني  
 )37: 2000درويش، (

من عربم و رنگ موهايم سياه است و رنگ [
 ]ايچشمم قهوه

  
  در شعر دو شاعر» شب«بررسي عنصر 

در » شب«واني كاركرد عنصر اتوجه به فر با
صاوير هنري نيما و محمود درويش به عنوان ت

هاي نمادين رنگ سياه، به طور يكي از جلوه
  .مستقل به اين جنبه پرداخته شده است

  
  نيما و كاربرد عنصر شب

ترين نمادهايي كه ترين و كليدييكي از مهم
بيانگر كاركرد گسترده رنگ سياه در ديوان شاعر 

 هايشب از موتيف. است» شب«است سمبل 
ترين ترين و فلسفيشعر نيما است و گسترده

ي كه با همين مطلع ـهايشكل آن، در منظومه
همچون هايي منظومه. گر استجلوه ،باشديـم
اندوهناك «، »شب دوش«، »كينه شب«، »اي شب«

هنوز شب «، »در شب تيره«، » كار شب پا«، »شب
، »ساحل نزديك شب پره«، »همه شب«، »است

بسامد بسيار بالاي به ... و» تانيدر شب سرد زمس«
كار ـواننده آشـر خـكارگيري سمبل شب را ب

چنان زمانة نيما و به دنبال ديو شب آن. سازدمي
آن، اشعار او را تسخير نموده كه ديگر تصاوير 

، »شب«حاشية تصوير و تعريف  شعري شاعر، در
مفاهيم . سازدجايگاه واقعي خود را نمايان مي
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خفقان، و حتي اميدواري و آمال  ظلم، استبداد،
جهت با مفهوم محوري و شاعر نيز همسو و هم

شب در . نمايندمركزي شب، ايفاي نفش مي
ترين و رحماشعار نيمايوشيج، عموما بي

گويي آتش آفتاب مغرب . مرگبارترين نمادهاست
را تاب تحمل در برابر انبوه سياهي شب نيست، 

بخش، نيپس به ناگاه با افول خورشي روش
 :گستراندانگيزي بر همه جا سايه ميتاريكي وهم

  است شب   
   ساز با آن شبي بس تيرگي دم 

                                                                  )490: 1373نيمايوشيج، ( 
به جاي » آورتاريكي«گزيني صفت دقت در به

هنري براي شب نيز، اضافه بر كاركرد » تاريك«
آن در تبيين استمرار و ابرام تاريكي، بر وجه 

 .گذاري بيشتر آن افزوده استعاطفي شعر و تأثير
گويي سياهي عطشان شب را آرامشي از پي 

كه هر لحظه در ژرفاي سياهي خود  ،نيست
 :نشيندبيشتر فرو مي

  و خاك كرده شب دم، يك شبهست 
   .رنگ رخ باخته است 

  )  511: همان( 
ها و بارها و با تصاوير و تشبيهات او بار

گوناگون، سياهي و طولاني بودن اين شب را به 
 :كشدوصف مي

  در تمام طول شب
  ريزدهاش ميانبوه دندان سياه سالخوردكاين 

  هاي مزوروز درون تيرگي 
هاي زندگان درهم هاي قبرهاي مردگان و خانهسايه 

  .آميزدمي
 ) 424: همان( 

هايش كه دندان» سالخورد هسيا«در اين قطعه، 
ها استعاره از دندان. ريزد استعاره از شب استمي

ستارگان هستند كه به هنگام صبح يك به يك 
دهندة سالخورد نيز هم نشان. شوندناپديد مي

طولاني بودن شب و هم به انتها رسيدن عمر آن 
نيما در اين توصيف «. در نزديكي صبح است

. از شب ارائه داده استاي بديع و زيبا استعاره
ها و رنگ شب رنگ سياه نيز كه رنگ تيرگي

است در نگاه نيما، بيانگر فرياد روزگارِ خفقان و 
هرآينه، پيكار ) 49: 1385پناهي، ( ».اختناق است

ن شب سياه طولاني ادامه ـو ستيز شاعر با اي
يابد تا در واپسين نبرد، با خنجر سپيدة صبح، يـم

تا ميرد تاريكي فرو ميهمه سياهي و  آن
درخشش پيروزي روشني بر تاريكي، بسان 

  :جا را روشن سازدانگيز همهفروزش صبحي دل
  ميشكافد جرم ديوار سحرگاهان
  وز بر آن سرد دوداندود خاموش

  افزايدهرچه، با رنگ تجلي، رنگ در پيكر مي
                   .آيدصبح مي شبگريزد مي

     )497: 1373نيمايوشيج، (
آنكه از شب ناآشتي، بي و از اين پس شاعر،

داغ سياهي بر جگر نهاده باشد، در چمنزار آفتاب 
زلال  يهاي اميد در ژرفاو سنگريزه، آيدفرود مي

 .درخشندمي

 
  درويش و استفاده از عنصر شب

ترين و بيني درويش، تاريكشب در جهان
  :ها استبارترين شبظلمت

  اًهناك ليلٌ أشد سواد
  )496: 2000درويش، (
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  ]شبي است كه بسيار بسيار تيره است[
: هناك ليل« عبارت تأكيد تصوير، با اين
 نشانگر خود كه گرددمي آغاز »شب هست

 مركزيت و شب موضوع با شاعر ذهن درگيري
 مشاهده هـك هـهمانگون .است بند اين در آن
 و هراس و هول تصوير، اين مايةجان شود،يـم

 را غيرانساني وضعيتي شاعر. است دلهره
آن، بر همه جا  تاريك هيمنة كه كندمي تصويري

أشد « به كار بردن صفت. سايه افكنده است
 افزوده شعر عاطفي وجه بر ،»ترينتيره: سواداً
 از آرامشي را شب عطشان سياهي گويي است،

دهد ت در اشعار شاعر نشان مىدق. نيست پي
اد و تقابل بين بيشترين نقش رنگ سياه در تض

شب و روز، و ظلمات و روشنايي مورد استفاده 
كه » شب«ژه كاربرد عنصر  به وي. قرار گرفته است
ترين نمادهاي اجتماعى شعر يكي از متداول

درويش است، متأثر از خفقان جامعه، و ظلم و 
 : عدالتى حاكم بر آن استفساد و استبداد و بى

 في القلبِ آةٌ عيونكُ شو

ها... نيتوجِعوأعبد 

  وأحميها من الريحِ
 ها وراءدْأغُمالأوجاعِ الليلِوها... ودْأغم  

  فَيشعْلَ جرحها ضوء المصابيحِ 
 ) 241: همان( 

   است من قلب در خارى تو چشمان
  كنممى بندگى را آن ولى... دهد مى رنج مرا
  دارممى محفوظ باد از و
   پوشانممى را آن... پوشانمىـم هابيمارى و شب از را آن و

 ورشعله را صبحگاهان روشنى آن جراحت چراكه
  .             سازدمى

 حل تعارضي ننمادي يبازنما قطعه، اين
 »صبح« و »شب« نمادين ساحت بين ناشدني
ليل و «در اين تصوير، شاعر از دو واژة . است
. ارادة سياهى و سپيدى را نموده است» ضوء

ها را كوشد تا زشتيرنگ سياه مي شاعر با كمك
ها بريزد و با كمك رحمانه در تصاوير و سمبلبي

سپيدي روزني به سوي نور و نقبي به روز بزند و 
 .نمايندة روح خفقان آور محيط خويش باشد

 
  گيرينتيجه بحث و

هر دو شاعر نقش ممتاز رنگ سياه را در ظرفيت 
 تصويرسازي و توسعة دامنة خيالي به خوبي
شناخته و در اشعار خويش، از تنوع دلالي آْن، 

رنگ سياه در اشعار نيما اغلب . اندسود جسته
 تكرار و كيدأت. نماد ظلم و ستم و استبداد است

 بر اياشاره شاعر اشعار در شب زياد سمبل
 تاريك استبداد رضاخاني است دوران و وضعيت

 اگرچه. بردمي سر به آن در كه شاعر
 است؛ سياه و تيره نيما شعري نگر پربسامدترين

 در دهد شاعرنشان مي آن از پس آبي رنگ
 سياه او روح رنگ و است آرامش جستجوي

 درد كه بين استواقع شاعري او بلكه نيست؛
 همدردي و همدلي آنها با و بيندمي را مردمش

 فرا را كه محيط سبز و آبي آرامش در و دارد
 جبران پي در بلكه نغنوده، خوش است، گرفته
بيني محمود رنگ سياه در جهان .است سياهي

درويش نيز، ظلم و ستم و استعمار و بندهاي 
شاعر با كاركرد . كشدفلسطين را به تصوير مي

اجتماعي  –اين رنگ توانسته به فضاي سياسي
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هاي اشغالي كه آكنده از رنج و حاكم بر سرزمين
درد، خون و قيام و حاكميت ظلم و استعمار و 

اما در آن . تبداد است، تجسم عيني ببخشداس
بيني روي سكه، هرچند اين رنگ در جهان

درويش نيز چندان مطلوب نيست، ولي گاهي 
سياه، رنگ هويت و جغرافياي مردم فلسطين را 

 .يابدگيرد و جنبة مطلوب و مثبت ميبه خود مي

  
  منابع
. مباني رنگ و كاربرد آن). 1384(االله الهي، حبيبآيت
 .بى نا: هرانت

روانشناسي رنگ در مجموعه «). 1385(پناهي، مهين 
شماره . هاي ادبيفصلنامة پژوهش .»اشعار نيما

 .47 - 63صص : دانشگاه اصفهان. 13و 12

). 1387(شكيب محمد  ،پورنامداريان، تقي و خسروي
 دوفصلنامه .»معاصر شعر در نمادها دگرديسي«

 .فارسي ادبيات و زبان پژوهش«پژوهشي  علمي
 .110 - 128صص : تهران. شماره يازدهم

: تهران .ام ابري استخانه). 1378(پورنامداريان، تقي 
 .سروش

 .أعلام الشعر العربي الحديث). م1999(جحا، ميشال 
 .ةدارالعود: بيروت

الأدب  عةموسو). م1997. (الجيوسي سلمى
: بيروت. الأولي الطبعة .الفلسطيني المعاصر

   .سسة العربيةالمؤ
براي » واي برمن پلي«). 1390(حسن لي، كاووس 

 .سال سوم. مجلة بوستان ادب .»خانه سرويلي«
 .65 - 82صص : دانشگاه شيراز. شماره اول

 .كتاب سرا: تهران. چهار چهره). ش 1368(اي، انور خامه

 و يوشيج، نقد نيما ).2536(عبدالعلى  دستغيب،
 .پازند انتشارات :تهران. دوم چاپ. بررسى

 .يةدارالحر: بغداد. ديوان). م2000(درويش، محمود 

 .فلسطين و شعر معاصر عرب). 1376(سليمان، خالد 
: تهران. ترجمة شهره باقرى و عبدالحسين فرزاد

  . نشر چشمه
صور خيال در ). 1366(شفيعى كدكنى، محمدرضا 

 .انتشارات آگاه: تهران. شعر فارسى

: بيروت .2ج  .النقد الأدبي). م2003(عصفور، جابر 
 .الأولي لطبعةا .نيةدارالكتب اللبنا

چاپ . رنگ و تربيت ).1378(اكبر زاده، مهدى على
 .انتشارات ميشا: تهران .دوم

بررسي «). 1389(مجيد  ،قائمي، مرتضي و صمدي
ها در تصويرپردازي محمود درويش از كاربرد رنگ

 .سال اول. نشرية ادبيات پايداري. »مقاومت فلسطين
 .261 - 287صص : دانشگاه كرمان. ره دومشما

). 1382(ناصر  ،زاده، علي و نيكوبختقاسم
. »روانشناسي رنگ در اشعار سهراب سپهري«

دانشگاه . شماره دوم .هاي ادبيفصلنامة پژوهش
 .75 - 98صص : اصفهان

. وري و نوآوريرنگ، بهره). 1375(كاركيا، فرزانه 
 .انتشارات دانشگاه تهران: تهران

ترجمة . هاشناسي رنگروان). 1371(ر، ماكس لوش
 . انتشارات حسام: تهران. ليلا مهرادپي

. انسان در شعر معاصر). 1372(مختاري، محمد 
 .توس: تهران

هاي ادبيات مايهبن«). 1388(نجاريان، محمدرضا 
نشرية ادبيات . »پايداري در شعر محمود درويش

اه باهنر دانشگ. شماره اول .سال اول .پايداري
 .201 -222: كرمان

. مجموعه كامل اشعار نيمايوشيج). 1375(، نيمايوشيج
  .انتشارات نگاه: تهران. تدوين سيروس طاهباز
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  مقامات حميدينويسي و  كند و كاوي در مقامه
  1مقدم سيدعلي كرامتي

  18/04/1392 :تاريخ دريافت
  07/11/1392 :تاريخ پذيرش

  چكيده
اوايل قرن ششم به تدريج تغييـر  از اواخر قرن پنجم و  

و تحولي در نثر فارسي پديد آمد كه نويسندگان بيشـتر  
به لفظ توجه نمودنـد و بـا اسـتفاده از سـجع، موازنـه،      

هاي لفظي بر آهنگ كـلام   ترصيع، ازدواج و ساير آرايه
افزودند نويسـندگان تـلاش كردنـد سـخن را بـه اوج      

ادفات لفظي در آنها با آوردن متر. هنري و ادبي برسانند
توصيف، سخن را به اطنـاب كشـيده و از ايـن طريـق     

فروشـي ادبـي خـويش     سعي در ابراز هنرنمايي و فضل
اين تغيير نگرش و رساندن نثر به كمال، سـبب  . داشتند
تـوان   و سبك مي  از اين شيوه. گرديد »فني نثر« پيدايش

نويسي يكـي از   مقامه. به عنوان نثر شاعرانه نيز ياد كرد
نواع نوشته در اين سبك است كه به تقليد از مقامـات  ا

  . عربي در ادبيات فارسي پديد آمد
 مقامات حميديسئوال اصلي پژوهش اين است كه آيا 

هـايي  يك تقليد صرف از مقامات عربي است؟ چه تفـاوت 
  و مقامات عربي وجود دارد؟   مقامات حميديبين 

در اين مقاله سـعي بـر آن اسـت كـه بـا بررسـي       
دربارة تاريخچه و مقامات حميدي هاي سبكي يژگيو

نويسي در زبان و ادب فارسي  چگونگي پيدايش مقامه
  . تر داشته باشيم كندوكاوي دقيق

  
مقامه، لفظ، سجع، موازنـه، ترصـيع، نثـر    : هاكليدواژه

  . فني، مقامات عربي

                                                      
دانشگاه علوم اسلامي  بيات فارسيدكتراي زبان و اد. 1

 مشهد، )ع(رضوي

 

Scrutiny in writing maqameh and 
Hamidi'smaqames 

Keramati Moghaddam, A.12 
 
 
 
Abstract 
at the end fifth century authors 
gradually emerged a transformation 
in Farsi prose. They paid more 
attention to verbal form. They 
enhanced the music of prose by 
using prose rhythm, paromoiosis, 
croosed rhyme and other rhetorical 
figures. the authors trid to convey to 
literary and artistic perfection. They 
used synonyms in descriptions, 
sentences prolong and created the 
technical prose that can be called 
poetic prose. inpersian literature 
maqameh is arosed to imitate the 
arabicmaqamehs.The real question 
is whether Hamidi'smaqames is the 
pure imitation of the 
arabic'smaqamehs? what differences 
exist between arabic'smaqamehs and 
Hamidi'smaqames?In this article we 
try to examine stylistic the history 
and features of Hamidimaqamehs. 
we do more research and more 
precisely on the emergence of 
writing maqameh in Persian 
literature. 
Keywords: Maqameh, words, prose 
rhythm, paromoiosis, croosed 
rhyme, technical prose, Arabic's 
maqamehs.  
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  مقدمه
هايي كوتاه هسـتند   مقامات در اصطلاح ادبي قصه

كه در آنها راوي معينـي، شـخص واحـدي را در    
ها كه  اين داستان. كند حالات مختلف توصيف مي

با صنايع لفظي آرايـش داده شـده مخلـوق ذهـن     
  )9: 1346 ابراهيمي،( .نويسندة معيني بوده است

مايــه و  پــردازي، راوي، بــن روايتگــري، قصــه
خاص، لحن بيان، اوصاف زبـاني، كـنش    عضومو

افراد، ضعف در روابط علـت و معلـولي، حجـم    
هــاي  داســتان از مــواردي اســت كــه در داســتان 

  .توان به آنها توجه كرد مقامات مي
نويسي توجه به شـيوة نويسـندگي بـر     در مقامه

  .هاي آن رجحان دارد تمامي عناصر داستان و ويژگي
چگونـه  هاي پژوهش اين اسـت كـه    سئوال

نويسي در ادبيـات فارسـي پديـد آمـد؟ آيـا       مقامه
يـك تقليـد صـرف از مقامـات      مقامات حميـدي 

مقامــات هــايي بــين  عربــي اســت؟ چــه تفــاوت
  و مقامات عربي وجود دارد؟   حميدي

حميدالدين بلخـي   فرضيه آن است كه قاضي
مقامات عربي به خصوص  تأثيردر ساختار تحت 

مقامـات حريـري   الزمان همـداني و   مقامات بديع
بوده است ولي در بسـياري مـوارد سـعي نمـوده     

  . تر سازد سبك خود را متمايز و برجسته
حميدالدين تنها كسي بود كه توانست  قاضي

در نوشتن مقامات به زبان فارسي با تكيه بر ذوق 
ادبي و توانايي هنري خويش از عهـدة ايـن هنـر    

قل او با نوشتن كتابي مسـت . والاي ادبي بيرون آيد
نويسـي جايگـاه خاصـي در زبـان و      در فن مقامه

  .ادب فارسي به خويش اختصاص داد

  مقامه در لغت
) العـرب  لسان( »قام، يقوم« مقامه در زبان عربي از

شـده كـه    گرفته شده و بـه مجالسـي اطـلاق مـي    
گوينده در حال ايستاده سخن خود را در پوششي 

مقامـه را  . نمـوده اسـت   از صنايع لفظي ارائه مـي 
 ،توان در اشعار جـاهلي عـرب جسـتجو كـرد     مي

چنان كه در عربي مقامـه را بـه معنـي مجلـس و     
  : اند مجمع به كار برده

  و فيهم مقامات حسانٌ وجوهم
  و انديه يتنابها القولُ والفعل

  )76: 1995 زهير،(
لبيد نيز اين واژه را به مفهوم گروهي كه در 

  : يك مجمع گرد آمده باشند، به كار برده است
  و مقامه غُلب الرقات كانهم
  جِنُّ لدي باب الحصير قيام

 و آية» مريم« سورة 74در قرآن كريم در آية   
 ايـن واژه بـه ترتيـب بـه معنـي     » فاطر« سورة 32

  .به كار رفته است» جاي ماندن«و » مجلس«
عباس،  اميه و بني در دورة اسلامي، زمان بني

ت كه در رف واژة مقامه به معني مجلسي به كار مي
آن شخصــي در برابــر خليفــه يــا شــخص ديگــر 
 .ايستاده باشـد و بـه منظـور وعـظ سـخن برانـد      

تـدريج ايـن    در همين رهگـذر بـه  ) 126 :مرادي(
تحول معنايي يافته است  »سخنراني« واژه به معني

سـئوال  «و » اسـتغاثة گـدايان  «و در قرن سوم بـه  
 .مسجع بوده اطلاق شده است كه غالباً» نيازمندان

  )6: 1346ابراهيمي،(
يـا  » گـاس «يا » گاثه«بهار مقامات را ترجمة 

 در ايران يكي« :دانسته و بيان كرده است كه» گاه«
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از معاني مقام آهنگ موسيقي است و گويند فلان 
: 1373 بهـار، ( ».نوازد زند يا مقام مي كس مقام مي

چنين به نظر « :افزايند ايشان در ادامه مي) 324/ 2
ن معني از مزديسنان در ايران بـاقي  رسد كه اي مي

يعني گاثه را كـه يـك   » گاه«مانده باشد كه روزي 
باشد به عربي ترجمه كرده  مي» مقام«معني آن نيز 

هاي مذكور  و آن را مقام ناميده باشند و چون گاه
با آهنگ موسيقي توأم بوده است و اشعار هجائي 
آن داراي همان موازنه و فواصل و قراين و قطـع  

رو مقام خوانـدن كـه   از اين. سكوت بوده است و
ترجمة صحيح گاه خواندن اسـت از قـديم ميـان    

  )همان( ».ايرانيان معروف گرديده است
زنـد  «در ادبيات فارسي از بلبل نيز با لقـب  

. انـد  يعني خوانندة گاثه و اوستا يـاد كـرده  » خوان
اين نكته بيانگر آن است كه خواندن اوستا و زنـد  

سيقي و مقامات بوده، همچنان كـه در  نوعي از مو
هنــد بيــدخواني عنــوان خاصــي دارد و نيــز،     

و خواندن خوش را بـه  » زندخوان«آواز را  خوش
: 1386 اشرف زاده،( .گفتند مي »زندخواني«مجاز 

1 /809(  
ــي    ــه معن ــه ب ــة مقام ــي كلم ــان فارس در زب

تـرين   نيز آمده است و قـديم » تاريخ«و » مكتوب«
اسـت كـه    تـاريخ بيهقـي  در  استعمال كلمة مقامه

هر كس اين مقامـه بخوانـد بـه چشـم     «: گويد مي
آنگـاه  ... خرد و عبرت اندر ايـن بايـد نگريسـت    

مقامه به تمامي برانم كه بسـيار نـوادر و عجايـب    
  )450: 1376 بيهقي،( ».است اندر آن دانستني

گفتنـد در   زهاد در مجلس ملك سخناني مي
گفتن   ي مجلسپند و موعظت ملوك و نيز به معن

هاست كه آن را  انجمن سر و موعظه بر منبر يا بر
  . ناميدند مي» گويي مجلس«يا » تذكير«بعدها 

هـاي   مقامات كـه اكنـون بـه صـورت كتـاب     
گوناگون در ادبيات عربي و فارسي وجود دارد بـه  

هايي است كه كسي آنهـا را   معني روايات و افسانه
دار  و آهنـگ گردآورده و با عباراتي مسجع و مقفي 

نوشـته اسـت و    خوانـده يـا مـي    براي جمعـي مـي  
هـا يـا در مجـالس     ديگران آن را بـر سـر انجمـن   «

دادنــد،  خــاص در حــالي كــه بــر عصــا تكيــه مــي
خواندند و از آهنگ كلمات و اسجاع آن كه بـه   مي

سجع طير و تعزية كبوتران و قمريـان شـبيه اسـت    
  )325 /2: 1373 بهار،( ».يافتند لذت و نشاط مي

  
  نويسي  مقامه

مقامه فنـي از فنـون نثـر عربـي اسـت كـه در آن       
هاي كوتاه و همـراه   حكاياتي تخيلي شبيه به قصه

ــي   ــته م ــجع نوش ــا س ــود ب ــم  . ش ــرن شش در ق
نويسي به تقليد از ادبيات عـرب در ادبيـات    مقامه

و  الزمان همداني مقامات بديع. فارسي رواج يافت
  حميديمقامات در زبان عربي و  مقامات حريري

آثاري است كه بـه    تريندر ادبيات فارسي از مهم
  .اند اين شيوه و سبك به نگارش درآمده

   
  نويسي مبتكر مقامه

هرچند حريري در مقدمـة مقامـات خـود، بـديع     
نويسي شمرده است  الزمان همداني را مبتكر مقامه

ييـد  أو ديگران نيز به متابعت وي اين مطلـب را ت 
دانشـوران متـأخرّ واضـع     ولي بعضي از. اند كرده

حال . دانند مي) همان(»ابن دريد«اصلي مقامات را 
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دريد شده  الزمان همداني مشهورتر از ابن اگر بديع
هاي خود را  دريد مجلس به اين دليل است كه ابن

 و دادخـواه،  جمشـيدي  ( .ناميده اسـت  »احاديث«
1387 :11(  

هرچند مقامات در قرن چهارم هجري وضع 
بلكه او با الزمان مبتكر اين فن نيست  عشد اما بدي

ي را كه از قديم در مهارت و استادي، اجزاي
جامعه و ادبيات عرب بود، با يكديگر تلفيق كرد 

اي مستقل به  را به شيوه» نويسي مقامه«و فن 
اين سبك نويسندگي از بقاياي . وجود آورد
هايي است كه به وسيلة  ي و دشنامياشعار هجا

يل حطيئه در صدر اسلام منتشر شاعراني از قب
  )10 :1346 ابراهيمي،. (شده است مي
  

  نويسي در ادبيات فارسي مقامه
عبداالله انصـاري در قـرن پـنجم نخسـتين      خواجه

نويسـندة فارسـي اسـت كـه بـه علـت التــزام در       
نويسـي عربـي تقليـد     نويسي از سبك مقامه سجع

كرده و با آميختن شعر و نثر، مقلدّ مقامه شـناخته  
  )67: 1385 رهنماخرمي،( .ده استش

يـا   مقامـات ابوالفضل بيهقي نيز كتابي به نام 
  . 1مقامات محمودي داشته كه از بين رفته است

حميدالدين بـا نوشـتن    در قرن ششم قاضي 
نويسـي را بـه عنـوان يـك شـيوة       مقامات، مقامـه 

نويسندگي مطرح ساخت كه چنـان اثـري قبـل و    
                                                      

، بـه نـام مقامـات    مقامـات محمـودي  در ميان مورخان ديگر  .1
اين كتـاب عبـارت بـوده اسـت از      .رمشكان معروف استبونص

مجموعة آنچه بيهقـي از اسـتاد خـود بونصـر مشـكان درتـاريخ       
محمود غزنوي و پدران وي شنيده بود چرا كه طبق گفتة نفيسي 

آن نويسندگان آنچـه را   شد كه در هايي گفته مي مقامات به كتاب
ات در ايـن  كردند و مقام از كسي يا كساني شنيده بودند ثبت مي

 .مورد به معني مشافهات يا مفاوضات و يا مسموعات آمده است
 )94: 1342نفيسي، (

مـال پديـد نيامـده    بعد از او با اين گستردگي و ك
  . 2است

اول ايـن  : لازم است به دو نكته اشاره كنـيم 
كه خاقاني شرواني نيز در شـرح مسـافرت خـود    

هـايي بـه    نوشته است كه مجموع رسائل و كتـاب 
نظم و نثر  داشته كـه در بازگشـت از ري مفقـود    

خويش يـاد  » مقامات«اند و از آنها با عنوان  گشته
ــرده اســت ــاني،( .ك ــا : دوم) 281: 2537 خاق تنه

با عنوان خـاص   حميدي  مقاماتكتابي كه بعد از 
است كه يگانه  مقامات اميريمقامات نوشته شده 

نسخة خطي آن اينك در اروپا و در مجموعه آثار 
ــوم   ــي مرح ــراون «خط ــور ب ــي» پرفس ــد م  .باش

  )مقدمه :1346 ابراهيمي،(
  

  انگيزة حميدي از نوشتن مقامات
صراحت اشاره كرده به  حميدي مقاماتنويسندة  

الزمان همداني  كه به قصد معارضه با مقامات بديع
و مقامــات حريــري كتــاب خــود را نوشــته و در 

اين هر دو مقامة سـابق و  « :مقدمة آن آورده است
لاحق كه به عبارت تازي و لغات حجازي ساخته 
و پرداخته شـده اسـت اگرچـه بـر هـر دو مزيـد       

اهل عجم از آن ... نيست اما عوام عجم را مفيد نه
نصـيبند و پارسـيان از آن لغـات     نكات غريب بي

نصاب، فسانة بلخيان به كرخيان خوش  عجيب بي

                                                      
البته از بين  ،توان در برخي موارد مقامه دانست را مي گلستان 2.

 »جـدال سـعدي بـا مـدعي    « –كل حكايات تنهـا سـه حكايـت    
ــان« ،)162: 1369ســعدي، ( ) 161 :همــان( »ســالي از بلــخ بامي
هاي  بيشترين ويژگي) 119 :همان( »ايت كنندمشت زني را حك«

كـه  ها را مقامـة كامـل دانسـت چرا   توان آن مقامات را دارند و مي
كوتاه هستند و تفاوت زيادي با مقامه  گلستانبيشتر حكايات در 

 .دارند
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نيايد و سمر رازيـان بـه عبـارت تازيـان دلكـش      
  )21: 1365 بلخي،( ».ننمايد

حميدالدين بـه هـر دو مقامـات عربـي      قاضي
احاطه داشته و گاهي عين عبـارات يـا تصـاوير را    

جمـــة عبـــارات عربـــي را در آورده و گـــاهي تر
حكايات خـود بيـان نمـوده اسـت و حتـي قصـد       

مقامـات  داشته تعداد مقامات خود را بـه تقليـد از   
هرچنـــد . تـــا پنجـــاه مقامـــه برســـاند حريـــري

حميدالدين از ذوق ادبي لازم و گنجينة لغت  قاضي
بالا كه لازمة نوشتن مقامات است برخوردار بـوده  

رسي در آوردن كـلام  اما از آنجا كه ظرفيت زبان فا
مسجع به دليل ماهيت آن مانند زبان عربي نيسـت  

قاضي تلاش بـراي   ،و توانايي مقابله با آن را ندارد
برابري دادن مقامات خود را با مقامات عربـي، بـاد   
در قفس كردن دانسته و از ادامة كار منصرف شـده  

 :كنـد كـه   وسوم بيـان مـي   او در مقامة بيست. است
ساقي نوايب . نسق اول تغيير افتاد وقت حال را از«

در دادن آمد و عروس مصايب در زادن، نـه دل را  
غوغـاي  . راي تدبر ماند و نه طبـع را جـاي تفكـر   

نظم احـوال  . تدبير از سلطان تقدير به هزيمت شد
را قوافي نماند و در قدح روزگار شراب صافي نه، 
خاطر قدرت معني سـفتن نداشـت و زبـان قـوت     

  )213 :همان( ».سخن گفتن
  

  مقامات حميديهاي سبكي در ويژگي
: هاي سبكي مختلفي از قبيلمقامات داراي ويژگي

مايه و  راوي، بن پردازي، داشتن گري، قصهروايت
موضوع خاص، لحن و بيان خاص، اوصاف 

لفظي  پردازي و افراط در كاربرد صنايع زباني، لفظ

هاي سبكي  در اين بخش به بررسي ويژگي. است
پردازيم كه  مي حميدي  مقاماتو  عربي  اتمقام
  :ند ازاترين آنها عبارت مهم

 :مقامات حميـدي اطناب و درازگويي در 
نويســي  هــاي ســبكي در مقامــه يكــي از ويژگــي

آور و تكـرار مطالـب بـا آوردن     هاي مـلال  اطناب
جملات و كلمات مترادف است كه ايـن ويژگـي   

خصـوص در مقدمـة هـر     بـه  مقامات حميديدر 
امــه برجســتگي بيشــتري دارد بــه طــوري كــه مق

طولاني سـخن   چيني نسبتاً نويسنده، با يك مقدمه
هـاي مختلـف    گـويي  كند و با پراكنـده  را آغاز مي

هر چند اين . كشاند سخن را به درازا و اطناب مي
» اي ملايـم  فكاهه«درازگويي در بسياري موارد با 

همراه شده است كه باعث جذابيت سخن و مانع 
: 1346 ابراهيمـي، ( .گـردد  ستگي خواننده مياز خ
ــز ايــن  ) 121 ــذيريم كــه گــاهي ني ولــي بايــد بپ

هــا  هــا از نشــاط و شــادابي داســتان گــويي زيــاده
  . گردد آور مي كاهد و براي خواننده ملال مي
  

  مقامات حميديتوصيف گسترده در 
در مقامات بـر توصـيف   پردازي  اسلوب حكايت 

اي  بـه هـر بهانـه   حميدالـدين   قاضي. استوار است
كشـد چنـان كـه مشـاهده      سخن را بـه درازا مـي  

كنيم به هر طريقي سخن را به روز يا شب يـا   مي
كشاند و بعـد   افول ستارگان و طلوع خورشيد مي

خورشيد و ستاره را در چندين سطر از نظم و نثر 
  .كند توصيف مي

هـا   ترين ابزار اين گونـه نوشـته  وصف مهم 
داستاني را كه در چند  )81: 1384 شميسا،( .است
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توان نوشـت نويسـندة مقامـه در حـالتي      سطر مي
ــي  ــد صــفحه م ــراي . نويســد شــعرگونه در چن ب

پردازي و مطلـب اهميـت نـدارد     نويسنده داستان
بلكه چگونگي بيان و مخيـل سـخن گفـتن مهـم     

  .است
اين خصوصـيات در نثـر فنـي سـبب شـده      
است كه بزرگاني همچون بهار و شميسا بـر ايـن   

انتقادهاي شديدي داشـته باشـند و اطـلاق    سبك 
ها اطلاق مجازي بدانند  را به اين نوع نوشته» نثر«

نثـر دانسـت    توان دقيقاً نثر فني را نمي«: و بگويند
كه هـدف آن تفهـيم و تفـاهم و انتقـال پيـام بـه       
صورت مستقيم است بلكه نثري است شعروار كه 
مخيل است و زبـان تصـويري دارد و سرشـار از    

  )76:همان( ».ع ادبي استصناي
  

  مقامات حميديگري در  تكدي  روحيه
ــ شخصــيت  ــات مت ــردازي در مقام از شــيوة  اثرپ

: 1375 خطيبــي،( .گويــان اســت گــدايان و قصــه
يكي از انتقادات حاكم بر مقامات اين است ) 557

كــه چــون در آن، حكايــات مربــوط بــه كديــه و 
گدايي و فريب دادن مردم با ترفنـدهاي مختلـف   

يان شده است، اين روحيه را نيز در خواننـدگان  ب
آورد و اخلاقيات منفي را در بـين مـردم    پديد مي
مقامـات  «: نويسـد  دهد ابن طقطقـي مـي   رواج مي

كند زيـرا بنـاي آن بـر     همت خواننده را پست مي
  ) 76: 1384 شميسا،( ».سوال است

ها ناشي از گستردگي و وسعت اين قضاوت
مقامات عربي است كه  روحية كديه و گدايي در

خصوص  كند به را به خود جلب مي  نظر خواننده

الحيل به مقصود  كه قهرمان داستان با لطايف
گردد و بعد در انبوه  خويش، گرفتن پول، نايل مي

اين . شود جمعيت يا هر جاي ديگري ناپديد مي
نكته سبب اعتراض بسياري از پژوهشگران شده 

باز رمان مقامه دغلقه«: اند است تا حدي كه گفته
هاي  است و به اين جهت آن را جد اعلاي داستان

. رود در ادبيات غرب به شمار مي 1»پيكارسك«
  )94 :همان(

اين نكته را بپذيريم كه سخن يادشده دربارة 
حميدالدين  صحيح است ولي قاضي مقامات عربي

بسياري از مقامـات خـود را از مضـمون گـدايي     
يگري نيز پرداخته و بـر  خارج كرده و به مسائل د

محـيط و عصـري   «. جنبة تعليمي آن افزوده است
زيسته يعني خراسان كه مركز  كه قاضي در آن مي

تمدن و فرهنگ بوده و نيز غناي مادي و معنـوي  
وي را از  »القضـات بلـخ بـوده    نويسنده كه قاضي

گري و خدعه  پرداختن به حكاياتي كه روح كديه
اين ضعف و كاستي را  و نيرنگ دارد، باز داشته و

جمشـيدي و  (. تا حدودي برطرف نمـوده اسـت  
   )29: 1387 دادخواه،

  
  مقامات حميديانتقادات اجتماعي در 

ها گاهي با زبان طنـز از   نكتة ديگر اينكه در مقامه
ــاماني ــاد    نابس ــاعي و فس ــي و اجتم ــاي اخلاق ه

نويسـنده  . شود حاكمان و رجال سياست انتقاد مي
هـا و معايـب طبقـات     فسـازي ضـع   با برجسـته 

مختلف سعي در ارشاد و اصلاح مفاسد رايـج در  
  .جامعه دارد

                                                      
1. picaresque norrative  
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دري و افشاگري تند و  در مقامات عربي پرده
صريح است و نويسنده با بياني صريح خطاكـار را  

بگشت دو «گويد كه  كند و با افتخار مي شرمنده مي
: 1365 حريـري،  (» .او و سرخ شـد دو رخ او  ةديد

دري  هاي انتقادي پرده ي در موضوعولي قاض) 167
اي را  كند، قصد رسـوا سـاختن فـرد يـا طبقـه      نمي

پردازد بلكه با  ندارد، به قدح و هجو و مسخره نمي
ورزد و  اشارة اديبانه و نكتة حكيمانـه قناعـت مـي   

  .ريزد آبروي كسي را نمي
بر مـلا نمـودن مفاسـد     مقامات حميديدر 

وير بيـان  اجتماعي اغلـب در پـردة الفـاظ و تصـا    
حـد   مسـئله حميدالـدين در ايـن    قاضي. گردد مي

نمايـد و در بسـياري مـوارد     اعتدال را رعايت مي
دري و افشـاگري   شخصيت نويسـنده مـانع پـرده   

  . گردد مي
همداني و حريري در هجو و نمايش 

. اند دنائت، گوي سبقت از همة نويسندگان ربوده
در مقامة سيزدهم حريري مشاهده : براي نمونه

فرو شد «: كند كنيم كه راوي گدا را تعقيب مي يم
پس . در ميان انبوهي و بگريخت از كودكان نادان

پس باز . غم به مسجدي خالي بازگشت با دلي بي
كرد چادر را و برداشت نقاب را و من 

داشتم  هاي در و چشم مي نگريستم بدو از فرج مي
چو باز شد ساز . كه چه پيدا كند از شگفت

دم روي بوزيد را كه برهنه كرد قصد بدي. پرهيز
راوي پس ) 95 :همان( ».كردم كه ناگاه بدو درآيم

از تجسس و مشاهدة رفتار ناشايست سائل 
كند و  گردد و ماجرا را براي همگان نقل مي برمي

دهد كه تصميم  گيري نادرستي ارائه مي حتي نتيجه

اما در . گرفتيم به هيچ عجوزي كمك نكنيم
دانم به كجا  اوي با بيان نمير مقامات حميدي

رفت و چه شد از دنبال كردن ماجرا صرف نظر 
بخشي به  كند ضمن آگاهي نمايد و سعي مي مي

وي سائل خطاكار حفظ شود و جامعه و افراد، آبر
  .شخصيت او در پردة ابهام باقي بماند

ــدين در ضــمن  در حقيقــت قاضــي حميدال
هاي خود جامعة عصر خـويش را توصـيف    مقامه

كند و آداب و رسـوم و تفكـرات مـردم را در     يم
دهد و  تصاوير ادبي و حوادث داستان انعكاس مي

ــردم از رواج   ــاهي م ــزايش آگ ــا اف ــلاش دارد ب ت
  .هاي اجتماعي جلوگيري كندناهنجاري

قاضي در برخي موارد نتوانسته است رذايل  
اخلاقي را از گفتار خويش بزدايد چنانكه از زبان 

عباراتي  –پيري است  كه معمولاً –قهرمان داستان 
اي كودك نوآموز، اي صيد رام نشده «: همچون

گردد كه از آن بوي غرور و تفاخر  بيان مي» ...و
به خصوص جوانان  –شود و خواننده  احساس مي

آيد، گاهي  از آن كدورتي در دل پديد مي –را 
در مبادي عهد «: كند جوانان را به شيطان تشبيه مي

دي دور خلاعت كه شيطان صبي براعت و تما
در  )52 :همان( ».متمرد بود و سلطان هوي متقلد

طور  آورد همين مي» شيطان شباب«مقامة ششم نيز 
قصد خود را از مسافرت، نشاندن غرور و زايل 

   )33: همان( .كند بيان مي كردن جهل جواني
  

  مقامات حميديتنوع موضوع در 
مقامـات  تنوع موضوع از ديگر مواردي است كـه  

ايـن  . كنـد  متمايز ميمقامات عربي را از حميدي 
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تـوان بسـياري از    تنوع  به حـدي اسـت كـه مـي    
نهـا را بـه   بندي كـرد و مطالـب آ   ها را طبقه مقامه

ــايي همچــون بخــش ــي،  : ه ــاني، دين ــي، عرف ادب
آموزشي، پند و اندرز، فكاهه، انتقادي، اجتمـاعي  
و تاريخي تقسيم نمـود ولـي در مقامـات عربـي     

مين و محتـوا محـدود و يكنواخـت اسـت و     مضا
  . نويسنده بيشتر به ساختار لفظي توجه دارد

هـاي خـود    حميدي حتي در نامگذاري مقامه
به مضمون و محتـواي آن توجـه داشـته و عنـوان     

ها بر مبناي موضـوع آن انتخـاب شـده     بيشتر مقامه
  .است

  
  مقامات حميديتوجه به صنايع لفظي در 

امات توجه به صنايع لفظي هاي مق از ديگر ويژگي
افراط در اين پديـده بـه حـدي اسـت كـه      . است

تمـرين  «برخي از ناقدان تنها فايدة فن مقامات را 
 »در فن انشا و آشنايي با اساليب مختلـف سـخن  

اند كه هـدف از   دانسته) 1272: 1346 ابراهيمي،(
آوري الفاظ زيبا و لغات مشكل اسـت و   آن جمع

نويسي از محتـوا   در مقامهاند كه  به صراحت گفته
ولي نگارنده اعتقاد دارد . و مضمون خبري نيست

حميدالدين اين نقص و ضـعف   كه حداقل قاضي
را در اثر خويش برطرف نموده اسـت چراكـه در   
بسياري موارد در عين توجه به لفـظ از محتـوا و   
تعليم و آموزش خواننده غافل نشده است؛ بـراي  

للغز، از زبان پير انواع در مقامة پنجم، في ا: نمونه
پـردازي و تفننـات ادبـي را بيـان      شعر و صـنعت 

ــي ــد م ــعر را   «. كن ــت و ش ــات اس ــم را طبق نظ
ــدي،( »...درجــات ــاهي يــك  )57: 1365 حمي گ

عاشق را جـان بـر   «: نكتة عرفاني بيان نموده، مثل
 :همـان ( ».دست بايد و مريد را حلـق در شسـت  

زيبايي  در اين عبارت سجع توأم با معني بر) 135
ــه همراهــي   ــارت ب ــاهي عب ــزوده و كوت كــلام اف
موسيقي ملايم آن سبب جـاودانگي و مانـدگاري   

  . اين عبارت شده است
از طرفي صنايع بديعي و محسنات لفظـي و  

خصوص، جنـاس، سـجع و ازدواج بـه     معنوي به
شــود و ذهــن  حــد قابــل تــوجهي وارد نثــر مــي

ثـر  كند و ن خوانندة مقامات را به خود معطوف مي
ما هنوز « :براي مثال. گرداند را به شعر نزديك مي

در شكر آن مقالت و در شكر آن حالت بوديم كه 
ها رسـيد و نـداي كلامـي     صداي كلامي به هوش

ها، چون جاسوس سمع بشنيد و صاحب  به گوش
پيري در زي و زينـت غربـت   . ولايت چشم بديد

متحلّي به حليه ذلت . اي در هيئت كربت و ره زده
. اي بـر سـر   خلقـاني در بـر و خرقـه   . فتنه قلتو 

شعار و دثار او خلقاني، و زاد و راحلة او عصـا و  
  )55 :همان(» .انباني

جملات مـوزون و كـلام آهنگـين در مـتن     
نوازد و به خواننده و شنونده  مقامات گوش را مي

از زبان بنفشة مطرا به : براي مثال ،بخشد لذت مي
كار نداري و تن ايـن   دل اين«: گويد لالة رعنا مي
: ايـن عبـارت بـر وزن   ) 48 :همـان ( »بار نـداري 

ــن « ــن فعلات ــن فعلات ــن فعلات  .باشــد مــي» فعلات
دارد  خصوصياتي از اين قبيل خواننده را بر آن مي

كه كلام را شاعرانه و ادبي بپندارد چرا كـه حـس   
انشـاء شـعر منثـور و    «كند توجه نويسنده بـه   مي

بوده اسـت و سـخن   » انگيز هاي خيال تنظيم جمله
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آورد كـه گفتـه    سعدي را در گلستان بـه يـاد مـي   
در لباسي كه مترسـلان را بـه كـار آيـد و     «: است

) 54: 1369 سـعدي، ( ».متكلمان را بلاغت افزايد
حميدي هر چند از سجع بسيار خوب و گسترده 
ــارتي از او را    ــر عب ــت و كمت ــرده اس ــتفاده ك اس

ت ادبـي  توان يافـت كـه از ايـن زيـور و زين ـ     مي
ولـي در بعضـي مـوارد بـه خـاطر       ،بهره باشد بي

رعايت سجع، معني مبهم و دچـار كاسـتي شـده    
اگر همه سير فرسـنگ اسـت،   « :است؛ براي مثال

حميــدي، ( ».علــم و فرهنــگ اســت تمــام اســت
هر كـه نـه   «: اما در عبارتي همچون) 129: 1365

در جامة علم پوشيده است، بي جامه است و هـر  
عمامـه   ة حلـم آراسـته اسـت، بـي    كه نه به عمام ـ

رغم زيبايي سجع از معني به) 108 :همان( ».است
نيز غافل نشده و آن را تا حد ترصيع پـيش بـرده   

   1.است
در بسياري موارد براي رعايت سجع، اركان 

شود و نظم طبيعـي آن   جا مي دستوري جمله جابه
  . ريزد به هم مي

گاهي در بطن يك جملـة مسـجع از آرايـة    
الشـعاع   كند كه سجع را تحـت  استفاده مي ديگري

هـا   آتش از سينه«: براي مثال. دهد خويش قرار مي
هـا   ها بـه سـينه   رسيد و آب از ديده ها مي در ديده

كه در جملـة يـاد شـده     )106 :همان(» .چكيد مي
به طور بارزي خودنمـايي  » عكس مطلب«صنعت 

  . افكند كند و بر سجع سايه مي مي
                                                      

در چنين مواردي سجع را در دو قسمت آورده كه هر قسمت . 1
شـمار   هـا بـه   است و از زيبـاترين سـجع    شده از دو پاره تشكيل

  . رود مي
 

ز بـراي وصـف منـاظر و    از تشبيه ني ـ  قاضي
. كنـد  حالات مختلف به طور مناسب استفاده مـي 

در توصيف كمـك افـراد بـه پيـر در     : براي نمونه
هر كه بود، چـون مـار   « :گويد مقامة چهاردهم مي

از پوست، از جامه بيرون آمد و از بند و كفـش و  
عمامه آزاد شد و شيخ چون سير صد عمامه شـد  

  ) 116 :همان( ».و چون پياز ده جامه
چنـــان ماهرانـــه و  حميدالـــدين آن قاضـــي

هنرمندانه در توصيف وقـايع، قلـم را بـر صـفحة     
كاغذ لغزانده كـه گـويي تـابلو نقاشـي در مقابـل      

هاي رنگارنـگ بـه ترسـيم     خواننده نهاده و با قلم
جمعي ديدم انبوه و «: فضا و صحنه پرداخته است

برسر مربـع پيـري ديـدم در    . شكوهه اي ب هنگامه
انباني بر دوش و طفلي در آغوش، سـبلتي   مرقع،

پست و عصايي در دست، گليمي در بر و كلاهي 
يـا در مقامـة يـازدهم بيـان     ) 77 :همـان ( ».بر سر
چون قامـت خورشـيد بلنـدتر آمـد،     « :كند كه مي

شيخ از در حجره به درآمد، عصـايي در مشـت و   
 انباني در پشـت، كـوژتر از هـلال و سـياه تـر از     

 :همان( ».ضعيفي و غايت نحيفي بلال، در نهايت
113 (  

حميدالـدين در كـاربرد صـنايع ادبـي      قاضي
حتي تناسب بين صـنايع و موضـوع آن مقامـه را    

اگر موضوع يك مقامه : براي مثال. كند رعايت مي
ــتعارات و     ــام اس ــت، تم ــتان اس ــيف زمس توص

زمـين  «: آفرينـد  تشبيهات را در مورد زمستان مـي 
رداي سـنجابي و  سيماي سيمابي داشت و فلـك  

 ».ريخـت  عطار سپهر به پرويزن سحاب كافور مي
بـه ايـن جهـت اسـت كـه       )189: 1365 بلخي،(
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اعجـاز   مقامات حميديكاربرد صنايع ادبي را در 
در مقامة شتويه، «: اند ادبي به شمار آورده و نوشته

 ».زمستان با زيباترين الفـاظ نقاشـي شـده اسـت    
نرآفرينــي ايــن ه) 8: 1388 و شــهرامي،  ســتوده(

ها را تجسمي و  حميدالدين است كه صحنه قاضي
كنـد و خواننـده را بـه خوانـدن      زنده ترسيم مـي 

  .نمايد حكايات ترغيب مي
  

   مقامات حميديآميختن شعر با نثر در 
انصـاري   عبداالله حميدالدين همچون خواجه قاضي

او در اين مسير گـاهي  . آميزد نثر را با شعر در مي
بـرد و همـان    نثر بـه كـار مـي   شعر را براي زينت 

 :براي مثال. كند مطلب فارسي را به شعر بازگو مي
نه هر كه پاي گام زدن دارد، دسـت حسـام زدن   «

دارد و نه هر كه در مسالك گام تواند گشـود، در  
  : بيت. مهالك اقدام تواند نمود

  
 نه هر كه گام تواند زدن به بيـدا در 

 ا درــسنان و تيغ تواند زدن به هيج
  )40: 1365بلخي، (

. كند گاهي براي تكميل نثر از شعر استفاده مي
ــال ــراي مثـ ــب«: بـ ــايي بگفـــت و  خطيـ وار ثنـ

سان نوايي بزد و چون مغنيان رباب طبـع   عندليب
 .را بساخت و اين قطعـه بـدين گونـه بپرداخـت    

  : قطعه
 روز جنگ است جنگ بايـد كـرد  
ــرد  ــد ك ــام و ننــگ باي  كوشــش ن
 تــا شــود عرصــة مــراد فــراخ    

د كرد  ـگ بايــر اسب تنــگ بـتن
  )42 :همان(   

محدود بـه   مقامات حميديكاربرد شعر در 
اشعار فارسي نيست بلكه گاهي از اشـعار عربـي   

كند و جالب است كه گاهي بـراي   نيز استفاده مي
تفننّ يك بيت عربي و يـك بيـت فارسـي را بـه     

  : براي نمونه. ندك درپي و بديع نقل مي صورت پي
 قـــد قامـــت القيامـــه يـــا ايهـــام النيـــام
ــرام   ــن الح ــوا ع ــام و كف ــن المن ــوا ع  هب
ــرام  ــة كـ ــارف و اي رفقـ ــرة معـ  اي زمـ

اده و تا كي سماع و جام  ـديث بـتا كي ح
  )28 :همان(

با اين توصيف در مقامات عربي خواننده بـا  
 ـ    مقامـات  ي در يكنواختي زبـان مواجـه اسـت ول

با دو زبان فارسي و عربي هـم در نثـر و    حميدي
رو اسـت و ايـن پديـده تنـوع     هم در نظـم روبـه  

  .خاصي را براي خواننده ايجاد كرده است
  

   مقامات حميديكاربرد عربي در 
حميدالدين عـلاوه بـر شـعر عربـي از نثـر       قاضي

و حديث نيز به تناسـب نيـاز خـويش     يهعربي، آ
از اشعار و عبارات عربي، آيات و . كند استفاده مي

روايات، همچون اشعار فارسي گاهي در تكميـل  
سخن، گاهي بـراي زينـت و گـاهي بـه تناسـب      

در : بـراي نمونـه  . گيـرد  مخاطب از آنها بهره مـي 
يكي از مقامات، قهرمـان داسـتان فـردي غريـب     
است كه جمعيتي از عرب و عجم را گرد خويش 

گويد بـه   ن ميجمع آورده است و براي آنان سخ
هـا بـه زبـان عربـي و بـا غيـر        نحوي كه با عرب

روي «: گويـد  اعراب به زبان خودشان سـخن مـي  
يـا فتيـان العـرب و    : به حجازيـان آورد و گفـت  
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ــاء الســيف  ــس روي از  ...خلصــان الادب و ابن پ
طوايف اهـل طـايف بگردانيـد و سلسـله سـخن      
بجنبانيد و گفت اي اهل بلاد عجم و قادحان زناد 

  ) 28 :همان( ».و ارباب فتوت و مروتكرم 
حميدالدين علاوه بر اشعار و عبارات  قاضي

ها را نيز به عربـي   عربي، شمارة مقامه و نام مقامه
بندي خويش تحت  او حتي در جمله. آورده است

زبان عربي فعل يا مسند را در آغاز يا ميانـة   تأثير
در  »حكايت كرد مرا دوستي«: مثل. آورد جمله مي

جاي مقامات خود از امثـال و حكـم عربـي،     جاي
  . كند آيات قرآن، اخبار و روايات استفاده مي

همــة ايــن نكــات حــاكي از آن اســت كــه  
حميدالدين به زبان عربي تسلط كامل داشته   قاضي

طور كه خود نيز اعتـراف كـرده، بـراي    ولي همان
زبانان مقامات خود را بـه فارسـي    استفاده فارسي

ند او سعي داشته به شيوة سهل نوشته است هر چ
و ممتنع بنويسد و از لغـات دشـوار و عجيـب و    
غريب استفاده نكند ولي مقتضيات زمان و سـبك  
نوشته او را وادار كرده است از تركيبات، عبارات 

امـا هـر   . و ابيات عربي نيز به وفور استفاده نمايد
كند كـه فارسـي سـره بنويسـد، بـا       وقت اراده مي
دارد و اسـب   اين وادي گام برمـي  قدرتي تمام در

كشاند چنان كـه در   راهوار سخن را بدين سو مي
اي جوان، پيـران  : پير گفت«: نويسد مقامة دوم مي

را حرمت دار، تا ثمرات جواني بيابي و با بزرگان 
بساز، تا دولت زندگاني بيابي، بـر اميـران پيشـي    
مجوي تا پايمال نگردي و با پيران بيش مگوي تا 

  ) 14 :همان( ».نشوي بدحال

عباراتي از اين قبيل بيانگر آن است كه هـم  
 زبــان عربــي و هــم زبــان فارســي بــراي قاضــي

پذير اسـت   حميدالدين همچون مومي نرم و نقش 
 تواند با احاطة خـويش بـر هـر دو زبـان      و او مي

كه بخواهد به كار ببرد و هر  اي آنها را به هر شيوه
  . نمايدمضموني را بهترين شكل ارائه 

  

  مقامات حميديمكان و زمان در 
مبهم و نامعلوم  مقامات حميديمكان و زمان در  

دربارة زمان وقوع حـوادث داسـتان همـين    . است
اي  شود كه وقتي از اوقات در ناحيه قدر اشاره مي

حوادث هر . دور چنين حكايتي اتفاق افتاده است
داستان در يك مكان و يك زمـان خـاص اتفـاق    

اي از شـهر يـا    در نقطـه  اما هـر حكايـت  افتد  مي
دهـد بـه ايـن جهـت پراكنـدگي       كشوري رخ مي

مكان در مجموعة مقامـات زيـاد اسـت؛ هرچنـد     
  .ي بر داستان و شكل و نتيجه آن نداردتأثيرمكان 

 مقامـات حميـدي  خصـوص در   اين نكته به
ــت و    ــات اس ــاني در حكاي ــوعي پريش ــانگر ن بي

طرب شود كه راوي داستان روح مض مشخص مي
و ناآرامي داشته و اوضاع اجتمـاعي در آن عصـر   
آشفته و نابسامان بوده اسـت و راوي پيوسـته در   
تكــاپوي مــأمني از مكــاني بــه مكــاني ديگــر در 

گه چون «: بنا به گفتة خودش. حركت بوده است
سكندر در سياحت خاك ظلمات، گه چون خضر 
در سياحت آب حيات، وقتي به بطحـاي يثـرب،   

  : بيت. ي مغربگاهي به بيدا
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 هر روز به ديگر ره و هر شب به دگر راي

اي  ـهر پي به دگر منزل و هر دم به دگر ج
  ) 25: 1365بلخي، (

  
   مقامات حميديراوي در 

از ديگر خصوصيات مقامه داشتن فردي به عنوان 
در . كنـد  است كه حكايات را روايت مـي » راوي«

موهـوم بـا نـامي معـين،      مقامات عربي شخصـي 
هـا ثابـت و    راوي داستان است كه تا پايان مقامـه 

در مقامـات  : براي مثـال . ماند بدون تغيير باقي مي
فـردي   –» عيسي بن هشـام «الزمان همداني، بديع

ــالي  ــت –خي ــت   . راوي اس ــان و رواي ــرز بي ط
  . اي و يكنواخت است حكايات نيز كليشه

خيلـي  يكي از دوستان ت حميدي  مقاماتدر 
نويسنده، نقش راوي داستان را به عهده دارد كـه  

: كنــد هــا را بيــان مــي بــه طــور ناشــناس داســتان
در هر مقامه اين راوي » حكايت كرد مرا دوستي«

شود بدون اينكـه نـامي بـراي او بيـان      عوض مي
  . شود و يا خواننده دربارة او چيزي بداند

  
   مقامات حميديقهرمان در 

پـردازي و   اي مقامه، قهرمـان هيكي ديگر از ويژگي
شخص  مقامات عربيتعدد شخصيت است كه در 

در مقامـات  : بـراي مثـال  . باشـد خاصي قهرمان مي
» ابـوالفتح اسـكندري  «الزمان شخصي بـه نـام    بديع

  .قهرمان است كه باز هم فردي تخيلي است
غالبــا پيــري  مقامــات حميــديقهرمــان در 

 .اسـت  سـخن  برخورد و خوش پوش، خوش ژنده
اين قهرمان تخيلي به طور مـبهم و   )106 :همان(

كلي در پوشش پير، جوان، پسر، پدر و حتي يك 

دوست از طبقات مختلفي چون طبيـب و قاضـي   
كنـد و   شود و نقش خويش را ايفا مـي  پديدار مي

  .  شود بعد هم ناپديد مي
هــا در اگرچــه قهرمــان و ســاير شخصــيت 
آفرينـي  مقامات تخيلي هستند ولي نويسنده با هنر
دهد بـه   و مهارت خويش آنها را واقعي جلوه مي

توانـد مشـابه آنهـا را در     نحوي كه خواننـده مـي  
نويسـندة  . جامعه و پيرامون خويش مشاهده كنـد 

بـر خواننـده    تـأثير مقامات از ايـن طريـق سـبب    
قاضي با توصـيف  ) 245: 1390لو،  نبي( .گردد مي

 هاي جذاب و پردازي هنري مكان و زمان و صحنه
  .دهد دلنشين، خواننده را در بطن داستان قرار مي

  

   مقاماتداستاني بودن 
هرچند جنبة داستاني در مقامـات ضـعيف اسـت    

هاي اصـلي مقامـه، داسـتاني    ولي يكي از ويژگي
مقامـة چهـاردهم از   : بـراي مثـال   ،بودن آن است

ــدي ــات حمي ــوق و  مقام ــق و المعش ــي العش ، ف
و مضـمون  الحبيب و المحبوب، از لحاظ محتـوا  

بسيار ضـعيف و از لحـاظ جـوهرة داسـتاني نيـز      
نويسـي را رعايـت    ارچوب و اصـول داسـتان  هچ

يكي از اين موارد آنكه عاشق بـدون   ،نكرده است
هيچ سختي و تنها بـا يـك دعـاي پيـر بـه طـور       

. رسـد مـي  آسايي به معشـوق  و معجزه  جادوگرانه
هـا و   با وجود تمـام ضـعف  ) 137: 1365بلخي، (

ها حاكم است ولي به سـبب   كه بر مقامه انتقاداتي
العاده و غير طبيعي توانـايي   نداشتن عناصر خارق

دارد و خواننـده را بـه   خاصي در جذب مخاطب 
  .كند ادامة داستان و دنبال كردن ماجرا ترغيب مي
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  گيري نتيجهبحث و 
هاي نويسندگي است كه  نويسي يكي از شيوه مقامه

اسـت و بسـياري از    رغم انتقاداتي كه از آن شدهبه
باشـد ولـي از    انكار مي آنها نيز پذيرفتني و غير قابل

. جنبة ادبي قابل اعتنا است و اهميت فراوانـي دارد 
ها سخن را از حد يـك   نويسنده در اين نوع نوشته

سخن معمولي بسيار فراتـر بـرده و بـا هنـرورزي     
خويش آن را به شعر نزديك كرده است تا حـدي  

شعر يك قدم بيشتر فاصله ندارد  كه اين نوع نثر با
و حتي در بسـياري مـوارد ارزش و درجـة آن بـا     

  . گردد طراز  مي سان و هم شعر هم
نويسي را با آثار ادبي مكتب پارناسـين   مقامه
هنـر  «توان مقايسه كرد كه بـر شـعار    در اروپا مي

ورزيدنـد و سـاختار هنـري     تأكيد مـي » براي هنر
بـه  . زيـادي داشـت  كلام براي آنان اهميت بسيار 

اعتقاد آنها تنها چيزي زيباست كه بـه درد كـاري   
هـر چيـزي   . كند خورد و هدفي را دنبال نمي نمي
ســودي دارد، زشــت اســت چــون يكــي از   كــه

هاي انسـان   كند و نيازمندي ها را بيان مي نيازمندي
از ايـن ديـدگاه   .  انگيز اسـت همه پست و نفرت

ة مقامات، لذت ترين فايد توانيم بگوييم كه مهم مي

هـاي ادبـي و سـاختار     بردن خواننده از هنرنمايي
كنـد   نويسنده نيز پيوسته سعي مي. هنري آن است

هاي بديع و هنـري خـويش و بـا     پردازي با سخن
هاي فضل فروشانة خويش خواننـده را بـه    تكلف

  .اعجاب و شگفتي وا دارد
ها به التذاذ  خواننده اغلب از اين گونه نوشته

در بســياري مــوارد اگــر . يابــد مــي ادبــي دســت
هـا، سـجع، جنـاس، موازنـه و سـاير      پردازي لفظ

هاي ادبي را از مقامات عربـي كنـار بـزنيم     تكلف
ديگر چيزي باقي نخواهد مانـد كـه بـه خواننـده     

رو بسياري از آثاري كه به نثر از اين. لذت ببخشد
اند و جـوهرة هنـري و    فني و متكلف نوشته شده

الاست وقتي كه به نثر ساده و روان ادبي در آنها ب
شــوند، خواننــدگان زيــادي را از  بــازگرداني مــي

اما حميدي ضمن توجه به ساختار  .دهد دست مي
ادبي و هنرنمايي در اين حيطه از محتوا نيز غافل 

او با بيان مضامين گوناگون و متنـوع  . نبوده است
هـا و   از حد تقليد فراتر رفته و بسـياري از نقـص  

هاي موجود در مقامات عربـي را برطـرف    كاستي
نموده و سـبك مقامـات خـود را از آنهـا متمـايز      

  . نموده است
  

  منابع 
مقامـه نويسـي در   ). 1346( حريري، فـارس  ابراهيمي

  .تهران. آن مقامات عربي در تأثيرادبيات فارسي و 
 .حكايــت شــيخ صــنعان ).1373( زاده، رضــا اشــرف

  . اساطير :تهران
هاي ادبي از متون  فرهنگ يافته ).1386( ــــــــــــ
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  . اميركبير
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 .»صحنه در مقامات حريـري و مقامـات حميـدي   

 .نامـة عربـي   ويژه .سال نهم .فصلنامة كاووش نامه
  .9-31صص .17 ضميمة شماره

ــماعيل  ــاكمي، اس ــده ).1364( ح ــاي  گزي اي از نثره
  .دانشگاه تهران .مصنوع و مزين

  . تهران .ترجمة علي رواقي ).1365( يري، مقاماتحر
 .العـراقين  تحفـه  ).2537( الدين شرواني، افضل خاقاني

  . اميركبير :تهران .تصحيح يحيي قريب
 .فــن نثــر در ادب پارســي ).1375( خطيبــي، حســين

  . زوار :تهران
پژوهشــي كوتــاه در  ).1385( رهنمــاخرمي، ذوالفقــار

  .آژند :سبزوار .مقامه نويسي
 .چ پـنجم  .نقد ادبي ).1373( كوب، عبدالحسين رينز

  . اميركبير :تهران
 :بيــروت .ديــوان ).م1995( زهيــر، ابــن ابــي ســلمي

  .دارالفكر
زمســتان ( ســتوده، غلامرضــا و محمــدباقر شــهرامي 

تفاوت سبك شخصي مقامات حميـدي  « ).1388
 .شـماره چهـارم   .سال دوم .بهار ادب .»و حريري

  .  1-14 صص
 .حسين يوسفيتصحيح غلام. گلستان). 1369( سعدي

  .ديبا :تهران .چ دوم
  . تهران .سبك شناسي نثر). 1384( شميسا، سيروس

و التطـور،    المقامات، النشـاه    فن« مرادي، محمدهادي
الاولـي،   الادبـي، السـنه    ، التـراث  »و تحليل دراسه 

  .123-134العدد الرابع، صص 
 .شــتمچ ه .فرهنــگ فارســي). 1371( معــين، محمــد

  . اميركبير :تهران
بررسـي تطبيقـي   «). 1390تابسـتان  ( لـو، عليرضـا   نبي

حريــري و مقامــات عناصــر داســتان در مقامــات 
دانشـگاه شـهيد    .نشريه  ادبيات تطبيقي .»حميدي

 .دانشـكده ادبيـات و علـوم انسـاني     .باهنر كرمان
  .227-257 صص .4 سال دوم شماره

 .خ بيهقــيدر پيرامــون تــاري ).1342( نفيســي، ســعيد
  .كتابفروشي فروغي. مجلد اول
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شناسي كار كودكان در آثار هوشنگ آسيب
  مرادي كرماني

  2الهام صفي جهانشاهي، 1مجيد پويان
  20/05/1392 :تاريخ دريافت
  07/11/1392 :تاريخ پذيرش

  چكيده
- در آثار هوشنگ مرادي» كودكان كار«بازتاب پديدة 

- از آنجا كه خود مرادي. كرماني گستردگي زيادي دارد

كرماني از كودكي براي گذران زندگي ناچار به كار 
ات مخربي كه كار تأثيرها و كردن بوده است، با آسيب

وي با  .بر روي جسم و روح كودك دارد، آشناست
بياني ساده و صميمي و نثري روان به روايت آزارها، 

هاي زندگي كودكان و نوجوانان ها و دشواريچالش
هاي اصلي آثار پردازد كه عمدتاً شخصيتي ميبسيار

در آثار اين نويسنده، توجة . دهنداو را تشكيل مي
مرادي كرماني در . شده است» كاركودكان«اي به ويژه

پذيري كودكان در هاي خود به روايت آسيبداستان
ات تأثيرساز كار كودك و نيز برابر كار و عوامل زمينه
عي اين پديده شوم پرداخته منفي اقتصادي و اجتما

ها و نيز عدالتينويسنده در به تصوير كشيدن بي. است
ها و كمبودهاي زندگي اين قربانيان كوچك محروميت

اش، توفيق هاي داستانيپناه بر روي شخصيتبي
  .واالايي يافته است

پرسش كلان در اين جستار واكاوي آسيب 
مرادي شناسانه كودكان كار در داستانهاي هوشنگ 

  .كرماني است
  

كار، فقر، آسيب مرادي كرماني، كودكان: هاكليدواژه
  شناسي اجتماعي
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Pathology of Child Labour inHoushang 
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Abstract  
Child labour is reflected widely in Hoshang 

Moradi Kermani’s works. Having had to work 

hard for a living from his childhood, Moradi 

Kermani is familiar with damages and 

destructive effects of work on child’s body and 

soul.His narrative language enjoys 

simplicity, intimacy and fluidity, with which he 

narrates sorrows, challenges and difficulties of 

the life of his fictional characterswho are 

mainly children. His works have paid special 

attention to “child labour”. children’s 

vulnerability to work, the factors which 

predispose childlabouras well asthe negative 

social-economicinfluences of this ominous 

phenomenon have beenreflectedin his fictional 

works. Moradi Kermani has attained great 

success in depicting injustice,deprivation and 

deficiencies in the life of these 

helplesslittlevictims in his stories.The Main 

concern in this article is the pathological 

analysis of  child labour in Moradi Kermani‘s 

works.  

 
Keywords: Moradi Kermani, Child labour, 

poverty, social pathology. 
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  مقدمه
  نامهزندگي

شهريور ماه، سال  16كرماني در  هوشنگ مرادي
 در روستاي سيرچ از توابع بخش شهداد 1323
وان يكي از ـوي به عن. دـان متولد شـكرم
ترين نويسندگان آثار كودك و نوجوان در رحـمط

  ) 28: 1386هاشمي، ( .دنيا شناخته شده است
كرماني فعاليت هنري خود را در  مرادي

در راديو محلي كرمان شروع كرد و  1339سال 
با چاپ داستان در مطبوعات  1347در سال 

اولين داستان . آغاز نمود اش رافعاليت مطبوعاتي
با حال و هوايي  هاكوچة ما خوشبختوي با نام 

) جاهمان( .منتشر شد» خوشه«طنزآلود در مجلة 
اي كار دو سال در مطبوعات به صورت حرفه

طي همكاري با مطبوعات نثرنويسي را . كرد
تمرين كرد و راه برقراري ارتباط با مردم را با 

 -70: 1388كرماني، مرادي. (نويسي آموختساده
همكاري خود را با برنامة  1352در سال  )72

كه سردبير آن خانم » خانه و خانواده«راديويي 
نگرش و نوع . ويكتوريا بهرامي بود، آغاز كرد

هاي او تناسب بيشتري با راديو داشت به نوشته
. همين دليل او نوشتن در مطبوعات را رها كرد

نثرپردازي را از كرماني معتقد است كه  مرادي
مجله خوشه و همكاري با مطبوعات و ارتباط با 

سي را يمخاطب را از نشريات هفتگي و گفتگونو
    )72 -73 :همان( .از راديو آموخته است

ايزه ـستين جـرماني نخـك مرادي
هاي بچهاش را براي نگارش داستان نويسندگي

از شوراي كتاب  1359در سال  خانهقاليباف
همچنين اين كتاب، جايزه . ت كردكودك درياف

/ ش1364هانس كريستين اندرسن را در سال 
اش در عميق و گسترده تأثيربه سبب . م1986

اش ادبيات كودك و نوجوان جهان به نويسنده
  كرماني به عنوان نويسندة اختصاص داد و مرادي

اين كتاب همچنين . برگزيدة سال انتخاب شد
سنده و قهرمان ملي نوي(» خوزه مارتيني«جايزة 

 را در كشور كاستاريكا در سال) آمريكاي لاتين
به جهت اصالت بومي و . م1995. /ش1373

 .كرماني كرد قدرت خلق آثار متنوع از آن مرادي
 هاي قاليبافبچهداستان  )29: 1386هاشمي، (

كند كه به ، سرگذشت كودكاني را بيان ميخانه
مجبورند در خاطر وضع نابسامان زندگي خانواده 

ها بروند و در خانهسنين كودكي به قاليباف
  .بدترين شرايط كار كنند

كرماني ريشه در زندگي  هاي مراديداستان
. اش هستنداو دارند و حاصل تلاش او در زندگي

سالگي براي گذران زندگي، سخت كار  8وي از 
ها اي از رنجهاي او تنها گوشهداستان. كرده است

اش را نشان قل خورده زندگيو دردهاي صي
دهند كه آنها را با چاشني طنز آميخته تا يـم

ل تلخي نهفته در آن مصايب را براي متح
  )28 :همان( .خواننده، ميسر سازد

- دون شك هوشنگ مرادي كرماني از برجستهب

نويسان ايران، در زمينة ادبيات كودك و ترين داستان
ستقبال وي تا حد زيادي مورد ا. نوجوان است

كودكان و نوجوانان و محافل و مطبوعات خارجي 
است و  آثار او مرزها را در نورديده. قرار گرفته است

هاي مختلف از جمله آلماني، انگليسي، به زبان
هلندي، اتريشي، اسپانيايي، فرانسه، تركي و عربي 

 )116: 1382نام، بي( .ترجمه شده است
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انگليسي  كرماني به زبان اولين اثر مرادي
از مجموعة  سماورترجمه شد و آن داستان 

بود كه براي يونيسف فرستاده » هاي مجيدقصه«
 همچنين در سال )29: 1386هاشمي، ( .شد

كرماني در  مرادي خمرهكتاب . م1994. /ش1372
او نيز در  طبلو داستان  اتريش كتاب سال شد

به » كريكت«، در مجلة .م2003./ش1381سال 
: 1382نام، بي( .ن داستان شناخته شدعنوان بهتري

117 (  
  
هاي كار براي كار و برخي از آسيبكودكان

  كرماني  كودكان در آثار مرادي
كودك، « نامه حقوق كودك،پيمان يكطبق ماده 

شامل هر موجود بشري است كه كمتر از هجده 
سال داشته باشد، مگر اينكه سن بلوغ به موجب 

الاجراست، كمتر زمقانوني كه براي كودك لا
كار، كودكان )90: 1379روفو، (» .تعيين شده باشد

شوند همة كودكان زير هجده سال را شامل مي
كه به منظور كسب درآمد براي تأمين معاش خود 

ها مشغول كار ها و يا كارگاهيا خانواده در خيابان
ترين مفصل) 20: 1385موسوي چلك، ( .هستند

عريف حداقل سن پذيرش المللي در تمعاهده بين
در بين . م1973./ ش1352كودك به كار در سال 

. كشورهاي عضو اين سازمان به تصويب رسيد
اين معاهده به كشورهاي در حال توسعه اجازه 

داد تا در يك طيف سني تعيين شده، حداقل مي
توان، هيچ كودكي را به كار سني كه در آن نمي

ر خود گرفت، بر حسب شرايط و مقتضيات كشو
براساس اين معاهده حداقل سن . تعريف كنند

كار برحسب سطح رشد كودك و نوع اشتغال او 
طبق اين معاهده حداقل سن . شودتعيين مي

اشتغال نبايد كمتر از سن اتمام تحصيلات 
اجباري پانزده سال باشد، اما در كشورهايي كه از 
لحاظ اقتصادي ضعيف هستند، به كار گرفتن 

او چهارده سال تمام باشد، كودكي كه سن 
همچنين اين معاهده به كشورهاي . بلامانع است

دهد كه كودكان بين سن عضو اين امكان را مي
كارهاي «سيزده تا پانزده سال را براي انجام 

كه به سلامت و  به كار گيرند، به شرط آن» سبك
رشد و حضور كودك در مدرسه لطمه وارد 

اي سنگين و نشود، اما سن اشتغال به كاره
خطرناك را حداقل هجده سال اعلام كرد و در 

آنان » اخلاقيات«و » سلامت«، »ايمني«شرايطي كه 
» اي كافيتعليمات حرفه«حفظ شود، همچنين 

 .است داشته باشند، شانزده سال تعيين شده
با وجود اين قوانين كودكان ) 241: 1382وامقي، (

هاي در ويژه در كشورهزيادي در سراسر جهان، ب
. حال توسعه، براي كسب درآمد، مشغول كارند

پسران و دختران از سنين پايين به كار در مزارع، 
ها، دستفروشي، پادويي، كار در ها، كارخانهكارگاه
  )231 :همان( .شوندگمارده مي... ها و خانه

، سازمان حمايت از كودكان در »يونيسف«
جنبة ش كارهايي را كه براي كودك .ه1365سال 

كار تمام  .1: كند، مشخص كرداستثماري پيدا مي
 .3؛ ساعات طولاني كار .2 ؛وقت در سنين كم

كاري كه مستلزم فشار نامناسب جسمي، 
كار و  .4؛ اجتماعي و يا رواني بر طفل باشد

مزد  .5 ؛ها در شرايط نامطلوبزندگي در خيابان
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كاري كه مانع  .7؛ ت بيش از حدليمسئو .6 ؛ناچيز
كاري كه شرف و عزت نفس  .8؛ تحصيل شوداز 

كاري كه براي رشد  .9؛ كودك را نابود سازد
نام، بي( ».آور باشدكامل اجتماعي و رواني زيان

1378 :3(  
هايي كرماني، واقعيت هاي مراديدر داستان

پردازند، بيان در مورد سن كودكاني كه به كار مي
ي كار بيشتر اين كودكان زير سن قانون. شده است

» نخل«شخصيت اصلي در داستان » مراد«. هستند
كند و اش زندگي مينزد خاله. دوازده سال دارد

بنابراين او را . تواند از او نگهداري كندخاله نمي
سپارد، قرار است مي» رضايي«به شخصي به نام 
كار شدن توسط آقاي رضايي به مراد براي خدمت
) 109: 1388كرماني،  مرادي( .شهر آورده شود

سن  خانههاي قاليبافبچههمچنين در داستان 
كنند، نشان كودكاني كه در كارگاه قاليبافي كار مي

ت است كه بسياري از كودكان يدهندة اين واقع
زير سن قانوني، مجبورند، براي امرار معاش به 

كودكاني كه از تغذية سالم و كافي، . كار بپردازند
يي سالم ي تنفس هواتتحصيل، بازي و ح

محرومند و سرنوشت برايشان كار در محيطي 
كرماني اين  مخوف را رقم زده است و مرادي

  .ها را به تصوير كشيده استمحروميت
صفرو از يك هفته پيش آمده بود سر «   

صفرو از نمكو ... كار و نمكو روز اولش بود 
  ) 66: 1390همو، ( .»نه سال داشت. تر بودبزرگ

خانه متولدّ در قاليبافي كودكاني كه تح
ر ـا، پشت دار قالي شيـجد و همانـشونيـم
خورند، وقتي چهار پنج ساله شدند، همان جا يـم

است » اسدو«زن » خجيجه«شوند، مشغول كار مي

د شده، در آنجا بزرگ شده و لكه در كارخانه متو
  :كار كرده است

مادرش تو . زنشم من بزرگ كردم... «   
ن، زاييدتش، با نون و نمك من همين كارخونة م

  )98 :همان( ».بزرگ شد
ي ممكن است براي كودكي كه هنوز تو ح

نشده و در بطن مادر است، قرارداد كار  لدمتو
. امضا كنند و قول كار كردن او را به كارفرما دهند

قبل » رضو«پدر  هاي قاليباف خانهبچهدر داستان 
آينده به  اش را درد او، قول كار كردن بچهلاز تو

  .دهدمي» اوستا«
اوستا او را از توي شكم خريده بود، «

پدرش زارع دست به دهاني بود، زنش كه آبستن 
شده بود آمده بود پيش اوستا كه زنم اشكم داره 

م دو سه يه چيزي به من بده، وقتي بچه. اوستا
دمت كه ببريش پشت كار و پنجاه ساله شد مي

  )101 :نهما(» . ...تومن گرفته بود 
در قوانين و مقررات مختلف در زمينة كار 

قانون كار كشور، كار  79كودكان، طبق ماده 
سال ممنوع است، اما اگر  15كودكان زير 

نوجواني بنا به دليلي قصد دارد مسير آينده خود 
را تعيين كند و شروع به كار نمايد، بر طبق ماده 

سال،  18تا  15قانون كار كشور، نوجوان  80
شود و بايد از بدو قلمداد مي» ارگر نوجوانك«

هاي استخدام و نيز حين خدمت، مورد آزمايش
. پزشكي توسط سازمان تأمين اجتماعي قرار گيرد

هاي قانون كار، آزمايش 81همچنين طبق ماده 
بار تجديد شود و مدارك  پزشكي بايد سالي يك

مربوط در پرونده استخدامي كارگر نوجوان ضبط 
مچنين پزشك در مورد تناسب نوع كار ه. گردد
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با توانايي او نظر دهد و اگر كار را در حد توانايي 
او نداند، كارفرما مكلف است تا حد امكانات 

گذاران بر قانون. خود شغل كارگر را تغيير دهد
هاي اين نوجوانان تأكيد زيادي انجام آزمايش

دارند و دليل تأكيد اين است كه اين نوجوانان در 
هايي كه ممكن ول مدت كار خود، با آسيبط

شان وارد شود، از چرخة است به جسم يا روان
فعاليت و اقتصاد كشور خارج نگردند، زيرا همين 

هاي جوان، آينده كاري كشور را رقم نيروي
خواهند زد و در صورت از دست دادن زودهنگام 
آنان، كشور با مشكلات جدي در بحث كار و 

همچنين . مواجه خواهد شدنيروي كار جامعه 
قانون كار، ساعت كار كارگر  82طبق ماده 

نوجوان، نيم ساعت كمتر از كارگران معمولي 
قانون كار ارجاع  83همچنين براساس ماده . است

كار اضافي، كار شبانه و كارهاي خطرناك را نيز 
مهدوي ( .اندبراي كارگران نوجوان ممنوع كرده

با وجود  )132 -134: 1390مزيناني و ديگران، 
هايي اين قوانين، بسياري از كودكان با بيماري

ها و قطع عضو، ها، شكستگيمانند زخم
هاي بينايي هاي پوستي، آسيبسوختگي، بيماري
... هاي تنفسي و گوارشي و و شنوايي، بيماري

هاي ناگوار، باز رو هستند، اما با اين وضعيتهروب
  ) 236: 1382مقي، وا( .شوندهم به كار گرفته مي

هايي كه كودكان خود را براي كار خانواده
سپارند، به نوعي كودكان خود را به كارفرما مي
دهند، آنان هيچ كنترل و شناختي از به اجاره مي

بيشتر . محيط كار و كارفرماي او ندارند
كارفرمايان نيز توجهي به اين قوانين ندارند و نه 

گيرند؛ بلكه ر نميتنها سن كودك كارگر را در نظ
اين كودكان را ساعات زيادي در محيطي كه فاقد 
حداقل امكانات رفاهي و بهداشتي است به كار 

گمارند و دستمزدي ناچيز و غذايي ناسالم و مي
ن ـكرماني اي مرادي. دهنديـاندك به آنان م

ها و سوء استفاده از كودكاني كه عدالتييــب
  . ان داده استخوبي نشه اند را بپناهيـب

ها پيش از آفتاب، هوا تاريك، خواب بچه«
تپيدند تو كارگاه و سه ساعت از آلود و گيج مي

روزها، در كهنه و . آمدندشب رفته بيرون مي
. شددار كارگاه از تو بسته ميچفت و بست

آفتاب، لوله باريك نوري بود، كه از سوراخ 
خزيد و به كف سقف چوبي يا گنبدي پايين مي
سرك [ها ها و نخو ديوار كارگاه و روي قالي

باخت و خودش را از همان ، رنگ مي]كشيدمي
سوراخ سقف يا پنجرة به سقف چسبيده بيرون 

نور . آمدرفت چراغ دستي ميوقتي مي. كشيدمي
توانست صورت زرد و پت پتي چراغ دستي نمي

هاي قي كرده و واپس رفته لاغر و تاسيده، چشم
خوردند، رنگ كند ناهار را همانجا ميها را بچه

: 1390كرماني، مرادي(» .توي كارگاه پشت كار
64(  

كار با فقر شديد و تجربة خطرهايي كودكان
. اندبي بر سلامت آنها دارد، مواجهركه اثر مخ

گرسنگي و تغذية نامناسب، يكي از مشكلات 
برند و جدي است كه اين كودكان از آن رنج مي

ي حكايت اين قشر بدبخت را كه مرادي كرمان
خوبي ه نان هستند، ب» يك لقمه«درگير پيدا كردن 

هاي او حكايت داستان. به تصوير كشيده است
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هاست و مرادي كرماني با كمبودها و محروميت
توصيف نوع و مقدار اندك غذايي كه به اين 

عدالتي و شود، فقر و بيكودكان داده مي
  .است مشكلات آنان را نشان داده

شام، شام خوشحالي بود، نان گندم، نان «
ها، زن و مرد، دختر و پسر ذوق قاليباف. گندم

اي يك بار، يك هفته. خوردن نان گندم داشتند
خوردند و آن شب، شب جمعه نان گندم مي

اي از لقمه» صفرو«... شب، شب نان گندم بود 
گذاشت، شكست و به دهانش مينان گندم، مي

يدش، آنقدر آب دهانش را قاتي جوآنقدر مي
كرد كه لقمه لاي هاي خوشمزه نان ميخميره
شد و به حلقش ها و روي زبانش گم ميدندان
  )63: 1390مرادي كرماني، ( » .رسيدنمي

. زنندكودكان، آينده هر كشوري را رقم مي
اي فقط آينده شكوفا و رو به رشد در هر جامعه

جامعه تضمين گذاري بر كودكان آن با سرمايه
هاي چندگانه شود، اما در برابر محروميتمي

هاي روحي اقتصادي، آموزشي و بهداشتي، آسيب
ماند كه ناپذيري بر كودكان جامعه برجا ميجبران

ها در آينده، به هر كشوري كه هزينة اين آسيب
 .وضعي چنين داشته باشد، تحميل خواهد شد

  ) 140: 1388داورپناه و ديگران، (
ويژه در كشورهاي جهان سوم كه هكان بكود

بخش قابل توجهي از جمعيت هر كشور را 
دهند، هميشه مجبورند بار سنگيني از تشكيل مي

زندگي خانوادة خود را بر دوش كشند، از آنجا كه 
توانند مانند بزرگسالان از حقوق اين كودكان نمي

خود دفاع كنند و كسي را ندارند كه از آنان 
كشي و استثمار بيشتر مورد بهرهحمايت كند، 

 .گيرندارفرمايان و حتي والدين خود قرار ميـك
المللي كار، سازمان بين) 22: 1378زاده، قاسم(

ها و نيز شـهاي حاصل از پژوهبراساس يافته
كار را در هاي ملي، تعداد كودكانيابينتايج زمينه

ها كشورهاي در حال توسعه در آخرين تخمين
ون كودك در سنين پنج تا چهارده سال، ميلي 250

 ) 233 - 234: 1382وامقي، ( .اعلام  كرده است

كار براي بزرگسالان يك ضرورت محسوب 
شود، اما براي كودكان و نوجوانان كه هنوز به مي

ماندگي در اند، زمينة عقبحد كافي رشد نكرده
برخي از . سازدابعاد متعدد رشد را فراهم مي

كودك كه ممكن است در نتيجة  هاي رشدجنبه
رشد  .1: كار او به مخاطره بيافتد، عبارت است از

جسمي كه در آن سلامت عمومي كودك تهديد 
رشد شناختي، نظير دانش لازم براي  .2 ؛گرددمي

 ؛رشد عاطفي، مانند عزتّ نفس كافي .3؛ زندگي
رشد اجتماعي و اخلاقي، نظير درك صحيح از  .4

-قاسم( .بطه انساني مناسبشرايط و برقراري را

-كودكان به دليل اندام ضعيف) 40: 1388زاده، 

ها و شان بيش از بزرگسالان در مقابل آسيب
دليل ه پذيرند و بهاي ناشي از كار آسيببيماري

سن كم از خطرات برخي كارها، آگاهي ندارند و 
تعداد ) 236: 1382وامقي، ( .يا آگاهي كمي دارند
رسمي و گاه ن به مشاغل غير زيادي از اين كودكا

گري، سرقت، غير انساني مانند قاچاق، تكدي
اشتغال دارند، بنابراين نه تنها به ... فحشا و 

آورند و خود را در معرض بزهكاري روي مي
دهند؛ هاي اجتماعي قرار ميانواع امراض و آفت

بلكه مشكلات زيادي را نيز براي جامعه به وجود 
تحصيل و ) 23: 1378ده، زاقاسم( .آورندمي
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آموزش كودك با پرورش و تكامل شخصيت او 
ر ـن امـدم ايـارتباط مستقيم دارد، بنابراين ع

ناپذيري را براي جامعه تواند عواقب جبرانيـم
مهدوي مزيناني و ديگران، ( .در برداشته باشد

شناسان يكي از عوامل جرم) 135: 1390
پرورش بزهكاري نوجوانان را عدم آموزش و 

دانند، زيرا هدف از آموزش، تربيت صحيح مي
افراد در جهت مصالح فردي و اجتماعي است تا 

: 1385شامبياتي، ( .در مسير تكامل گام بردارند
دليل پرداختن به ه كار ببيشتر كودكان) 232 -233

اي نيز اند و عدهكار از آموزش و تحصيل محروم
 تأثيرامر  از تحصيل كافي برخوردار نيستند و اين

منفي زيادي بر روي رشد شناختي و ذهني آنان 
شان دليل شرايط زندگيه كار بكودكان. دارد

جويي و گاهي داراي روحيه پرخاشگري، انتقام
  ) 40: 1388زاده، قاسم( .تخريب هستند

ها و رفتار خشن اين كرماني عقده مرادي
هايش به نمايش كودكان و نوجوانان را در داستان

» جعفر سياه«و » حسن«در داستاني . شته استگذا
فروشي است، جعفر براي شان آبهر دو شغل

اينكه حسن را از ميدان كار خارج كند به جان او 
ه آيد و يكديگر را بافتد، حسن نيز كوتاه نميمي

جعفر «روحية پرخاشگر . زنندشدت كتك مي
و اينكه اين نوجوان معتاد است، نشان دهندة » سياه
  . ات منفي و مخرب كار بر روي اوستيرتأث

روز بعد كه رفتيم بشكه را آب كنيم، «
  :جعفر سياه به حسن گفت

  ...اوهوي، ميخ طويلة خروس بيا اينجا  -

. و آمد جلو، پس گردن حسن را گرفت
رفت، سرش حسن داشت به چرخ گاري ور مي

  :را بالا گرفت
  چيه؟ -

 جعفر سياه، بغل دماغش را. ايستاد. پاشد
جعفر سياه نه گذاشت و نه برداشت، ... خاراند 

دار، چپ و راست، جلد، جفت كشيدة آب
  ... خواباند تو صورت حسن 

تا تو باشي نري به . اين مزد كار ديروزت -
  .هاي ما آب بديمشتري

. سيگاري گيراند. و راهش را كشيد و رفت
اي خون از لولة باريكه. حسن رو برگرداند
حسن رفت طرف ... بود دماغش بيرون زده 

چماقي را كه جلوي گاري قايم كرده بود، . گاري
زد و سيگار جعفر سياه داشت قدم مي. برداشت
حسن صاف چماق را بالا برد، ... كرد دود مي

  ... امانش نداد . هواگذاشت تو گردنش، بي
مجيد، ديدي چه جوري جعفر سياه رو  -

ل ترياك الان بايد بره خونه، كلك دو مثقا! زدم
كرماني،  مرادي(» .رو بكنه، تا حالش جا بياد

1390 :351- 348(   
ه توجه به انواع كارهاي سخت كودكان، ب

هاي آن فوريت دارد، خصوص بدترين شكل
فروش و تجارت كودك، : انواع بردگي، مانند

، )بدهي والدين به كارفرما(بندگي به علتّ دين 
دكان، رعيتي و كار اجباري يا ناخواسته كو

ا عرضه كودكان براي ـنين استفاده يـهمچ
گري، پورنوگرافي يا اعمال زشت و روسپي
ي، استفاده يا عرضه كودك براي غيرانسان
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ويژه توليد و قاچاق ه هاي غيرقانوني، باليتفعـ
مواد مخدر و كاري كه به دليل ماهيت يا شرايط 

كودكان  خلاقيتآن براي سلامت، ايمني و يا 
بدترين نوع كار براي كودك به مضر باشد، 
به كارگيري كودكان در شرايط . آيندحساب مي

كند خطرناك، كارآيي اجتماعي آنان را تحليل مي
طر ـانداز رشد بلندمدت آنان را به خو چشم

بلكه  ،كار كودك نه تنها پيامد فقر. اندازديـم
كودكاني . نيافتگي استخود، علت فقر و توسعه

اي به يا حداقل آموزش پايهكه بدون آموزش و 
كشي قرار معرض بهره شوند و دركار گرفته مي

مانده از سواد و عقبگيرند، به بزرگسالاني بيمي
گونه شوند كه هيچرشد جسمي و رواني مبدل مي

اندازي از شكستن حلقه فقري كه در آن چشم
كودكان اين افراد نيز مانند . اند، ندارندمتولد شده

، شانس اندكي براي رهايي از اين والدين خود
  )244 -245: 1382وامقي، . (فقر دارند

رماني ـك اي مراديـهانـام داستـدر تم
ترين عاملي كه كودك را به سوي كار سوق بزرگ
هاي كودكاني كه در خانواده. است» فقر«دهد، مي

شوند، مانند والدين فقير خود در فقير متولد مي
اي جز كار كردن چارهسيطرة فقر گرفتارند و 

براي گذران زندگي » نمكو«پدر » يداالله«. ندارند
كند تا را كرايه مي» جعفرمم«فقيرانة خود الاغ 

هيزم بياورد و بفروشد و امرار معاش كند، اما 
ها را با الاغ به مباشر سرهنگ، هيزم» عبداالله«

براي پرداخت خسارت » يداالله«كشد و آتش مي
هاي خود، مجبور و ساير بدهي »جعفرمم«الاغ به 

ماش «به فروش كودك هفت هشت ساله خود به 
ار در ـراي كـشود تا او را بمي» وـشيطون

اي در اينجا كار كودك واژه. خانه ببردافـقاليب
سازي واقعي كودكي هشت است كه براي برده

ساله، جهت باز پرداخت بدهي پدرش، مورد 
    . استفاده قرار گرفته است

فرزند خود نصراالله ... جانب يداالله اين«
را دادم به اجير شغل قاليبافي » نمكو«معروف به 

و دويست  هزار به مدت چهار سال و مبلغ يك
و قرار گرديد سال دوم صد و هفتاد ... ريال 

خانه بدون هيچ عذر و تومان صاحب قاليباف
در ضمن . اي به اينجانب عندالمطالبه بپردازدبهانه

كند كه از سال دوم، خانه تعهد ميبافصاحب قالي
سالي دو دست لباس كه عبارت از دو پيراهن و 
دو شلوار كه يك دست از جنس كرباس و يك 
دست از جنس متقال باشد و از سال سوم سالي 
يك جفت گيوه و از سال چهارم يك كت نو 
براي اجير شده مذكور تهيه نمايد و رسيد 

  )40: 1390رماني، ك مرادي(» . ...دريافت دارد 
  

  كارعلل و عوامل تبديل كودكان به كودكان
بيكاري (عوامل متعددي مانند عوامل اقتصادي 

عدالتي، فاصله گير جمعيت فعال، فقر، بيچشم
درآمد پدران، دستمزد كم زياد طبقاتي، مشاغل كم

كودك، عدم دستيابي افراد به شغل مطلوب در 
نگرش (اعي ، عوامل اجتم)شرايط رونق اقتصادي

مثبت جامعه به كار كودكان، ازدياد جمعيت، 
ريزي نشده، ساختار جمعيت، هاي برنامهمهاجرت

، عوامل )كمبود قوانين حمايتي از كودكان
هاي هاي پرجمعيت، خانوادهخانواده(خانوادگي 

پرتنش، فوت يا جدايي والدين، اعتياد در 
خانواده، سابقه بزهكاري در والدين، خشونت 
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ين، وجود ناپدري يا نامادري، بيماري رواني والد
و عوامل ) والدين، فساد اخلاقي پدر يا مادر

بحران هويت، بحران بلوغ، فرار (زيستي و رواني 
از خانه و مدرسه، اعتياد و بزهكاري كه تحت 

، )عوامل اجتماعي و خانوادگي قرار دارد تأثير
كار نقش تمام اين عوامل در پيدايش كودكان

همچنين سطح سواد كم كودك و . دارند بسزايي
گيري پديدة سوادي والدين نيز بر شكلبي

افشاني و ( .گذار است تأثيركار و خيابان، كودكان
، عوامل عمدة »يونيسف«) 89: 1391ديگران، 

كار و خيابان را جنگ، بلاياي پديد آمدن كودكان
طبيعي مانند زلزله و سيل و يا از هم پاشيدگي و 

 .انواده و ايدز، عنوان كرده استخشنونت خ
  ) 4: 1386اسفند فرد، (

هاي كرماني تا حد زيادي، در داستان مرادي
خود، به عواملي كه باعث ورود كودك به محيط 

كمبود يا نداشتن پول . كندشود، اشاره ميكار مي
و غذا، بدهكار بودن والدين، مرگ يا بيماري 
، سرپرست خانواده، كمبود برداشت محصول

آرزو براي مصرف كالاي بيشتر و زندگي بهتر و 
فشار به كودك براي كار كردن از سوي خانواده، 
از جمله عواملي است كه كودك را به سوي كار 

كشاند و مرادي كرماني تمام اين عوامل را در مي
  .هاي خود به تصوير كشيده استداستان

ترين تقريباً كمبود غذا كه يكي از اصلي
سرپرستي و يتيمي انسان است و بي نيازهاي هر

در تمام جاهايي كه كودكان در آثار نويسنده كار 
  . خوردكنند، به چشم ميمي

من در حق . دست من نمك نداره اصلاً - «
گوش كاسبش كردم، نقش. اين اسدو پدري كردم

همه آدم لغت زد ور  كردم، حالا امروز جلوي اون
! به حروم نمك... حيا، اي اي بي. من... تو 

كاشكي اون وقتي كه عموش به اجير من دادتش، 
ش پوزه. مرددوشت از گشنگي مي. ديده بوديش

اشپش . از گشنگي عين روباه قشو كرده شده بود
» .... پنج سالش بود . رفتاش بالا مياز سر و كله

  ) 98: 1390كرماني،  مرادي(
  
  خانواده

ه و دليل شناخت علمي خانواده در قرن بيستم ب
ترين مكان شناسي، خانواده مهمرشد جامعه

آمادگي براي ورود كودك به زندگي در اجتماع 
اين خانواده ) 4: 1386اسفندفرد، ( .شناخته شد

است كه فرزند خود را تحت حمايت و 
اگر ساختار و . دهدسرپرستي ويژه، قرار مي

سيستم خانواده منسجم باشد و تعادل در آن 
وذ و اعتبار والدين نيز در حاكم باشد، قدرت نف

كودك بيشتر خواهد بود، در غير اين صورت 
پذير خواهد ارتباط بين والدين و كودك، آسيب

  )73: 1385ملكي، ( .بود
  

رفتار نامناسب والدين با كودكان و خانواده 
  بدسرپرست

مشكلات خانوادگي مانند بدرفتاري و خشونت 
ر و با كودكان در خانواده و نبود سرپرست مؤث

مسئول از جمله عواملي است كه باعث روي 
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وامقي و ديگران، ( .شودآوردن كودك به كار مي
هرگونه نابساماني در نهاد خانواده ) 140: 1390

در بروز توسعه و تكوين شخصيت كودك و 
شاه زارع( .پيدايش مسائل اجتماعي دخيل است

بنابراين رفتارهايي چون ) 40: 1388آبادي، 
لامت از سوي والدين، عدم به بداخلاقي، م

كارگيري راهكارهاي تربيتي صحيح و بروز 
مشكلات متعدد، تبعيض بين فرزندان، كمبود 

... محبت، تنبيهات فيزيكي، سوءاستفاده جنسي و 
ساز جدا شدن كودك از محيط خانواده زمينه

شود كودك كار را به تأمين است و سبب مي
ان و كودك. نيازهاي معيشتي خود برگزيند

روم ـت والدين خود محبنوجواناني كه از مح
گيرند، شوند و مورد بدرفتاري والدين قرار ميمي

ت، ـنهاي رك منزل و درـبيشتر در معرض ت
قائمي، ( .گيرندكشي جنسي و فحشا قرار ميرهـبه

1366 :56 (  
كرماني، بدسرپرستي را كه نتيجة  مرادي

در درآمدي پدر و بدرفتاري اوست، فقر، كم
، به نمايش گذاشته »رضو«ت داستاني پدر يشخص
هاي داستاني يكي از شخصيت» رضو«. است
. كار است كه از سوي پدر طرد شده استكودك

وقتي پدري حاضر به نگهداري فرزند خود 
نيست، كودك، راهي جز كار كردن براي ادامة 

تركيبي از شرايط نامطلوب . حيات خود ندارد
ت پدر و يدم مسئولزندگي در خانواده، ع

بداخلاقي او و شرايط بد اقتصادي، سبب حضور 
  . در كارگاه قاليبافي است» رضو«

را از توي شكم خريده بود، ] رضو[اوستا، «
پدرش زارع دست به دهاني بود، زنش كه آبستن 

شده بود آمده بود پيش اوستا كه زنم اشكم داره 
م دو سه يه چيزي به من بده، وقتي بچه. اوستا

دمت كه ببريش پشت كار و پنجاه ساله شد مي
آمد اوستا براي هر وقت مي. تومن گرفته بود

قرار شده . قراردادي نوشته بود. دادثواب پول مي
. خانه كار كندبود رضو از پنج سالگي تو قاليباف

. مريض بود از شش سالگي آمده بود پشت كار
يك بار كه . پدرش بداخلاق بود. مادر نداشت

كرده بود، پدرش با تركه حسابش را رسيده  فرار
اگه ديگه اينجا پيدات بشه، زير : بود و گفته بود

كنم، برو پي كارت پدرسگ چوب شل پلت مي
مرادي (» خواي؟لندره از جون من چي مي

  ) 101: 1390كرماني، 
 هاي مراديكار در داستانبسياري از كودكان

يكان سرپرست هستند و يكي از نزدبي كرماني
مسئوليت نگهداري آنان را بر عهده دارد، اما آنان 
نيز به خاطر فقر، قادر به نگهداري از اين كودكان 

ايي ـنيستند، بنابراين كودك را براي كار به ج
سپارند و در چنين شرايطي اين كودكان مي

. گيرندشدت مورد استثمار قرار ميه قرباني ب
. است سرپرستيكي از اين كودكان بي» صفرو«

  .خانه، آورده استدايي او را براي كار در قاليباف
داييم گفته . من بابا ندارم، ولي دايي دارم -«

خره از اون اگه اينجه بمونم وشم كفش مي
. بند هم دارن. زننكفشاي شهري كه برق مي
 ...شم برده زن و بچه. داييم رفته شهر به عملگي

  ) 67: 1390كرماني، مرادي(» .
ي و ـهاي نويسنده نقش يتيمتاندر داس

ت ـت به دسـها دسي شخصيتـسرپرستيـب
سرپرست اي بينيز پسر بچه» مراد«. چرخديـم
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اش مدتي از او نگهداري كرده است، است و خاله
خواهد او را براي خدمتكاري به شهر اكنون مي
  .بفرستد
گويد آقاي رضايي به كل رمضان مي...  -«

خواهم با خودم ببرم شهر كه ياي مپسر بچه«كه 
كسي را هم ... هايم باشد كمك دست زن و بچه

كل رمضان » نداشته باشد كه هر روز مزاحم بشود
  » . ...مراد پسر خوبي است » : گويدهم مي

  . مراد دنبالة حرف خاله را گرفت
پدر و مادر و كس و كاري هم ندارد كه  -

. واهندـهر روز سراغش بيايند و چيزي بخ
خواهد از سر اش بزرگش كرده و حالا ميالهـخ

  ) 111: 1388مرادي كرماني، ( » . ...بازش كند 
ه ترين مسئله عمومي كه در خانواده، بمهم

ويژه براي كودكان، مطرح است، تأمين نيازهاي 
در . عاطفي، اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي است

زيادي  تأثيرتأمين اين نيازها، عوامل اقتصادي 
، عوامل اقتصادي كه »پرجمعيت«در خانوادة . رنددا

هاي مختلف مانند تورم كه قدرت خريد به شكل
دهد، بيكاري و يا عدم ثبات ت كاهش ميه شدرا ب

. شغلي، فقر فرهنگي و فقر عاطفي را به دنبال دارد
در چنين فضايي، علاوه بر كودكان، بزرگسالان نيز 

- واني ميهاي اقتصادي، اجتماعي و ردچار تنش

در . شوند و ممكن است به مواد مخدر روي آورند
آمدهاي مختلف از جمله بروز اين شرايط پي

خشونت، ناسازگاري والدين و غيبت پدر يا مادر 
در صورت ادامة غيبت پدر . را بايد انتظار داشت

- تك«اي مهم است، خانواده به صورت كه مسئله

ت در سرپرسهاي تكخانواده. آيددرمي» سرپرست

جوامع شهري و نزد اقشار كم درآمد بسيار ديده 
  ) 5 - 6: 1378سيد ميرزايي، ( .شودمي

ها تنها و يتيم كرماني بيشتر بچه در آثار مرادي
پدر يا مادر، : سرپرست هستند و با كسي مانندو تك

در هيچ يك از . كنندزندگي مي... مادربزرگ و 
اصولاً . ستنشده ا» طلاق«هاي وي اشاره به داستان

  . سرپرستي فوت يكي از والدين استدليل تك
دكان سبزي . تازه بابامان مرده بود -«
شده . گردانديماش را من و حسين ميفروشي

سالم بود و حسين  12بوديم نان بيار خانه، من 
بعد از نيمه شب با وانت  2ساعت . سال 16
ها و مردهاي زن. رفتيم ميدان چه عذابي بوديـم

» . ...آمدند كمكمان نوبت به نوبت مي محل،
  )32: 1390كرماني مرادي(

ها در طور كه گفته شد بيشتر خانوادههمان
هاي نويسنده، شكل ناقصي دارند و مادر داستان

سرپرست خانواده است و توانايي پرداخت 
اي جز ها را به تنهايي ندارد، بنابراين چارههزينه

  . دوادار كردن كودك به كار ندار
پا درد . مادر زرد و سياه و مريض احوال بود«
كشيد و يـلنگيد و آبپاش سنگين آب را ممي. داشت

  :چشمش افتاد به موشو. برد كه بريزد سر قبريمي
از صبح تا حالا كدام گوري بودي؟ نرفتي 

مرادي (» . ...پي كار؟ چيزي خوردي يا نه؟ 
  )38 -39: 1390كرماني، 

  
  اد مخدراعتياد والدين به مو

اعتياد يكي از عوامل مهمي است كه براساس 
ه زيربناي شخصيتي والدين بر نظام خانواده ب
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شدت مؤثر است و سوء رفتار نسبت به كودكان را 
علل گرايش  )269: 1382احدي، . (زنددامن مي

توان در روابط خانوادگي، فقر  به مواد مخدر را مي
رويه بي و نداشتن يا ناكافي بودن درآمد، افزايش

جمعيت و بحران بيكاري، نوع و محيط شغل، 
ترين علل گرايش فرد يكي از مهم. جستجو كرد

مورد بررسي » خانواده«به مواد مخدر را بايد در 
هاي فقير، دچار افراد در خانواده. قرار داد

احساس محروميت براي . مشكلات زيادي هستند
، آنها كنندها زندگي ميافرادي كه در اين خانواده

ل ناشي از فقر، ئرا در برابر مشكلات و مسا
كند و به سوي انحرافات كه يكي از پذير ميآسيب

مشكل . كشانداست، مي» اعتياد«آن انحرافات، 
اقتصادي خانواده تا حد زيادي به كار والدين 

توان عامل مهم ديگر كه باعث مي. بستگي دارد
در شود را در ميـواد مخـراد به مـگرايش اف

. سازماني اجتماعي جستجو كردها و بيبحران
هايي را ها و استرسهاي اجتماعي ناراحتيبحران

آورد و افراد به منظور كاهش اين به وجود مي
 .آورندمي فشارها به مصرف مواد مخدر روي

يكي از پيامدهاي اعتياد ) 105: 1367اورنگ، (
تحليل نيروي انساني و افزايش بار تكفل در 

شدت لطمه ه فرد معتاد، سلامتش ب. عه استجام
خورد و قادر به انجام وظايف شغلي خود مي

كفايت و ثبات شغلي خود را از دست . نيست
دهد و به يك موجود مصرف كننده در اجتماع يـم

شود، در نتيجه با كمبود نيروي انساني تبديل مي
مولد، جامعه به سوي انحطاط و عقب ماندگي 

   )51: 1385آشتياني، يريم( .رودپيش مي

هاي خود در برخي از داستان كرماني مرادي
اين . رفتار والدين معتاد را به تصوير كشيده است

والدين رفتار طبيعي نسبت به فرزندان خود 
آنان يا بيش از حد نسبت به فرزند خود . ندارند
-گير و مراقب هستند و يا بيش از حد بيسخت

، رفتار »نان«وي در داستان . انگارند توجه و سهل
. غيرطبيعي يك فرد معتاد را نشان داده است

، نوجواني كه پادوي نانوايي است، بر اثر »اصغر«
» مجيد«اي، پلك چشمش پاره شده، وقتي ضربه

دليل زخم را اين » اصغر«پرسد، دربارة زخم مي
  :كندگونه بيان مي

سر نون . هفت هشت سال پيش. پدرم زده«
ه تكه بزرگ پنير ورداشتم گذاشتم رو يه ي. و پنير

داشت . تكه نون كوچولو، پدرم اوقاتش تلخ شد
كشيد، انبر رو پرت كرد طرفم، خورد ترياك مي

از قديم : گفت. تو چشمم، نزديك بود كور بشم
گفتن، نون و پنير، نگفتن پنير و نون يه ذره پنير 

مرادي (» .وردار بگذار لاي يه تكه بزرگ نون
  )604: 1390كرماني

هاي نيز جنبه مشت بر پوستدر داستان 
» موشو«ناخوشايند زندگي نابسامان و اندوهبار 

كه پدري معتاد دارد و براي امرار معاش تنبك 
كند، به نمايش زند و در واقع گدايي ميمي

ها، آزارها و نويسنده، محروميت. گذاشته است
  .هاي زندگي اين كودك را نشان داده استچالش
ها روي شانه پدر نشسته بود، وشو سالم«

دست زده بود و پدر تنبك زده ... صبح تا شب 
پدر پير و بيمار . تر كه شد، سنگين شدبزرگ. بود
  س ـهايش قوت نداشت، خسته شد، نفشانه. شد
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آمد، دراز به دراز كنار نداشت، صدايش در نمي
گرفت، موشو از دكاني چاي مي. خوابيدبازار مي

زد، ريخت، به هم ميشيرة ترياك مي توي چاي
پدر . ريخت تو حلق پدركرد و ميآب مي

ي بهتر ـالش كمـبست، حهايش را ميشمـچ
گذاشت روي موشو را مي. شدپا مي. شديـم

كم موشو از روي كم. افتادهايش و راه ميشانه
. همپاي پدر راه رفت. هاي پدر پايين آمدشانه

بعد، خودش تنبك  .همراه صداي تنبك دست زد
. خوابيدپدر كنار بازار و كوچه و خيابان مي. زد

نشست موشو بالاي سرش مي. حالش خوش نبود
حال پدر روز . زدكرد و تنبك ميپدر را نگاه مي

رنگش . گرفتنفسش مي. شدبه روز بدتر مي
. دانست چه كندشد و موشو نميزرد و سياه مي

» .ته نبوداز چاي و شيرة ترياك هم كاري ساخ
  )9 -10: 1390كرماني، مرادي(

  
  جامعه

پذير هر جامعه كودكان، يكي از قشرهاي آسيب
توجهي نسبت به آنان دهند و بيرا تشكيل مي
ناپذيري را براي جامعه به دنبال عواقب جبران

كار و خيابان كه زير دارد، در اين ميان، كودكان
وي هاي زندگي، به كار رفشار و در ساية سختي

اند، فرآيند رشد و تكامل شخصيت و آورده
آنان . شان به خطر افتاده استاجتماعي شدن

  . نيازمند توجة ويژه و ضروري هستند
دوران كودكي در رشد و سلامت كودك و 
تكامل شخصيت او اهميت زيادي دارد و توجه 

ن ـتريساسـبه نيازها و حقوق كودك در ح

م، در پرورش هاي زندگي او، نقشي مهالـس
اي كه كودكاني توانمند و شايسته براي جامعه

همين كودكان، سازندگان فرداي آن هستند، ايفا 
تضادهاي ) 88: 1391افشاني و ديگران، ( .كندمي

طبقاتي و توزيع ناعادلانه ثروت، سبب پيدايش 
شود، وجود معضلات زيادي در جوامع مي

 دكانكو. كار و خيابان از جمله آنهاستكودكان
عدالتي هستند كه به كار، نخستين قربانيان بي

هاي مختلف مورد تعرض و تجاوز قرار شكل
وقتي ثروت تنها در دست عدة كمي از . اندگرفته

مردم يك جامعه جمع شود، بيشتر افراد، از آن 
در اين فضا كه نابرابري بر آن . شوندمحروم مي

، به مردم اجتماع تحميل »فقر«سايه افكنده، 
  )43: 1387بهبهاني، ( .خواهد شد

ه كرماني به فضاهاي اجتماعي، ب نگاه مرادي
متجليّ  خانههاي قاليبافبچهخوبي در داستان 

در اين داستان، اجتماعي كه توصيف شده، . است
نمايندة طبقة حاكم در : گرددحول دو قطب مي

، »عبداالله«، مباشر او »سرهنگ«افرادي مانند 
در قطب . شودنشان داده مي» خليفه«و » كدخدا«

، »نمكو«خانوادة : هاي فقيري مانندديگر خانواده
انديشة حاكم بر . قرار دارند... و » رضو«، »اسدو«

اثر، در نابساماني امور، سيستم حاكم بر روابط 
هايي غلط اقتصادي و ضعف حكومت و آسيب
شود را كه به كودكان و زنان در اثر كار وارد مي

  .ددهنشان مي
پي داستان، نتيجة شرايط درهاي پيبحران

زندگي روستايياني است كه در چنبرة ظلم اربابان 
تفكّر دو  تأثيراين داستان، زير . اندقرار گرفته
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. قطبي برآمده از تضاد طبقاتي شكل گرفته است
هاي قطب دوم با نوعي معصوميت و شخصيت«

رد، قراري، در جهاني كه با آنها سر دشمني دابي
   )23: 1379كائدي، (» .سرگردانند

» عبداالله«پدر نمكو در بحراني كه » يداالله«
ار ـكند، گرفتاب براي او ايجاد ميـمباشر ارب

» يداالله«با سوختن خري كه »  عبداالله«. شوديـم
كرايه كرده است تا با آن هيزم بياورد و بفروشد و 

و اندازد روزي ميامرار معاش كند او را به سياه
بايد خسارت » يداالله«كند كه حكم مي» كدخدا«

صاحب الاغ و مباشر سرهنگ را بپردازد به و 
. نيز پول بدهد تا برايش رضايت بگيرد» كدخدا«
عدالتي و قضاوت ناعادلانة كه از بي» يداالله«
گويد كه براي به ستوه آمده است، مي» كدخدا«

رود و شكايت خواهد دادخواهي به عدليه مي
  . كرد

به نظرم تو زبون خوش حاليت  -،]كدخدا[«
    .شهنمي

اين را كدخدا گفت و اشاره كرد به پاكارش 
ه ـليلو گري... كه يداالله را بيندازند تو كاهدان 

كرد كرد و پيش كدخدا و عبداالله التماس مييـم
قدر التماس كرد و كرد و آن. كه يداالله را ول كنند

بداالله راضي شد تا ع... گريه كرد و خودش را زد 
از سر تقصير يداالله بگذرد به شرط اينكه در 
حضور كدخدا التزام بدهد تا ديگر از صد قدمي 

جعفر را پول خر مم. هاي سرهنگ نگذردزمين
پنج تومن پول و ده من . تا شاهي آخر بدهد

زردآلو هم موقع تكاندن، به كدخدا پيشكش كند 
  )25 -26: 1390كرماني، مرادي(» . ...

ر اين داستان نمودي از كشمكش طبقاتي د
كشمكشي كه جز سازش . شودنشان داده مي

تحميلي يا نبردي منجر به شكست، براي 
  .هاي فرودست داستان حاصلي نداردشخصيت

    
  فقر

تحولات اجتماعي، سياسي و اقتصادي كه در 
كشورهاي جهان سوم پديد آمده است، مشكلات 

دنبال داشته  فراواني را براي اين كشورها به
هايي است كه به دنبال از جمله پديده» فقر«. است

اين تحولات، كشورهاي در حال توسعه را 
هاي نابرابري. الشعاع قرار داده استتحت

اجتماعي و اقتصادي شديد كه در اين كشورها 
هاي شود، زمينه را براي بروز آسيبمشاهده مي

اسفندفرد، ( .كنداجتماعي متعدد مساعد مي
شود، اي است كه سبب ميفقر، پديده) 3: 1386

كودك و خانوادة فقير او، از دستيابي به 
  . هاي يك زندگي انساني، محروم شوندلـداقـح

فقر و محروميت و عوارض ناشي از آن در 
كشورهاي در حال توسعه در جهان امروز، 

اي است كه اقشار وسيعي از مردم را در مسئله
ي از مردم در اين نوع گروه وسيع. گيردبرمي

كشورها با وجود كار و زحمت فراوان هميشه 
دچار رنج، گرسنگي و تغذية ناسالم، مرگ و مير 
زودرس افراد خانواده، نبود مسكن و سرپناه 
مناسب، فقدان تأمين اجتماعي و اقتصادي و عجز 

جلوگيري از به كمال رسيدن . اندو درماندگي
عي، بروز ها، ممانعت از رشد اجتماانسان

ها و آسيب و معلوليت جسمي و رواني و بيماري
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اجتماعي، كاهش ميزان توليد، افزايش بزهكاري 
و فساد، اعتياد، خودكشي، گسستگي خانواده، 

ماندگي علمي و آموزشي، از جمله اثرات عقب
  ) 80: 1385ملكي، . (فقر در اجتماع است

يكي از اركان ثابتي است كه در تمام » فقر«
ترين كرماني وجود دارد و بزرگ راديآثار م

هاي او كودك را به عاملي است كه در داستان
ترسيم فضاي مخوف . كشاندسوي محيط كار مي

خانه و كودكاني كه مثل مارمولك به دار قاليباف
آلود، اند، حكايت از زندگي حزنقالي چسبيده

هاي آنان فقر و نداري اين كودكان و خانواده
، »عفتو«، »رضو«ي هشت ساله، »نمكو«. دارد

همگي قرباني فقر ... و » خجيجه«، »اسدو«
، بعد از جمع كردن »نمكو«. خانوادة خود هستند

. پرزها در گوشة كارگاه قاليبافي نشسته است
ها و انجيرهايي كه مادرش به او داده بود، نقل

اش تنگ شده دلش براي خانه. تمام شده است
شب در حالي كه رسيدن  كودك با فرا. است

» خليفه«رود و هنوز غذايي نخورده به خواب مي
  .زنداو را با زنجير كتك مي

آفتاب پريده بود و لولة نور، از ميان كارگاه «
سه چراغ دستي جور لولة نور . برداشته شده بود

آمد و دلش از نمكو خوابش مي... كشيد را مي
كه . زدنمكو چرت مي... رفت گرسنگي مالش مي

 مرادي(» .ضربة زنجيري چرتش را پاره كرد
  ) 62: 1390، كرماني

هاي او هر يك به هاي فقير داستانشخصيت
كنند و رنج ناشي از فقر و نداري نحوي كار مي
رد پاي فقر را در تمامي آثار . كنندرا تحمل مي

ب ـه سبـفقري ك. توان ديدكرماني مي مرادي
ي به بردگي و تشود انسان فرزند عزيزش را حمي

  .اجيري دهد
ها را آيد كه بچهمي» ماش شيطونو«در بهار «

پدر و مادرها از ... ببرد » گوك«براي قاليبافي به 
شان را به هاي ناز كردهبدبختي و نداري بچه

  )186: 1390، كرمانيمرادي(» .فرستندقاليبافي مي
    
  مهاجرت

هاي جوامع در حال توسعه اين يكي از ويژگي
- ست كه در آنها تعادل زندگي و طبقات بر هم ميا

به دليل رشد اقتصادي ناهمگون، معمولاً . خورد
گيرند و شهرهاي بزرگ مورد توجه قرار مي

شود و متناسب با گذاري در آنها انجام ميسرمايه
در اين ... آن، امكانات رفاهي، بهداشتي، تفريحي و 

ت و در اين جوامع صنع. شودمناطق متمركز مي
كند، اما پيشرفتي در روابط تكنولوژي رشد مي
بر اثر تمركز خدمات در . گيردانساني شكل نمي
ه به مناطق روستايي و شهرهاي جشهرها و عدم تو

كوچك، ساكنين مناطق محروم به شهرهاي بزرگ و 
 )100: 1385ملكي، ( .آورندداراي امكانات روي مي

ها، از شهرهاي كوچك و همچنين مهاجرت
هاي اقتصادي پايين، مناطق بد آب وستاها با جاذبهر

هاي و هواي شهري و روستايي يكي ديگر از علت
  ) 170: 1390حسيني، ( .مهاجرت است

كرماني، روستاييان،  هاي مراديدر داستان
بنا به دلايل متعددي مجبور به ترك روستا و 

علت » نخل«در داستان . مهاجرت به شهر هستند
محصولي و يان به شهر كممهاجرت روستاي
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شرايط نامساعد آب و هوا براي كاشت محصول 
رودخانه پر بود از قوطي ... «. بيان شده است

ها و ميوه ها و چوبخالي و زنگ زده، برگ
پلاسيده، پهِنِ و لاشة سگ و گربه و كلاغ مرده 

زمين زير . ها زرد و شل شده بودبرگ درخت... 
 . ...خورد مي شد و تركتفت آفتاب كباب مي

از دور، از ) 79 -80: 1388كرماني، مرادي(
حاشية رودخانه، صداي زنگوله و سم چند الاغ 

ادي ـرزا بود، پايين آبـسن ميـح... د ـآميـم
خانه و باغش را فروخته بود، زن و . نشستيـم

رفت تا در شهر اش را برداشته بود و ميبچه
  ) 90 :همان(» .زندگي كند

  
  سي كار كودكانشنا آسيب
هاي اجتماعي، شناسي، دردها و نابسامانيآسيب

مسائل مربوط به نقش و آثار جرائم و جنايات، 
را مورد ... فقر، اعتياد، فحشاء، خودكشي و 

اين علم عوامل پيدايش و . دهدبررسي قرار مي
كند و تشديد اين انحرافات را بيان مي

 ها و انحرافاتراهكارهايي براي حل بحران
  ) 22: 1366قائمي، ( .سازدمطرح مي

  
  هاي وجود كاركودكانعلل و ريشه

ترين فقر مهم. كار كودك ريشه در فقر او دارد
در . شودعاملي است كه كار كودك را سبب مي

هاي طبقاتي فقر اي كه براساس شكافجامعه
توان يابد، نميعمومي، هر لحظه گسترش مي

 .بازار كار نشوندانتظار داشت كودكان فقير وارد 
همچنين كار كودكان از ) 119: 1384عابدي، (

دليل به صرفه بودن و ه سوي كارفرمايان ب
سودآوري موردنظر است، زيرا به كودكان از 
. گذشته تاكنون كمترين مزد پرداخت شده است

قانون كار، به كار  79دليل آنكه براساس مادة ه ب
وع است، سال تمام ممن 15گماشتن افراد كمتر از 

كارفرمايان از اين مسئله بهره جسته و علاوه بر 
اي و مزاياي مزد كم، آنان را از ساير حقوق بيمه

از بعد كوچك نقش . اندكارگري محروم كرده
ها و شخصيت فردي افراد نيز در بروز اين خانواده

خانواده كه اولين ركن حيات هر . پديده مهم است
هايي چون ا آسيبـد، بـدهل ميـامعه را تشكيـج

- بيكاري، اعتياد، پرجمعيت بودن، فقدان مهارت

اي، طلاق يا فوت والدين و مهاجرت هاي حرفه
از روستا و شهرهاي كوچك به اميد بهبود اوضاع 

از هم ... شود و معيشتي كه در واقع بدتر مي
شود و بدون شك مقدمة ورود كودك پاشيده مي

اي كه در ا نكتهكند، امبه بازار كار را فراهم مي
اينجا قابل توجه است، عدم حمايت مالي، رفاهي 
و آموزشي دولت از والدين اين كودكان و خود 

  )141: 1389علمداري، مكي( .آنها است
  
  كند كار را تهديد ميهايي كه كودكانآسيب

ار ـاري كـط استثمـبسياري از كودكان با شراي
از تحصيل  كنند، به طوري كه نه تنها كار مانعمي

شود؛ بلكه بر سلامت جسمي و بهداشت آنان مي
اسفندفرد، ( .گذاردمنفي مي تأثيررواني آنان نيز 

كرماني وضعيت اين قربانيان  مرادي )6: 1386
هاي غير انساني اين پديده شوم را كوچك و جنبه

. خوبي به تصوير كشيده استه هايش بدر داستان
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هاي قاليبافي كودكاني كه براي كار به كارگاه
هاي شوند دچار بيماري و آسيبفرستاده مي

كرماني توانسته شوند كه مراديناپذيري ميجبران
اش به هاي داستانيها را در شخصيتاين آسيب

كترين شك يكي از دردنابي. ش گذاردـنماي
هاي كار كودك، استثمار جنسي اوست كه جنبه

ك قرباني معمولاً به دليل ضعيف و تنها بودن كود
  .گيردبه بدترين شكل ممكن صورت مي

درمونشه، تازه شل شدن يه درد بي - «
- وبه، بيـتازه اينا كه خ. شنخيلياشونم كه كور مي

دوني كه سر دخترا ناموسيا ره بگو، خودت مي
اوستاهايي كه پسر دارن، خدايا از سر ! آرنچي مي

مرگ شده رخسارو جوون. تقصيرشون نگذر
هفت ساله دوشتم كه «: گفتد ميكرتعريف مي

- مي. »كرد البته پنهون از باباشپسر اوستا اذيتم مي

براي اينكه يكهو نرم به باباش بگم زبونمه «: گفت
. گذاشت رو زبونميه انگشتونه مي. كردمهر مي

هاي انگشونه خاكا از كت. ريختتوش خاك مي
ريخت رو زبونم، اون وقت انگشتونه ره ور مي
» . ...حالا زبونته مهر كردم «: گفتو ميداشت مي
كرد از ترس دو وقتي زبونمو مهر مي«: گفتمي

ترسيدم يـم. زدمشدم و حرف نميروز لال مي
خدا ذليلشون كنه از بس . »مهر بشكنه و بفهمه

. كارهاي ناجور سرش آوردند، مريض شد و مرد
  )103 - 104: 1390كرماني، مرادي(» .راحت شد

  
  كار كودكان پيشگيري از

شكي نيست در بسياري از كشورها به علت 
توان از كار كودك كه به عنوان گسترش فقر نمي

شود، منبع درآمدي براي خانوار محسوب مي
ها ملزم هستند اين جلوگيري كرد، اما دولت

كودكان را در كشورهاي خود مورد حمايت قرار 
لة رفع فقر و حل ئمس) 36: 1372نام، بي( .دهند

عضل كار كودك، موضوعي است كه تنها با م
-هاي بينها، سازمانالمللي دولتهمكاري بين

المللي؛ هاي غيردولتي بينالمللي دولتي و سازمان
بان حقوق بشر و الملل و ديدهمانند عفو بين

همكاري مشترك با فعالان حقوق كودك حل و 
  )12: 1386قراچورلو، . (فصل خواهد شد

رين اقدامات در جهت ت، مهم»يونيسف«
 .1«: حذف كار كودك را اين چنين بيان كرده است

 .2؛ ...كشانه كودك رفع فوري كار خطرناك و بهره
گسترش  .3؛ ...تدارك آموزش رايگان و اجباري 

 .5 ؛...ثبت تولدّ همة كودكان  .4 ؛...حمايت قانوني 
قواعد رفتار  .6 ؛...گردآوري و نظارت بر اطلاّعات 

) 29 - 30: 1376نام، بي(» .هاي خريدو سياست
اي كه نتواند بدون شك در جهان امروز جامعه

هاي اي براي مهار آسيبتدابير اساسي و ريشه
ناپذيري را به هاي جبراناجتماعي اتخاذ كند، زيان

لحاظ اقتصادي، سياسي و اجتماعي متحمل خواهد 
- ها، نه تنها جامعة امروز را تحتاين زيان. شد

هاي بعد را نيز دچار دهد؛ بلكه نسلعاع قرار ميالش
) 5: 1386اسفندفرد، ( .مشكلات زيادي خواهد كرد

هاي در دسترس خانواده» آموزش و پرورش«اگر 
نيازمند باشد، در آينده كودكان كمتري به كار روي 

آورند، زيرا كودكان آموزش يافته در آينده به مي
- شوند و انتخاببزرگسالاني آگاه و فعال تبديل مي

  .هايي از روي آگاهي خواهند داشت
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گذارترين تأثيرترين و آموزش، يگانه، ضروري«
وجود كار . ابزار، براي محو كار كودكان است

اي از قصور بزرگسالان در گر زنجيرهكودك، نشان
يعني [شان نسبت به كودكان است؛ انجام تعهدات

به  قصور دولت و خانوادة آنها سبب ورود كودك
  ) 6: 1378نام، بي(» .]محيط كار است

- وزش را در داستانـكرماني ارزش آم مرادي

هاي خود هرجا كه كودكي مشغول كار است، نشان 
در بيشتر آثار او كودكان علاوه بر انجام . داده است

» موشو«. پردازندكارهاي سخت به تحصيل نيز مي
هاي داستاني وي است كه براي يكي از شخصيت

ا معاش خود و مادرش از كودكي در خيابان امر
- زند و سپس در آسيا مشغول به كار ميتنبك مي

  .پردازدشود و به تحصيل نيز مي
من جعفر رضانژاد، كارگر آسيا .. من  -«
ها هم نوازم و شبتنبك هم مي ضمناً. هستم

  . خوانمدرس مي
  چند سال داريد آقاي رضا نژاد؟ -
  پانزده سال  -
استاد مشهدي اكبر آسيابان كه در حق  ... - 

مرد مهربان و باگذشتي هستند، . من پدري كردند
اجازه دادند كه من همراه كار . خدا خيرشان بدهد

پدرم كه . كردن به درس و تمرين ساز هم برسم
مرحوم شده و مادرم در حد توان خودشان در حقم 

  )100: 1390كرماني،  مرادي(» .كوتاهي نكردند
  

     گيرينتيجه بحث و
بيشتر كودكان در آثار مرادي كرماني از سنين 

ها، هايي مانند، كارگاهكودكي ناگزيرند، در محيط

كه فاقد امنيت، رفاه و ... ها، منازل و خيابان
بهداشت است در شرايط نامساعد به كار 

وي با انعكاس شرايط كار اين كودكان . بپردازند
ان ـاطب نمايـها و تلاش آنان را براي مخرنج
هايي كه كودك مشغول به كار در صحنه. سازدمي

نقش . هايي، مشابه دارنداست، قربانيان سرنوشت
هاي كودك كار، دست بدبختي، در بين شخصيت

گردد، از خودكشي كودكان، معلوليت به دست مي
آنها، تنبيه و فلك شدن كودكان كارگر گرفته تا 

آنها، توسط تنهايي و رنج عميق و تحقير شدن 
  . مردم جامعه

اش ارتباط مرادي كرماني با دوران كودكي
كه آن را با كار و سختي سپري كرده، باعث 

كار هاي كودكانشناخت نيازها، رفتار و ويژگي
شده است، بنابراين او توانسته حقايق زندگي اين 

مرادي كرماني با . خوبي نشان دهده كودكان را ب
هاي اجتماعي، يبه تصوير كشيدن نابسامان

اقتصادي و فرهنگي، دلايل كار اين كودكان را 
پناهي كه از آموزش، كودكان بي. نشان داده است

بهداشت، امنيت و تغذية سالم، بازي و برابري در 
برخورداري از نيازهاي سني خود، نسبت به 

    .شان در طبقات دارا، محروم هستندهمسالان
  
  منابع   

مندرج در  .»دكان خيابانيكو« ).1382(ي، حسن احد
به كوشش حسن احدي، احمدعلي ديدگان بزه

: اصفهان .بري، اصغر آقايي، ابراهيم بهدادا فروغي
صص  .دانشگاه آزاد اسلامي واحد خوراسگان

286 - 259.  
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كار و كودكان«. )1386(سفندفرد، سيدمحمود ا
شناسي و علوم تربيتي؛ نشرية روان. »خيابان

  .3 -8صص  . 69مارة ش .اصلاح و تربيت
 حيدري، ؛عسكري ندوشن، عباس ؛رضاافشاني، علي
. )1391( ؛ نوريان نجف آبادي، محمدمحمد

تحليلي بر وضعيت كودكان خياباني و كار در «
 .23سال . شناسي كاربرديجامعه. »هر اصفهانش

  .85 - 102صص  .4شمارة 
. پژوهشي دربارة اعتياد ).1367(اورنگ، جميله 

ارات وزارت فرهنگ و مان چاپ و انتشساز :تهران
  .ارشاد اسلامي

ان در آغوش سرد كودك«). 1387(بهبهاني، سروناز 
  .204شمارة  .سال هفدهم .اجتماعي. »خيابان
  .42 - 43صص 

نشرية  .»كودكان كارگر در جهان« .)1372(نا، بي
  .35 -39 صص .3شمارة . اقتصاد؛ كار و جامعه

مترجم محمدحسين  .»كار كودكان« .)1376(، نابي
 .23شمارة . نشرية اقتصاد؛ كار و جامعه .حافظيان
  .25 - 30صص 

نشرية انديشه . »رنج و كار كودكان«. )1378(نا، بي
  .2 - 21صص  .7شمارة . جامعه

بازتاب آثار مرادي كرماني در « .)1382(نا، بي
مترجم كمال بهروز كيا،  .»مطبوعات خارجي

. ك و نوجواننامه ادبيات كودمجله پژوهش
  .116 - 118صص  .33و  34شماره 

كار و وضعيت كودكان« ).1390( حسن حسيني،
پژوهشي رفاه  - فصلنامه علمي .»خيابان در ايران

  .155 -173صص  .19شمارة  .5سال  .اجتماعي
 منيژه؛ نخعي، حسينراغفر،  ؛داورپناه، صفورا

 .»فقر كودكان و بازار كار در ايران« ).1388(
سال  .پژوهشي رفاه اجتماعي -لميفصلنامه ع

  .  139 - 159صص   .35شماره . نهم

مترجم  .هابچه... و سرانجام  ).1379(روفو، آندره 
  .نشر پژوهنده: تهران. كاراالله گلسيف

مسعود؛ زاده ميمندي، حاجي ؛شاه آبادي، اكبرزارع
نقش خانواده « ).1388(مسعود  اكبري قورتاني،

: ديرمطالعة مو(كار كاننابسامان بر پديدة كود
 .پژوهشي انتظام -فصلنامة علمي .»)استان يزد
  .29 - 52صص   .3شمارة . سال اول
پذير كودكان آسيب« ).1378(سيدمحمد سيدميرزايي، 

شناسي و علوم اجتماعي نشرية جامعه .»شهري
  .1 - 19صص   ،27 - 28شمارة  .جمعيت

بزهكاري اطفال و ). 1385(شامبياتي، هوشنگ 
انتشارات مجد  :تهران. چاپ چهاردهم .واناننوج
   .انتشارات ژوبينو 
نشريه اقتصاد، كار . »ودككار ك« ).1384(مينا  عابدي،

  .12 - 115صص  .65شماره . و جامعه
: ها و عوارض اجتماعيآسيب ).1366(قائمي، علي 

انتشارات : تهران. يابي، پيشگيري، درمانريشه
  .اميري

نشرية . »كودكي سوخته«). 1388(زاده، فاطمه مقاس
 .شناسي و علوم تربيتي بهداشت روان جامعهروان

  .40ص  .7شمارة . سال چهارم
. انديشة جامعه. »كار كودكان« .)1378(ــــــــــ 
  . 22 - 23صص  .7شمارة 

كار و  وضعيت كودكان« .)1386(رزا قراچورلو، 
شمارة . نشرية حقوق؛ وكالت .»خيابان در ايران

  .12 - 17صص  .34 - 33
با اين طنز چه كارها كه «. )1379(كائدي، شهره 

كرد؛ نگاهي به آثار هوشنگ مرادي  تواننمي
رساني و كتابدراي كتاب نشرية اطلاع .»كرماني

  .20- 25صص  .40شمارة . ماه كودك و نوجوان
- هاي قاليبافبچه). 1390(مرادي كرماني، هوشنگ 

  . ناشر معين: تهران. چاپ دهم .خانه



  111                            مجيد پويان، الهام صفي جهانشاهي/ شناسي كار كودكان در آثار هوشنگ مرادي كرمانيآسيب  
 

 

چاپ بيست و  .هاي مجيدقصه). 1390(ــــــــــ 
   .ناشر معين: تهران. سوم

. چاپ ششم. كبوتر توي كوزه). 1388(ــــــــــ 
  . نشر ني: تهران

. چاپ ششم. مشت بر پوست). 1390(ـــــــــ 
  . ناشر معين: تهران

 :تهران. چاپ دهم. مهمان مامان). 1390(ـــــــــ 
  .  ني نشر

ناشر : تهران. چاپ نهم .نخل). 1388(ـــــــــ 
  . معين

چاپ . شما كه غريبه نيستيد). 1390(ـــــــــ 
  . انتشارات معين: تهران. پانزدهم

ها كار؛ آسيبكودكان«. )1389( مكي علمداري، سارا
 .65شمارة . نشرية چشم انداز ايران .»و راهكارها

  .141 - 143صص 
. خياباني كودكان و نوجوانان .)1385(ملكي، حسن 

   .انتشارات آييژ: تهران
رشد روزافزون « .)1385(موسوي چلك، حسن 

. نشريه اقتصاد. »كننده استنگران كودكان كار
  .20-21صص  .193شمارة 

 ).1390( مزيناني، مجتبي ؛مهدوي مزيناني، زهرا
شناسي حقوقي كار كودكان و نوجوانان در آسيب«

نواده فصلنامه خا .»كسب و كارهاي خانوادگي
  .125 -143صص  .26شماره . سال هفتم .پژوهي

شناسي اعتياد در جامعه ).1385(ميرآشتياني، الهام 
  .نشر مهاجر: تهران. ايران امروز
كار كودك، مفاهيم و « ).1382( وامقي، مروئه
 .نشرية جامعه شناسي رفاه اجتماعي. »رويكردها

  .229 - 246صص  .8شماره 
؛ حميراسجادي،  ؛وامقي، مروئه؛ رفيعي، حسين

مند مطالعات مرور نظام«. )1390(رشيديان، آرش 
كودكان خياباني در دهة اخير در در ايران؛ عوامل 
خانوادگي مرتبط و پيامدهاي خياباني شدن 

شناسي و علوم اجتماعي نشرية جامعه .»كودكان
  .134 - 166صص  .3شمارة . ايران

ر نگاهي به زندگي و آثا«). 1386(هاشمي، محمد 
و براي اي براي كودكان مرادي كرماني، نويسنده

 -30صص  .49شمارة  .مجلة نقد سينما .»سينما
28.  
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 سفرنامهحكامات در تبررسي معماري اس
  ناصر خسرو

  2آسيه ذبيح نيا عمران، 1سعيده حسيني زاده مهرجردي

  22/07/1392 :تاريخ دريافت
  07/11/1392 :تاريخ پذيرش

    چكيده
 اثـر  ق، بـر .ه 427ر خسرو قبادياني در سـال  حكيم ناص

سـفر  . حجاز كرد خوابي كه در جوزجانان ديد عزم سفر
ره آورد  سـفرنامه او هفت سال به طول انجاميد؛ كتـاب  

كه از حيـث اطلاعـات معمـاري و شهرسـازي      ،اوست
او علـم  . فارسـي اسـت   برخي جوامـع از متـون معتبـر   

 ،وانده بودمعماري و شهرسازي به معناي امروزي را نخ
اما طي سفر، درباره نوع استحكامات و سيستم تـدافعي  

كـه ديـده و    هـا، هرچـه را  شهري برخي شهرها و ديـه 
خـوش   واقعيت يا افسـانه و  شنيده، درست يا نادرست،

لي ئيا ناخوشايند، همه را ثبت و يادداشت كرده و از مسا
اين مقاله . ز اهميت بودئسخن گفته كه در آن دوران حا

وه توصــيفي و تحليلــي نگاشــته شــده و روش بــه شــي
اي اسـت،  ابزار كتابخانه گردآوري اطلاعات آن مبتني بر

نوع استحكام بخشـي  : شودكه مباحث ذيل را شامل مي
نوع مصالح به كار رفته در استحكامات،   ها،شهرها و ديه

جزئيات معماري استحكامات، برخي تزئينـات بـه كـار    
و يــا (سيســتم تكنيكــي  رتــأثيرفتــه در معمــاري آنهــا، 

  .حمله و دفاع در معماري و شهرسازي) تاكتيتيكي
سفرنامه، ناصر خسرو، ديوار شهر، باره،  :هاكليدواژه

  . گاهدروازه، جنگ

                                                      
اه پيام نوريزد دانشگ, گروه هنر و معماريعضوهيات علمي، .1
  archisad@pnu.ac.ir  )نويسنده مسؤول(
  گاه پيام نور يزددانش, گروه ادبيات, علمي عضوهيات. 2

asieh.zabihnia@gmail.com  

To Explain The Architecture of  
Fortifications in the Hakim Nasser 
Khosrow Qbadyany,s Logbook In 

The City Travels 
 

Saeideh Hoseinyzade Mehrjardi1٣  
Asieh. Zabihnia Omran2٤ 

 
    
Abstract 
In the year 1035 A.C Nasser Khosrow's 
dream of seeing Jose Janan He traveled 
continually to resolve the Hejaz trip 
lasted seven years. Book Travelogues, 
Outcomes Some information as to his 
architectural and urban communities 
Persian authentic texts has. 
His science architecture was meant to 
read today about the journey of Some 
towns and urban fortifications and 
defensive systems of blood money, 
what they watch And heard, true or 
false, fact or fiction, and all the good or 
bad Record and talked about issues that 
were important at the timeThis article 
is a descriptive and analytical methods 
and data collection Through a library of 
documents and includes the following 
topics: types Blood of the fortifications 
and cities, the type of materials used in 
fortifications Details of its architecture, 
the impact of technical systems (or 
tactical) Attacks and Defense 
Architecture and Urbanism ... 
 
Keywords: Nasser Khosrow, 
Fortifications , city walls, Gateways, 
the Congress, Crenate 
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 مقدمه

ها منابع مهمي براي ديدن ها و سفرنامهتذكره
 .تصويرهايي از گذشته شهر و معماري هستند

 481-391( ناصربن خسرو) 92: 1388جبارنيا، (
از شاعران و نويسندگان قرن پنجم زبان  )ق.ه

در . فارسي است؛ وي در قباديان بلخ به دنيا آمد
و در دربار « ر دبيري مشغول بودابتدا به كا

محمود و مسعود غزنوي و مدتي نيز در دربار 
در . چغري بيگ سلجوقي، خدمت ديواني كرد

حدود سن چهل سالگي، تحولي در انديشه وي 
روي داد كه به تعبير خود، از خواب چهل ساله 

و به سفر هفت ) 7: 1368شعار، ( ».بيدار شد
سلامي را هاي مختلف اساله پرداخت و شهر

او در مصر به اسماعيليه پيوست و . سياحت كرد
به بلخ بازگشت و به تبليغ آيين اسماعيلي 

او به دره  ،مخالفانش افزوني گرفتند ،پرداخت
  . يمگان پناه برد و در همان جا، وفات يافت

ناصر  ة، گزارش سفر هفت سالسفرنامه
 : 1369 بهار،( »انشايي روان« خسروست كه با

همه . ده به رشته تحرير در آمده استو سا) 152
اين  نويسندگان كتب تاريخ ادبيات فارسي بر

حاوي اطلاعات  سفرنامهاتفاق نظر دارند كه 
  .معتبر است دقيق و

خود، چهار  ةناصرخسرو در سفر هفت سال
بار حج كرد و شمال شرقي، شمال غربي، جنوب 
غربي و مركز ايران، ممالك و بلاد ارمنستان، 

غير، حلب، طرابلس، شام، سوريه، آسياي ص
العرب، مصر، قيروان، نوبه و ةفلسطين، جزير

  . را سياحت كرد) 1شكل ... (سودان و

  

  تحقيق  ةپيشين
ناصرخسرو چند مقاله  سفرنامهتاكنون درباره 

انواع استحكامات  ةمنتشر شده است، اما دربار
اي مقاله ، تاكنونسفرنامهشهري و معماري در 

 ةزمين ها دربرخي از مقاله. ستمنتشر نشده ا
 سفرنامه در بازار« مقاله: ند ازاعبارت سفرنامه

، از مينو »ناصرخسرو احسن التقاسيم مقدسي
در نشريه علوم  1382اميرقاسمي كه در سال 

شد، هم  منتشر انساني و اجتماعي دانشگاه تبريز
 ، از»اقتصاد در سفرنامه ناصرخسرو«چنين مقاله 
همايش ملي  در 1389كه در سال نيا آسيه ذبيح

مقاله . نور مشهد ارائه و چاپ شددانشگاه پيام
هاي بين شهري و گيري مسافتاندازه واحد«

سفرنامه  درون شهري و ابعاد ابنيه در
سال  زاده كه درسعيده حسيني از »وناصرخسر

  .نشريه تخصصي دانشوران چاپ شد در 1392
  

مسير سفر ناصرخسرو .1 شكل  

  )1354وزين پور،: مأخذ(



1392پاييز   ،، سال اول، شماره چهارم»هاي ادبي و بلاغيفصلنامه پژوهش«  114 	

 

  مهسفرنادر  د جهانمعرفي معماري بلا
، كاملاً روشن سفرنامهتاريخ تأليف  هرچند

نيست، اما تاريخ سياحت در اماكن و شهرها 
اين مجموعه . هاي نامبرده كاملاً روشن استوديه

حاوي اطلاعاتي در مورد معماري و شهرسازي 
ي از اين شهرها در عصر وي است كه ـبرخ
ترين آنها مربوط به معماري و تكنيك كامل

ست، همچنين در مورد ساخت استحكامات ا
مساجد   شهرها، بازارها، 1ديوار و برج و باره

در اختيار خواننده  آدينه، اماكن زيارتي و ساير
  . دهدقرار مي

با وجود اينكه علم معماري  سفرنامهنويسنده 
 و شهرسازي به معناي امروزي را نخوانده و

دانش وي تنها در حد سياق و نقاشي و شعر و «
) 2: 1384نظري، ( »يري بودهادب و لوازم دب

اطلاعات دقيق و جالبي در زمينه معماري و 
وي برخلاف عامه مردم . دهدمي شهرسازي ارائه

سان كتاب از لحاظ بدين. 2بافدنميدروغ «
جغرافياي تاريخي و از جهت آشنايي به اوضاع و 

ها و مراكز مهم تمدن اسلامي در احوال جامعه
: 1354پور، وزين( »يروزگار مؤلف مزاياي فراوان

لام ـراكه خود در پايان سفر اعـچ ،دارد) 19
و اين سرگذشت آنچه ديده بودم به «دارد يـم

 ...ها شنيدمراستي شرح دادم و بعضي كه روايت
  )125: همان( ».

  
  

                                                      
  ) ذيل واژه: 1362دهخدا، ( .ديوار قلعه: باره . 1
قولوا الحقّ و  « ناصرخسرو به حديث سفرنامهدر بخشي از .  2

كند و به اين ترتيب صداقت خود را اشاره مي »لو علي انفسكم
  .داردهايش ابراز ميدر نوشته

البته مطالعه برخي از اسناد مشابه و تطبيق آنها با 
- يد مييوي نيز صحت نظريات فوق را تأ سفرنامه

به عنوان نمونه مطالعه اطلاعات تاريخي  ،كند
هاي توصيف شده در باب شهر قزوين در رساله

 المسالك و الممالكابن حوقل و  صورالارض
اصطخري با مطالب ارائه شده توسط ناصر خسرو 

چنان كه اصطخري در كتاب  ،هماهنگي دارد
 صورالاقليمكه آن را  براساس  المسالك و الممالك
تأليف كرده . ق.ه 321تا  318بلخي در فاصله 

قزوين شهري است و بارويي : نويسداست، مي
ارباب، ( ».و كاريزي خرد براي آشاميدن ...دارد

قزوين شهري  :نويسدحوقل نيز ميابن )13: 1390
 ...آب جاري قزوين اندك  ...اي دارد است كه قلعه

سرو ـناصرخ. 3جاري است ...و  اين آب در قناتي 
و قزوين را «: نگارديـنين مـباب چن ـنيز در اي

الاّ آنكه آب در  ...شهري نيكو ديدم، باروي حصين 
 ».وي اندك بود و منحصر به كاريزها در زير زمين

  )19: 1354ناصرخسرو، (

                                                      
 44-45 :1381ه نقل از دبير سياقي، ب. 3

  تصويري از شهر بطليس در گذشته .2شكل 
 )www.sehirler.ne: مأخذ (
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او همچنين برخلاف برخي ديگر از نويسندگان 
موضوع به  ارائه يكبراى ي كه روش و شيوه مناسب

در به ويژه تفاده كرد كه اس ياز روش، گيرندكار نمى
يعنى به  :كاربرد داردبررسى مسائل جغرافيايى 

به دقت  شد، داخل ميهايى كه شهرها و مكان
- مى گرفت،يپرسيد، اندازه مكرد، مىمشاهده مى

داد و بدين سان است كه وصف نوشت و شرح مى
المقدس، مكه و قاهره شهرهايى مانند دياربكر، بيت

. ز اين به دست ما رسيده استدر هزار سال پيش ا
لازم به ذكر است كه با توجه به تواني كه وي در 
هنر نقاشي داشته و دقتي كه در توصيف 

معماري «استحكامات شهري بلاد جهان و حتي 
 ها به كاربرده چنين توجهي رامساجد و برخي مكان

به معماري و وضعيت بازارها معطوف نكرده 
  )36: 1382اميرقاسمي، (  ».است

در اين مقاله سعي شده به ويژگي استحكامات 
شهري در بلاد مختلف عصر ناصرخسرو از ديدگاه 

    .بررسي و تبيين شود مشاهدات او و
  

 بلاد مورد اشاره در سفرنامه 

آغاز  1ناصرخسرو كه سفر خود براي حج را از مرو
به عنوان نقطه آغاز  2كرده در طي مسير سفر از ايران

، دامغان، 3خس، نيشابور، قومسسفر و شهرهاي سر

                                                      
از شهرهاي بزرگ و آباد خراسان قديم اكنون در : مرو. 1

  )ذيل واژه: 1356معين، . (تركمنستان
- بندي مكاني براساس موقعيتلازم به ذكر است كه اين دسته .2

 .هاي جغرافيايي فعلي تنظيم شده است
  
يالت شامل واقع در دامنه كوه هاي طبرستان كه اين ا: قومس. 3

خلف تبريزي، .(بود سرخهو  بسطام، شاهرود، دامغانسمنان، 
 )ذيل واژه: 1342

، سفيد رود، سراب، تبريز، 4ري، قزوين، خرزويل
  .كرده استگذر  6، خوي5مرند

امروزي شده و از وان،  تركيهپس از آن وارد 
وسطان، اخلاط كه هر سه در نزديكي سواحل 

 ،7از شهر بطليس .كندمي درياچه وان قرار داشتند ياد
ذشته و آنها نيز گ 10، آمد9افارقين، مي8ارزن ،7بطليس

مورد شهر بطليس  مثلاً در. نمايدآنها را توصيف مي
اي در به دره. از آنجا به بطليس رسيديم« :نويسدمي

- مي 11»قف انظر«اي ديديم كه آن را قلعه... نهاده بود

  )3 شكل( ». ...گفتند

                                                      
. اي نزديك دهستان منجيل سفيدرودنام قصبه: خرزويل .4
  )ذيل واژه: 1345مصاحب، (
و مركز  استان آذربايجان شرقيي از شهرهاي يك: مرند. 5

 .است شهرستان مرند
و مركز  ايران آذربايجان غربياز شهرهاي استان : خوي. 6

 .است شهرستان خوي
بـِتليس يا بدليس يكي از شهرهاي تركيه و مركز : بطليس. 7

  )ذيل واژه:  1356معين، . (است استان بتليس
ولايت دياربكر، نزديك رود دجله در نام شهري در : ارزن. 8

  )است تركيهدياربكر يا آمد يكي از شهرهاي كردستان (ميافارقين 
، در كشور ديار بكرميافارقين يك شهر باستاني در نزديكي . 9

پاشا، .(شود ناميده مي سيلواناين شهر امروزه شهر . بود تركيه
  )ذيل واژه: 1335

اي در جنوب شرقي تركيه  آمد از قديم شهر مهم و عمده .10
مركز واقع بود و  دجلههاي رودخانه  بود كه در بستر و جلگه

  . بود ايالت دياربكر
  .يعني بايست بنگر. 11

  يك دره تصويري از شهر بطليس امروز واقع در -3شكل
 )www.ogrensek.com: مأخذ (
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النهرين در مسير بعدي سفر ناصرخسرو بين
-وي از شهرها و ديه. سرزمين عراق فعلي است

  . بردنام مي 2و سروج 1حرّانهاي 
پس از آن شهرهاي سوريه، لبنان و فلسطين 

هاي معماري و برد و به ويژگيامروزي را نام مي
شهرها و . كندشهرسازي برخي از آنها اشاره مي

، طرابلس، طرابرزن، جبيل، ٣هايي چون حلبديه
بيروت، صيدا، صور، عكّه، حيفا، قيساريه، رمله، 

نهايت وارد حجاز شده و در  در. المقدسبيت
طي سفر چهاربار به حج مشرف شده و از 
شهرهاي مكّه، مدينه، اسيوط، قوص، اخيم، 

  .كنداسوان، عيذاب، جده گذر مي
  

                                                      
النهرين در قسمت جنوب شهري باستاني در بين: حران.  1

  .شرقي تركيه كه منزل ابراهيم پيغمبر بود
 حراناي به نام سروج در غرب  محدوده و اكديشهر : سروج. 2

بوده ) סאראה :عبري( كه براساس يوبيل، نخست نام آن روح
 .تاست و پس از بناي شهر اور نامش به سروج تغيير يافته اس

  )ذيل واژه: 1352دهخدا، (
) گمرك خانه(در زمان ناصرخسرو باجگاه  اين شهر: حلب. 3

 .بكر و مصر و عراق بوده است ميان بلاد شام و روم و ديار
  ) ذيل واژه: همان(

در طي مراحل چندگانه سفر خود از راه 
خشكي به مصر رفته و در بازگشت از راه دريا 

مصر وارد شده و به گفته خود بسيار  4به سرزمين
ها ديده بدين شرح كه خود به ا و ديهبسيار شهره

 ،5رمله: تفصيل آورده است، شهرهايي چون
، 9، مهديه8، اسكندريه، قيروان7، تنيس6عسقلان
در بين شهرهاي . ، اندلس، سقليه، قاهره9مهديه

 ياد شده برخي از آنها متعلق به ايتالياي امروز
و برخي متعلق به ) مثل جزيره سقليه يا سيسيل(

برخي در فلسطين   ،)مثل اندلس( اسپانياي امروز
و برخي از ) مانند عسقلان و رمله(اشغالي امروز 

  قاهره،  مثل اسكندريه،( آن متعلق به مصر امروز
است كه در زمان ناصرخسرو همانگونه كه ) مصر

و بدين تاريخ به دست  ،كندخود به آنها اشاره مي

                                                      
   به تعبير خودش ولايت مصر. 4
  .قسمت مركزي فلسطين اشغالي امروزي نزديك تل آويو: رمله. 5

  .آويو
و  درياي مديترانهن نام شهري بندري در كنار يا اشَكلو: عسقلان. 6

  )ذيل واژه: 1356معين، . (اشغالي است استان جنوبي فلسطيندر 
دلتاي تانيس نام يوناني شهر باستاني جانت در شمال خاوري . 7

 نيلاي  اين شهر در كنار شاخه قهوه. باشد مي مصردر  دلتاي نيل
اين شهر به مدت طولاني پايتخت مصر بود  .گرفته است جاي

باشندگان  درياچه منزلهسيلاب  سده ششم ميلاديتا اينكه در 
پس اين شهر خالي از مردمان شد و ساكنانش . آن را تهديد كرد

 .را در نزديكي آن ساختند و در آن جاگير شدند شهر تنيس
 )ذيل واژه: 1351انجوي شيرازي، (

اين . است تونسشور ز شهرهاي مهم و تاريخي كا: قيروان. 8
است و نخستين شهري است  تونسدر  استان قيروانشهر مركز 

 .ميلادي در تونس بنا نهادند 670كه اعراب مسلمان در سال 
  )ذيل واژه: 1335پاشا، (
 امپراتوري فاطميكه پايتخت  تونسشهري است در : مهديه. 9

  ) ذيل واژه: 1356معين، . (در شمال آفريقا بود

 ديار بكراستحكامات و حصار و باروياز دورنمايي  .4 شكل
  ) www.yurtgundemi.com: مأخذ (
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ار ـر به شمـع مصـاز توابد، وـر بـان مصـسلط
  )51: 1356ناصرخسرو، ( .آمدندمي

در راه بازگشت از سفر، از طايف، ناحيه فلج، 
شهر يمامه، شهر لحسا، ولايت عمان، بصره و ابُلّه 

، لودرغان، 4، ارجان3، مهروبان2، خشاب1و عبادان
، اصفهان، نايين، طبس، 5لودرغان، خان لنجان

تون، قاين، سرخس، مروالروّد، فارياب و بلخ 
  .گرددباز مي گذر نموده و به موطن خود

  
استحكامات  ةتبيين اصطلاحات تخصصي حوز

  سفرنامهشهري متن 

از برخي  سفرنامهناصرخسرو به كرات در متن 
لغات يا اصطلاحات تخصصي در حوزه معماري 
يا شهرسازي استفاده كرده كه بررسي و تدقيق 
لغوي آنها جهت تطبيق ويژگي عناصر از حيث 

ط كنوني معماري در عصر ناصرخسرو و شراي
از سويي در روزگاران گذشته . مؤثر خواهد افتاد

هاي ساختماني بيشتر براساس طرح« شهرها و
                                                      

ش كه به پيشنهاد 1314نام آبادان تا پيش از : عبادان. 1
الخط امروزي  ايران و تصويب دولت، تلفظ و رسمفرهنگستان 

همچنين . شد را پيدا كرد، به شكل عبادان خوانده و نوشته مي
 آمده بايد دانست كه عبادان از ولايات تابعه بصره به شمار مي

به طور جزئي، چنين بود كه از » بصره ـ عبادان«البته راه . است 
يك مرحله، و بعد » بيان«ا ، سپس ت)پيك(بصره تا ابلهّ، دو بريد 

  )ذيل واژه: 1356معين، ( .تا عبادان يك مرحله ديگر راه بود
 گرمسيري بخش الوارروستايي از توابع ): انديمشك(خشاب . 2

  .است ايران استان خوزستاندر  شهرستان انديمشك
 كوره قبادماهرويان يا مهروبان بندر قديمي و تاريخي در . 3

قريه امامزاده موقعيت كنوني مهرويان در  .است  بوده فارس قديم
 استان خوزستان شهرستان هنديجانعبداالله فعلي و از توابع 

 .باشد مي

 .يكي از شهرهاي فارس است نزديك خوزستان: ارجان. 4
  )احتمالاً همان بهبهان باشد(
  .شهرستان مباركه امروز در استان اصفهان: خان لنجان.  5

حمله و ) سيستم(معلومات و تجربه كلي نسبت 
بهشتي ( ».هاي محليشد تا سنتدفاع ريخته مي

مطالعات باستان شناختي  )41: 1388و همكاران، 
ني شهرهاي قرون اوليه تا ميا« دهد درنشان مي

اسلام، برج و بارو و حصار و ارگ از عناصر 
تقوي، ( ».شدندمي اصلي بافت شهر محسوب

از اين نظر در ادامه ضمن تعريف  )11: 1389
ترين عناصري كه استحكامات به بررسي مهم

ناصرخسرو دارد  سفرنامهكاربرد بيشتري در متن 
  :پرداخته خواهد شد

هاي دفاعي كه از ساختمان« :استحكامات .1
 ».هاي متشكل به وجود آمددو پيدايش جنگب
  ها،ساختمان) ذيل واژه: 1345مصاحب، (

- ريزها، و مانند آن كه براي هدفسنگرها، خاك

ذيل : 1383 انوري،( .شدندهاي دفاعي ايجاد مي
ها كه براي ها و برجاي از قبيل قلعهابنيه )واژه

 دهخدا،( .دكردنميدفاع از شهر يا قصبه بنا 
 )ذيل واژه: 1362

 انوري،( ديوار گرداگرد يك شهر يا دژ: بارو .2
معين، ( .ديوار قلعه، حصار )ذيل واژه: 1383
ميان بارو و ساير استحكامات  )ذيل واژه: 1356

رسوم در ايران كه براي محافظت ـن مـكه
شد بايد فرق هاي مختلف قلعه ساخته ميقسمت

 )40: 1388بهشتي و همكاران، ( ».نهاد

چهار باروي قوي از پس : سفرنامهر نمونه د -
ناصرخسرو، . (يكديگر در گرد او كشيده است

1356 :105( 

. ديوار و حصار قلعه و شهر را گويند«: باره .3
 )ذيل واژه: 1362دهخدا، ( ».ديوار درون حصار
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عظيم داشت از  ايباره«: نمونه در سفرنامه -
 )10: 1354ناصرخسرو، ( ».هسنگ سفيد برشد

 ها، نواحي، اين كلمها، ناحيهشهره«: بلاد .4
ور به كار ـت و كشـوم مملكـاده مفهـبراي اف

 )ذيل واژه: 1356معين، ( ».رودمي

شهر باجگاه است ميان : سفرنامهنمونه در  -
 )13: 1354ناصرخسرو، (.  ...بلاد شام و روم و 

ها جايي در بالاي ديوار قلعه«: گاهجنگ .5
همكاران، بهشتي و ( ».براي تيراندازي و جنگ

1388 :86 ( 

-بر سر هر برجي جنگ«: سفرنامهنمونه در  -

 )11: 1354ناصرخسرو، (» .گاهي ساخته

 ) 172: همان( .دروازه: در .6

 )172: همان( ديوار، باره شهر: سور .7
 كشيدند، حصارديواري كه در اطراف شهر مي«
ذيل : 1356معين، ( ».، باره، گرداگرد شهر)سخن(

 )واژه

و بيرون اين سور، «: امهسفرننمونه در  -
 )11: 1354ناصرخسرو، (» .سوري ديگر است

، قسمت اصلي )مقابل ربض(«: شارستان .8
قلعه ( شهرهاي قديم كه بر گرداگرد كهندژ

بر گرداگرد شارستان ... شد ساخته مي) حكومتي
كشيدند  و خارج از حصار را ربض حصار مي
 )159: 1388بهشتي و همكاران، ( ».مي گفتند

: 1352دهخدا، (كنگره قلعه و بام : شرفه .9
 )ذيل واژه

ديوار كوچك درون حصار يا : فصيل .10
 )ذيل واژه: همان(. باره شهر

در فصيل ببايد رفت تا به : سفرنامهنمونه در  -
 )11: 1354ناصرخسرو، ( .دروازه سور دوم رسند

 .هاي بالاي ديوار شهرداندانه: كنگره .11
 )ذيل واژه: 1356معين، (

و كنگره بر آن نهاده و «: سفرنامهنمونه در  -
از  ،)5: 1354ناصرخسرو، ( »بازارهاي خوب

هاي نخستين در ايران مشاهده آثار سكونت گاه
- شكل آنها به موازات پيشرفت سلاح پيداست كه

در  .است هاي تهاجمي و تدافعي تكامل يافته
دوران پيش از تاريخ و اوايل دوران تاريخي نوعي 

تابع مقتضيات ناشي از محل استحكامات عموماً 
در . قلعه يا دهكده و اوضاع طبيعي سرزمين بود

ترين نقطه بنا ها استحكامات را در مرتفعهمه دوره
هاي تند تپه يا كردند تا به سبب وجود شيبمي
دستيابي به آن دشوار باشد و مدافعان هم در   كوه،

 ».بالا قرار گيرند و از لحاظ ديد مسلط باشند
اين روش ) 41- 42: 1388و همكاران، بهشتي (

استحكام بخشي شهر كه جنبه تدافعي داشته در 
ناصرخسرو به خوبي توصيف شده است  سفرنامه

  .كه در ادامه به آن پرداخته خواهد شد
  

تبيين انواع استحكامات شهري از نگاه 
 ناصرخسرو

در شهرسازي بسياري از بلاد كهن، از 
رها استفاده استحكامات شهري جهت دفاع از شه

اين آثار معماري شهري و متأثر از . كردندمي
داراي اجزاي كوچك و  ،تمدن هر سرزمين

  بزرگي بوده كه ناصرخسرو تا حدودي به بررسي 
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آنچه از . برخي از اين اجزاء نيز پرداخته است
آيد حاكي از آن است كه وي برمي سفرنامهمتون 

كه معمولاً شهرهايي داراي استحكامات هستند 
ده و هم آبادان و داراي باغات و امكانات بسيار بو

وي در . ودندبهم از امنيت لازم برخوردار 
و شهري جليل «: نويسدتوصيف شهر لحسا مي

ميان اين حصار نهاده است با همه آلتي كه در  در
در شهر بيش از بيست . شهرهاي بزرگ باشد

: 1354ناصرخسرو، ( ».هزار مرد سپاهي باشد
لحسا شهري است «: نمايد كهاشاره مي لذا) 105

و روستاهاي او حصاري است و  1كه همه سواد
چهار باروي قوي از پس يكديگر در گرد او 

: 1354ناصرخسرو، ( ».كشيده است از گل محكم
و من در «: و يا در توصيف شهر اصفهان) 105

تر گويان شهري نيكوتر و جامعهمه زمين پارسي
و در ) 118:  همان( ».منديد تر از اصفهانو آبادان

و شهر ديواري حصين « :مورد استحكاماتش نيز
 ...ها ساخته و ها و جنگ گاهبلند دارد و دروازه

و «: نگارددر مورد شهر تون مي) 117: همان( ».
هاي بسيار بود و حصاري بر جانب شرقي باغ

و همين طور در ) 120: همان( ».محكم داشت
از استحكامات آنها ياد  مورد ساير شهرهايي كه

كند او همچنين به شهر سرمين اشاره مي. كندمي
قابل توجه ديگري  كه بدون بارو است و توضيح 

رسد دهد و به نظر ميدر مورد شهر ارائه نمي
شهر چندان آبادي نبوده و گرنه ناصرخسرو از 

نمود چنانكه در مورد ساير وصف آن دريغ نمي
  .شهرها قصور نداشته است

                                                      
  .طراف شهرهاي اباديآ: سواد. 1

هايي ها و قصبهانواع استحكامات شهرها و ديه
از شرق و غرب كه ناصرخسرو در طي اين سفر 
هفت ساله آنها را مشاهده نموده و طي مشاهداتش 

هاي معماري آنها ويژگي به توصيف و ثبت
  :پرداخته به شرح ذيل قابل تقسيم است

  
  سفرنامه  قلاع در .1

تحكامات ترين اسها از مهمقلاع در شهرها و ديه
شهري است كه ناصرخسرو آنها را معرفي كرده 

به ولايت  سفرنامههايي از متن در بخش او. است
و به كنار شهر « :نويسدطارم اشاره كرده مي

اي بلند، بنيادش بر سنگ خاره نهاده، سه هـقلع
 )6: 1354ناصرخسرو، ( ».ديوار بر گرد او كشيده

اي قلعهو ... « :و در رابطه با قلعه شهر حلب
محل  )13: همان( ».عظيم همه بر سنگ نهاده

ارگ يا قلعه در بعضي از شهرها در مرحله 
اي بود كه حداقل نخستين احداث قلعه به گونه

يك ضلع قلعه در لبه خارجي حصار شهر قرار 
ها، گاه قلعه )151: 1385زاده، سلطان( .داشت

دروازه مخصوص به خود داشتند كه يك يا چند 
  .آن در داخل شهر بوددروازه 

قلعه شهر حلب .5 شكل  
  )www.iranboom.ir: مأخذ(



1392پاييز   ،، سال اول، شماره چهارم»هاي ادبي و بلاغيفصلنامه پژوهش«  120 	

 

  سفرنامه بررسي انواع حصارها در  .2
حصارها و فضاهاي پيراموني آنها از عناصر مهم 

آمدند و به سبب كاركردي شهري به شمار مي
موقعيت و نقش ارتباطي خاصي كه داشتند،  

هاي مكان استقرار و جريان برخي از فعاليت
ز محسوب ـادي نيـفرهنگي و اقتص  اجتماعي،

البته همه عناصر حفاظتي شهر داراي . شدندمي
. خصوصيات كالبدي و كاركردي يكساني نبودند

هايش به اين حتي ناصرخسرو نيز در نوشته
اين حصارها در متون . كندموضوع اشاره مي

سور، حصار و   بارو،  باره،«سفرنامه تحت عناوين 
نكته حائز . اندمورد توصيف قرار گرفته» ديوار

اين خصوص آن است كه به اهميت در 
هاي معماري اين حصارها نيز اشاره يـژگـوي
 ايباره« شهر ميافارقين: نويسدكند، چنانكه ميمي

، هر سنگي 1عظيم داشت از سنگ سفيد برشده
، يا )10: 1354ناصرخسرو، ( »٢مقدار پانصد من

و قزوين را شهري «: كنددر جايي ديگر اشاره مي
و كنگره بر آن نهاده و  3حصين باروينيكو ديدم، 

 بنياد شهر«: ، همچنين)5: همان( »بازارهاي خوب
و گرد او ... نهاده  4بر سنگي يك لخت) آمد(

ها كشيده است از سنگ سياه كه خشت سوري
: همان( ».بريده است از صد مني تا يك هزار مني

و اين شهر را « :نويسددر مورد شهر اربل مي )10
اند كه از لب دريا گرفتهحصين است، چنان  ديوار

                                                      
 .ساخته شده: برشده. 1

  )294: 1358ملكي، ( .از واحدهاي وزن قديمي ايراني: من. 2
  )ذيل واژه: 1356معين، ( .مستحكم: حصين. 3
 )ذيل واژه: همان. (يك پارچه: يك لخت.  4

، همچنين در )22: همان( »و گرد شهر گردانيده
 ».محكم داشت حصاريو ... « :مورد شهر تون

  )120: همان(

  
وي در اشارات خود به برخي از اين حصارها 

توان ديوار بيروني و به دو لايه بودن ديوار كه مي
و بيرون اين « :كندگذاري كرد تأكيد ميدروني نام

: 1354ناصرخسرو، ( ».سوري ديگر است سور،
و گاه تعداد اين ديوارهاي حصار را بيش از ) 11

آن چهار باره ... « شمارد مثل شهر لحسا،اين برمي
  )107: همان( ».دارد

برخي از اين ديوارها و باروها داراي تزئينات 
سر باره  و« :اي بود، مثل شهر ميافارقينكنگره

و ) 10: 1354پور، نوزي( »نهادههمه كنگره بر
 ».و بر همه بارو كنگره نهاده... «: شهر اصفهان

  )118: همان(
  

  دروازه .3
هاي متعدد در شهرهاي مختلف كه معرفي دروازه

معمولاً تعداد آنها از دو عدد بيشتر است از ديگر 

باروي شهر ميافارقين .6 شكل  
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هاي معرفي استحكامات مورد بحث است، بخش
و چهار دروازه « :گويدوي در وصف شهر آمد مي
ي چوب، هر يكي ب بر اين شهر است همه آهن

ناصرخسرو، ( 1».روي به جهتي از جهات عالم
: نويسددر اشاره به شهر صيدا نيز مي )11: 1354

و محكم دارد و سه دروازه و  2اي سنگينباره«
وي حتي به  )22: همان( ».مسجد آدينه خوب
كند كه داراي دروازه بوده اما شهرهايي اشاره مي

شهر قاهره پنج « :رداگرد شهر ندارندديواري گ
  )55: همان(» .و شهر بارو ندارد... دروازه دارد

ها را به دو جزء بيروني و دروني وي دروازه
- و اين سور بيرون را نيز دروازه«: كندتقسيم مي

هاي اند مخالف دروازههاي آهنين بر نشانده
هاي سور اول اندروني، چنان كه چون از دروازه

در فصيل ببايد رفت تا به دروازه  3لغيروند مب
  جهت به ظاهر) 11: همان( ».سور دوم رسند

چنان كه وي (ي امنيت بيشتر در شهر ربرقرا
هاي دو حصار بيروني و دروازه) كنداشاره مي

 هاي اصليدروني كه به ترتيب داراي دروازه
روي هبودند در روب) ربض( و فرعي) شارستان(

  .يكديگر قرار نداشتند
. ها داراي كاركردهاي گوناگون داشتنددروازه

ترين كاركرد ارتباطي، و دفاعي و امنيتي آنها مهم
كاركرد دروازه بود، اما به غير از آن به لحاظ 

به . اقتصادي و اجتماعي نيز داراي اهميت بودند
عنوان مثال ناصرخسرو به يكي از كاركردهاي 

و « ،دكناقتصادي دروازه در شهر حلب اشاره مي
                                                      

  .منظور چهار جهت شرق و غرب و شمال و جنوب است. 1
  .سنگي: سنگين  .2
  .مقداري: مبلغي  .3

است ميان بلاد شام و روم و  4گاهآن شهر باج
 اين همه بلاد، تجار از و. دياربكر و مصر و عراق
 »..چهار دروازه دارد و. و بازرگانان آنجا روند

او به شهرهاي  )13: 1354ناصرخسرو، (
مستحكم عيذاب و مهروبان نيز به عنوان باجگاه 

م كسب از آنجا كه يكي از منابع مه. كنداشاره مي
درآمد در گذشته وصول ماليات و عوارض از 
كالاهاي وارداتي و صادراتي بوده، گاه چنين 

ها از بازرگانان و در كنار دروازه«عوارضي 
 ».شدمي صاحبان كالاهاي تجاري دريافت

  )145: 1385زاده، سلطان(
  

  برج .4
ها به شمار ها از عناصر مهم كاركردي دروازهبرج
ها ساخته لاً در اطراف دروازهآمدند كه معمومي
در روي آنها مأموران مواظبت از «شدند و مي

شهر را به عهده داشتند و در هنگام جنگ از 
 ».كردندبالاي آنها به سوي دشمن تيراندازي مي

ها گاه از بر روي برج )159: 1385زاده، سلطان(
عناصر تزئيني و كاركردي خاص جهت حمله يا 

دند كه ناصرخسرو هم به آنها كردفاع استفاده مي
 5به هر صد گز... شهر آمد« ،اشاراتي داشته است

برجي ساخته كه نيم دايره آن هشتاد گز باشد و 
و بر سر هر برجي  ... 6كنگره او هم از اين سنگ

) 11: 1354ناصرخسرو، ( ».جنگ گاهي ساخته

                                                      
  )72: 1358ملكي، . (محل وصول عوارض، گمرك خانه: هگاباج .4
:  1368نشاط، . (انگشت 24واحد طول در قديم معادل : گز. 5

104.(  
منظورش سنگ سياه است كه در سطور قبل متن آمد به آن . 6

 .كنداشاره مي
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در  2و مقاتلات 1وي به عناصر جنگي چون عرّاده
آورد، ار شهر سخن به ميان ميها و ديوجوار برج

و ...«: نويسدچنان كه در مورد شهر طرابلس مي
ها بر سر ها و مقاتلات هم چنين، و عرّادهكنگره

  )11: همان(  ».ديوار نهاده
 

  خندق .5
پيرامون حصار بيشتر شهرهاي متوسط و بزرگ «

و گاه كوچك خندقي وجود داشت كه معمولاً 
انداختند تا آب مي در هنگام خطر در آن

 ».مهاجمان نتوانند به  شهر دسترسي پيدا كنند
اين تكنيك كه بيشتر  )164: 1385زاده، سلطان(

اده ـهاي فارسي زبان از آن استفدر سرزمين
لذا در مناطق . شد نياز به آب فراوان داشتيـم

كم آب ابعاد خندق و به خصوص عمق آن را 
ستفاده دادند تا در موقع دفاع قابل اتغيير مي

هاي چوبي براي عبور از آنها گاهي از پل. باشد
شد، ها تعبيه ميروي دروازههيا آهني كه در روب

ناصرخسرو به خندق اطراف . كردنداستفاده مي
شهرستان قائن، و خندق سمت خشكي در شهر 

  .كندطرابلس اشاره مي
  

بخشي استفاده از خود بناها جهت استحكام .6
  شهر

و «: نويسداره به شهر قاهره ميناصرخسرو با اش
شهر بارو ندارد، كه بناها چنان مرتفع است كه از 

                                                      
هاي قديم تر از منجيق كه در جنگآلتي جنگي كوچك: عراده. 1

 .دندبربراي پرتاب سنگ به كار مي

 ) ذيل واژه: 1356معين، ( .هاجنگ گاه :مقاتلات. 2

ناصرخسرو، ( ».تر استتر و عاليبارو قوي
به مناره اسكندريه نيز به عنوان نماد ) 11: 1354

اي است كه و آنجا مناره« ،كندتدافعي اشاره مي
من ديدم آبادان بود به اسكندريه و آنجا يعني بر 

 ساخته بودند كه هر 3اي حرّاقهناره، آيينهآن م

آمدي، چون به روميان كه از استنبول مي كشتي
مقابله آن رسيدي آتشي از آن آيينه در كشتي 

  )51: همان( ».افتادي و بسوختي
  

 استفاده از عناصر طبيعي جهت استحكام .7
  بخشي شهر

كند كه او همچنين به شهرهاي ساحلي اشاره مي
شهر بدون استحكامات است و سمت درياي آن 

) عنصر طبيعي( به نوعي استفاده از ساحل دريا
... « ،آمدبخشي از استحكامات شهر به حساب مي

به شهر جبيل رسيديم، و آن شهري است مثلث، 
چنان كه يك گوشه آن به درياست و گرد وي 

يا در  )17: همان( »...ديواري كشيده بسيار بلند
ديواري . صره رسيديمبه شهر ب... « مورد بصره

عظيم داشت الاّ آن جانب كه با آب بود ديوار 
 )108:  همان(» .نبود

كند كه وي همچنين به ژرفاي زميني اشاره مي
گيري شهر همچون خندقي طبيعي براي شكل
... « :گرددنوعي استحكام بخشي محسوب مي

وادي است عظيم ژرف و در آن وادي ـ كه 
بزرگ است بر  همچون خندقي است ـ بناهاي

در مورد شهر مكه  )27:  همان( ».نسق پيشينيان
گويد كه از كوه اطراف شهر به عنوان مي

                                                      
   )ذيل واژه: 1356معين، ( .سوزان: حراقه. 3
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كردند و هر كجا شكافي استحكامات استفاده مي
در كوه وجود داشته جلوي آن را با استحكامات 

اي به ميان و هر كجا رخنه... « ،كردندمسلح مي
دروازه بر اند و كوه در است ديوار باره ساخته

  ).86: 1356ناصرخسرو، ( ».نهاده
  

  
  گيرينتيجهبحث و 

ناصرخسرو از علم معماري و شهرسازي به 
معناي امروزي آشنا نبوده و از سيستم دفاعي 

شهرها و قصبات اطلاعات زيادي نداشته است،  
ها يا به اصطلاح ها و شنيدهاما با تكيه بر ديده

از ) ه و مصاحبهو مشاهد(امروز با مطالعه ميداني 
نكات بسيار دقيق و ظريفي در باب استحكامات 
شهري و معماري و شهرسازي برخي ولايات و 

به طوركلي از مباحث  .شهرها سخن گفته است
  : شودمقاله نتايج ذيل حاصل مي مطرح شده در

ناصرخسرو، اغلب شهرهاي  سفرنامه در  -
آبادان و داراي ثروت و جمعيت بسيار داراي 

  .ات قوي بودنداستحكام
بخشي هر شهر و يا ديه مرزبندي با استحكام  -

 .شده استو قصبه به صورت مجزا انجام مي

ها اختصاص به خلاف امروز كه اين مرزبنديبر(
 .)ها و كشورها داردسرزمين

بخشي شهرها به ميزان نوع و ميزان استحكام  -
كه امنيت هر شهر و ديه بستگي داشته چنان

ي چند بارو و برخي شهرها برخي شهرها دارا
 . بدون استحكامات بوده است

ناصرخسرو،  نخستين كاركرد  ةبنا بر نوشت  -
استحكامات شهرها مربوط به كنترل آمد و شدها 

هاي ورود و دسترسي به و محدود ساختن راه
ها بوده شهر و انحصار رفت و آمد به دروازه

انواع حصارهاي بيروني و دروني و چند . است
 . بودن آنها حاكي از اين مطلب استلايه 

هاي بيروني و ،  دروازهسفرنامهمنطبق با متن   -
ارتباط ( دروني كه داراي كاركردهاي مهم ارتباطي

، دفاعي، اقتصادي و )ها با هم و با شهرراه
اجتماعي هستند به لحاظ كاركردي در دسته دوم 

  .گرفتنداستحكامات شهري قرار مي
هاي ر شهر يا برجهاي پيرامون حصابرج  -

هاي پيرامون شهر و ها و نيز خندقدروازه اطراف
ي ـحصار به عنوان استحكامات شهري معرف

اي ها جهت دفاع از شهر در مرحلهبرج. اندشده
كه شهر مورد حمله قرار گرفته و خندق جهت 

روي و دسترسي سريع ايجاد مانع در راه پيش
ين ترين عناصر تدافعي ادشمن به شهر مهم
رفتند، اما ها به شمار مياستحكامات يا قلعه

هاي ها خود داراي قلعهبرخي از شهرها يا ديه
نظامي بودند كه سيستم دفاع و حمله را در مواقع 

كردند كه جنگ يا كشورگشايي تعريف مي
. ناصرخسرو هم به آنها اشاراتي داشته است

استفاده از عناصر معماري مثل ديوارهاي بلند 

حصار و ديوار شهر جبيل .7 شكل  

  )www.iranboom.ir: مأخذ(
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ر معمارانه نيز ـگر تدابيـر يا ديـبر شهط ـمحي
تواند سيستم دفاع يا حمله را به لحاظ تكنيكي مي

حمايت كند، همچنين استفاده از بستر طبيعي 
مثل شيب زمين يا توپوگرافي محل يا ( زمين
يا ) هاي طبيعي ايجاد شده در دل زمينخندق

گر عناصر استحكامات ـاز دي... ساحل درياها و 
برخي از آنها را مشاهده و معرفي  شهري كه وي

تزئينات اين . شوندكرده، محسوب مي
استحكامات و اجزاي آن نيز در تحقق هدف 

. بسزايي داشته است تأثيرايجاد امنيت در شهر 
ها و قرارگيري عرّاده ها و كنگرهگاهجنگوي از 

و منجيق به عنوان عنصر جنگي متصل به 
ئيني آن معماري استحكامات، و نيز جزء تز

 .مواردي را نام برده است

  

  منابع
بازار در سفرنامه «). 1382(اميرقاسمي، مينو 

فصلنامه . »ناصرخسرو و احسن التقاسيم مقدسي
علوم انساني و اجتماعي (ريزي رنامهجغرافيا و ب

 .35- 50ص . 12شماره   .)دانشگاه تبريز

: تهران. فرهنگ روزسخن). 1383(انوري، حسن 
 .سخن

. جلد دوم. شناسيسبك). 1369(بهار، محمدتقي 
 .اميركبير: تهران

. )1388( مهرداد ،قيومي بيدهندي ؛سيدمحمد ،بهشتي
جلد . رسيمراجع فا نامه معماري ايران درفرهنگ

 .متنانتشارات  :تهران .اول

بازتاب تحولات اجتماعي در «). 1389(تقوي، عابد 
ساختار فضايي شهر قديم گرگان در دوران 

. دوفصلنامه مطالعات اجتماعي ايران. »اسلامي
 .6- 15ص . 11شماره 

پا به پاي «). 1392(توكلي صابري، محمدرضا 
. »ناصرخسرو بر جاده ابريشم

www.iramboom.ir. 

سفر در تاريخ با «). 1388(جبارنيا، فريبرز 
. فصلنامه جستارهاي شهرسازي. »ناصرخسرو

 .92ص . 30شماره 

واحد «). 1392(زاده، سعيده؛ ميرنژاد، سيدعلي حسيني
هاي بين شهري و درون گيري مسافتاندازه

. »رخسروشهري و ابعاد ابنيه در سفرنامه  ناص
  .67ص . 4ش . سال سوم. نشريه دانشوران. يزد

.  برهان قاطع). 1342(خلف تبريزي، محمدحسين 
  .ابن سينا: به اهتمام محمد معين، تهران

سير تاريخي شهر ). 1381(دبيرسياقي، سيدمحمد 
اداره : قزوين. ش.ه1320قزوين از آغاز تا سال 

 .كل ميراث فرهنگي استان قزوين

: تهران .نامهلغت). 1325- 62(كبر ادهخدا، علي
 .چاپخانه مجلس و دانشگاه تهران

اقتصاد در سفرنامه ). 1389(نيا عمران، آسيه ذبيح
نخستين . مشهد) زلف سخن. (ناصرخسرو

به . نورهمايش ملي ادبيات فارسي دانشگاه پيام
ص . 1ج . كوشش محمدجواد عرفاني بيضائي

365 .  
. يد ناصرخسروگزيده قصا). 1368(شعار، جعفر 

 .علمي: تهران

. فرهنگ جهانگيري). 1351- 1354(شيرازي، انجو 
دانشگاه فردوسي : مشهد. ويراسته رحيم عفيفي

 .مشهد

زير . آنندراج). 1335(الدين محمد محمدپادشا، محي
  .خيام: تهران. نظر محمد دبيرسياقي
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المعارف ةدائر). 1345-1356(مصاحب، غلامحسين 
  .لينفرانك: تهران. فارسي
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  ابوسعيد ابوالخير مقاماتآيروني زباني در 
  1مرضا اصفهانيغلا

  23/09/1392:تاريخ دريافت
  07/11/1392:ذيرشتاريخ پ

  چكيده
اين . ستا آيروني ةشناخته شد عيكي از انوا آيروني زباني

بلاغي و  ةپژوهش بر آن است تا با شناخت اين پديد
آيروني زباني را دقيق آن ابتدا تعريف  ريفت در تعادق

هاي آن را با تفكيك ميان روشن كند و سپس كرانه
سپس به . تعريف كلاسيك و مدرن مشخص نمايد

بلاغي در كلمات روايت شده از  ةبررسي اين پديد
. نويسان بپردازدهاي مقاماتابوالخير در نوشتهابوسعيد 

ست كه هايينويسنده برآن است كه بوسعيد واجد انديشه
. در تقابل با مشهورات رايج عرفاني دوران خود قرار دارد

 اند كه كاملاًها در رفتارها و زباني نمود يافتهاين انديشه
انديشه و زبان  گيشايد هماهن .افكار او هستندة بازنمايانند

بهتر از هر مفهوم  آيروني وممفه ةبوسعيد را در آيين
آن  نويسنده در اين پژوهش بر. ديگري بتوان توضيح داد

و شناخت مفهوم آيروني راهي به  معرفياست تا با 
شد كه  مدعيتوان مي .توضيح اين هماهنگي ببرد

ها از ابوسعيد ابوالخير ترسيم در مقاماتشخصيتي كه 
آيرونيك ادبيات  يهاشده است يكي از بهترين شخصيت

ادب پارسي ك آيروني يهاجهان و سرآمد شخصيت
وي هم در اعمال و رفتارهاي خويش و هم در . است

هاي خود از رويكردي آيرونيك نسبت به سخنان و گفته
توان يجهان و هستي برخوردار است تا جايي كه م

ابوسعيد ابوالخير را برخوردار  كآيروني يموقعيت وجود
لازم به ذكر است كه تمام . از ذاتي آيرونيك دانست

متن مقامات بوسعيد كه با  هاي آيروني بوسعيد ازنمونه
به چاپ رسيده بيرون آورده » چشيدن طعم وقت« عنوان

  .شده است
- ك، بيشآيروني يياعتنازباني، بي آيروني :هاكليدواژه

آيرونيك،  پژواكي، سكوت يرآيرونيك، تفس ياعتناي
  .بوسعيد
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Said's -Verbal Irony in Abu
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Abstract 
Verbal Irony is one of the types of 
irony. This study at first explained 
rhetorical trope thoroughly to 
distinguish between its traditional and 
modern definition. After that, Abu-
said's quotations examined by the 
author. It seems that Abu-Said takes 
issues with his contemporary Sufism. 
His disagreements with Sufism, 
revealed in Abu-Said’s words and 
deeds, might be considered ironically. 
The author in this paper wants to 
explain the releationships between this 
harmony with the explaination of the 
meaning of Irony. It seems the 
personality of abu-said in Maghamat is 
one of the best Ironic personality in the 
worlds of  literature. His point of viewe 
in his words and activities was ironic 
and his nature's was Ironic. 
It should be noted all of the samples of 
abusaeed's Ironic Words, extracted 
from Maqamat with title of Cheshidan 
–e- tame vaght (Tasting time). 
   
 
Keywords: Verbal Irony, Ironical 
understatement, Ironical Overstatement, 
silence, Abu-said.  

  
  

                                                      
21. PhD of Persian Language and Literature Of  
Islamic Azad University Of Mashhad 



  127                                    غلامرضا اصفهاني                               / ابوسعيد ابوالخير مقاماتآيروني زباني در   
 

 

  مقدمه
فارسي مقالاتي  يهااگرچه در ميان پژوهش

درباره آيروني و مصاديق آن در برخي متون ادبي 
نخستين بار است  ياين برا اماخورد به چشم مي
آيروني در حالات و مقامات  مشخصكه به طور 
مقالاتي كه . گرددالخير بررسي ميابوسعيد ابو

درباره آيروني در آثار ديگر تا به اين لحظه 
  :اند به شرح زير استنگاشته شده

مقاله آيروني در مقالات شمس نوشته . 1
ستاني چاپ لر زاده و زهرالامحسين غلامحسينغ

پژوهشي مطالعات عرفاني، -علمي مجلهشده در 
، شماره كاشاندانشگاه علوم انساني  دانشكده

  .69-98 ص، ص88نهم، بهار و تابستان 
مقاله نگرش آيرونيك شمس تبريزي به  .2

 خود نوشته رعص ها و نهادهاي جامعهگفتمان
 ، چاپ شده در دوفصلنامهظفريداوود پورم

 ،دانشگاه الزهرا پژوهشي ادبيات عرفاني-لميع
  .137-161 صص

 عآيروني و تفاوت آن با طنز و صناي مقاله .3
مند، چاپ شده در زهرا بهره شابه نوشتهمغي بلا

، 1389 پاييز ،45فصلنامه زبان و ادب پارسي، ش 
  .36-9 صص

تحليلي آيروني و كنايه در  مقايسه مقاله .4
زهرا آقازينالي و  ادبيات فارسي و انگليسي نوشته

دكتر حسين آقاحسيني، چاپ شده در فصلنامه 
نهم  لسا ،17ش نامه،كاوش يپژوهش -علمي

  .95-127 ص، ص)1387(
 هآيروني و كاركرد آن در دستگا مقاله .5
زاده، دعلي قاسمسيسرو، نوشته خناصر يفكر

سعيد حاتمي، احمد محمودي اشكوري چاپ 
پژوهشي  -تخصصي علمي شده در فصلنامه

 ،2ش ،)بهار ادب( شناسي نظم و نثر فارسيسبك
  .315-334 ص، ص1391تابستان  ،5 سال

هاي طنز بوسعيد از ميان نوشته هدربار   
كوتاه شفيعي كدكني در مقدمه  معتبر به نوشته

توان اشاره كرد كه در آن نوشته مي وحيدتارالراس
به هيچ روي به وجه آيرونيك كلمات و 

اي نشده رفتارهاي بوسعيد به طور مشخص اشاره
  .است
  

  )Irony(آيروني
يروني آنچه در فلسفه و نقد بلاغي مدرن به نام آ

شناخته شده است همچون بسياري از مفاهيم 
فلسفي و بلاغي ديگر ريشه در تمدن يونان 

صورت  )ειρωνεια(لفظ ايرونيا . باستان دارد
باستاني كاربرد اين واژه است كه در متون 
كلاسيك يونان باستان از جمله در آثار 

س، افلاطون، ارسطو و بعدها در آثار نآريستوفا
. رفته است تيليان به كار سيسرو و كويين

روزگاران يرونياي يوناني در آثار افلاطون و هما
او معنايي معادل نيرنگ، چربك، خدعه، استهزاء، 

هاي طفره رفتن، ريشخند و تن زدن از مسئوليت
 شهروندي دارد و چنان كه مشهود است بار

مشهور اين كاربرد  نمونه. دارد معنايي كاملاً منفي
افلاطون قرار دارد، آنجا كه  وريجمه در رساله

ن صفت متصف ـثراسوماخوس سقراط را بدي
اين ) 337: جمهوري( .آشوبدكند و بر او برميمي

تر از لفظ در آثار ارسطو معنايي تعديل يافته
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معناي زننده پيشين خود در آثار افلاطون دارد 
. سره از آن بارمعنايي تهي نگشته استاگرچه يك

 گرفتن معنايي در حدود نظر اما ارسطو با در
براي » )Self-deprecation( ناچيزشماري خود«

دهد و زني قرار مياين واژه، آن را در برابر لاف
هاي شمارد كه از سيرتجنسي از فروتني مي

اخلاق نيكو ( خيزدظريفي همچون سقراط برمي
خطابه آن را متناسب  در فن و )1127b: ماخوس

اين ) 1419a :خطابه فن( .شماردمرد معقول مي
تليان به سمت يك واژه در آثار سيسرو و كوين

رود و معنايي يافته بلاغي پيش مياصطلاح تراش
-praise-by( مدح شبيه به ذم«در حدود 

blame( «گيرد كه براي تحليل بلاغي به خود مي
ها به كار در درخشش سبك تأثير ها وخطابه

-ز زيرمجموعهتليان آن را يكي اكوين .آيديـم

برخي به  داند ومي )αλληγορια( هاي تمثيل
 متلك ،)σαρκασμός( چهار نوع  طعنه

)χλευασμος(دار، شوخي كنايه )αστεισμος( 
-كردهتقسيمش مي  )χλευασμος(و ريشخند 

اگرچه در ) Anderson 2000:39-40( .اند
مدرن اين واژه معناي بلاغي پيشين خود  دوران

ا در فلسفه غرب و مكند اميرا كم و بيش حفظ 
به ويژه نزد فيلسوفان رمانتيك به يك مفهوم 
عميق براي توضيح موقعيت معرفتي و زيستي 

كيركگور نيز سورن. شودانسان مدرن تبديل مي
فيلسوف و متاله اتريشي با اختصاص دادن عنوان 

بسزايي بر فهم  تأثيردكتري خود به آيروني  رساله
پژوهان بعد هوم بر آيرونيعميق و فلسفي اين مف

آنچه ذكر آن مهم است اين است كه . از خود نهاد

درك مفهوم آيروني از يونان باستان تا دوران 
مدرن بدون شناخت شخصيت و انديشه سقراط 
ميسر نيست و اين مفهوم در طول قرون به هر 
معنايي در نسبتي تنگاتنگ با منش و انديشه 

  .سقراطي قرار دارد
  

  )verbal irony( انيآيروني زب
كلاسيك يونان چونان  آيروني زباني در بلاغت

ار ـبه شم )trope( ن بلاغيـيك صنعت يا ف
كه تعريف ابتدايي آن همان . آمده استيـم
بوده » ي معنايي خلاف آنگفتن چيزي و اراده«

با صفت  آنچه كه اين نوع آيروني را. است
ن اي بودن ايهمراه كرده است گزاره» زباني«

آيروني زباني در طول يك گزاره به . ستا آيروني
رسد و به شرط آنكه مخاطب نسبت به اتمام مي

نيز آگاهي داشته باشد معناي  )context( بافت
روي نـاز اي. واهد يافتـآن را به زودي درخ

وع آيروني كه هنوز نترين توان گفت باستانيمي
هاي اين مفهوم بنديدر دوران مدرن در طبقه
  .ستا وجود دارد آيروني زباني

اي با عنوان ويلسون و اسپربر در مقاله
اين نوع از آيروني را توضيح » آيروني زباني«

 اعتناييبي«تري نظير اند و به انواع جزئيداده
 تعجب«، »آيرونيكقول نقل «، »آيرونيك
» اشارات پژواكيچونان  آيروني«، »آيرونيك
يروني زباني را اند و آاش كردهبنديتقسيم

. اندرسيده براساس تعريف باستاني و مدرن آن بر
اند كه برخلاف تصور كلاسيك آنان بر اين باور

اي از انحراف از گونه«از آيروني زباني كه آن را 
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پنداشته و جاري شدن آن را امري مي» نرم
كرده است بلكه امري خودبه خودي تلقي نمي

ي زبان به حساب اختياري و بر مبناي قواعد بلاغ
ست ازباني امري طبيعي  آورده، امروزه آيرونيمي

كه بي قصد آموزاندن يا آموختن چيزي در زبان 
  :كنند كهآنان اضافه مي. گرددجاري مي

در اين صورت به تعريف جديدي از آيروني 
و كسي كه دوباره آن را توضيح دهد احتياج 

 )W.Gibbs, Jr 2007:38( .داريم

ي با اين تعريف در حقيقت آيروني زبان
 deviation from( »انحراف از هنجار«اي هـگون

the norm( است كه در يك گزاره و برخلاف 
اين انحراف از . پذيردهنجار بافت صورت مي

كند و اي ايجاد ميهنجار در لحظه اول وقفه
. افكندانداز معنايي ميمخاطب را در يك دست

د كه با بافت شواي مواجه ميمخاطب با جمله
ه ـبايست آن را باين ميسازگار نيست بنابر

آنگاه . اي بخواند كه با بافت سازگار باشدهـگون
هاي زباني موجود در كلام توجه به ظرفيت

اي كه هاي زبانيخواهد كرد و براساس ظرفيت
اي مورد تفسير يابد، جمله را به گونهدر كلام مي

ت سازگار باشد و دهد كه معناي آن با بافقرار مي
  .هماهنگي و انسجام معنايي بافت را مختل نكند

زباني در دوران  تفاوت تعريف آيروني
» معنا« ةمسئلتوان در پرتو كلاسيك و مدرن را مي

آنچه روشن است . به خوبي درك كرد» دلالت«و 
معنايي متن باور دارد و در روزگار باستان به تك
نايي به روي ويل و چندمعأروزگار مدرن باب ت

اگرچه در روزگار باستان . متن گشوده شده است
معنايي  ةچيزي و اراد گفتن«ي لطور ك آيروني به

ا همچنان باور مشده است اتعريف مي» ضد آن
درست است . معنايي حضور داشته استبه تك

راست به  سر كه معنا ممكن است به صورت
گويي در مخاطب منتقل نشود و جنسي از وارونه
يا  .ستا كلام وجود داشته باشد اما معنا يكي

ست كه به صورت ا چيزي معناي متن آن
شود يا آن چيزي سرراست به مخاطب منتقل مي

گويي ارائه ست كه غيرمستقيم و بر مبناي وارونها
اما در روزگار مدرن با گشوده شدن . گرددمي

باب تأويل و چندمعنايي به روي متن، خواننده 
هاي متضاد را در كنار هم كه دلالت آن است بر

حفظ كند و خود را در تفسيرهاي گوناگون از 
گرانه متن سهيم گرداند و در خوانش متن، كنش

منفعل  ةدرست برعكس خوانند. و فعال عمل كند
معناي  روزگار باستان كه تنها در حكم مخاطب

با متن  -چونان مرجعي دگرگون ناپذير -متن 
توان گفت در ترتيب مي بدين. شدمواجه مي

رود و در مي» معنا«روزگار باستان سخن از 
بر اين اساس . »دلالت«روزگار مدرن سخن از 

 )Reading Ironically( اگر خوانش آيرونيك
كلاسيك فهميده شود  داز متن در پرتو رويكر

ا ممعناي آن توانايي فهم آيروني متن است، ا
متن ويل أبراساس رويكرد مدرن، توانايي ت

هاي متفاوت و فهم متن در فرضبراساس پيش
  .هاي گوناگون خواهد بودبافت

نمايد اين اي كه توجه به آن ضرور مينكته
ها يا است كه آيروني زباني دركل به گزاره

شود كه عامدانه از سوي گفته مي هاييموقعيت
موكه . گرددآيد يا خلق ميآيرونيست برزبان مي

هاي وني زباني با نامنوع آير با تعريف دو
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و » )Instrumental Irony( ابزاريآيروني«
، »)Observable Irony( ايآيروني مشاهده«

اي را كه با ابزار قرار دادن زبان در آيروني زباني
اي كه گيرد از آيروني زبانيسطح گزاره شكل مي

آيرونيك مخاطب را  ةبراساس خلق رفتار عامدان
دهد و يتي آيرونيك قرار ميدر برابر رفتار يا موقع

 ,Muecke( .كندنشاند جدا ميآن مي ةبه مشاهد

1986: 56(  
 آيروني«ة ويلسون و اسپربر، سپس در مقال

شمرند و انواعي از آيروني زباني را برمي »زباني
در اين پژوهش  .دهندراجع به آنها توضيح مي

آن است تا برخي انواع آيروني زباني كه  سعي بر
اند به همراه برخي انواع ديگر كه مردهآنان برش

نويسنده شناسايي كرده است توضيح داده شود و 
آن انواع آيروني زباني در كلمات  ةمصداق هم

نشان  منقول مقامات نويسان از ابوسعيدابوالخير
كلمات بازمانده از ابوسعيد ابوالخير در . داده شود

ي آيرون هايها يكي از بهترين نمونهقالب مقامات
شخصيت بوسعيد  .ترين آنهاستزباني و جذاب

عميقي كه در مركز شخصيت او قرار دارد  و طنز
توجه به . اين نگاه آيرونيك را شكل داده است

ي زبان جانوران را توضعيت طنزآلود او كه گاه ح
در راه بردن  1كندازانه تفسير ميننيز به شكلي ط

                                                      
گويند صوفيي سگي را عصايي سخت  :حكايت چنين است 1.

سگ پيش شيخ آمد و در . بزد چنان كه دست سگ بشكست
» چرا چنين كردي؟«شيخ صوفي را بخواند كه . غلتيدخاك مي

صايي ع .بر راه گذر خفته بود، هرچند گفتم برنخاست«گفت 
بعد از آن شيخ با سگ . شدسگ هيچ خاموش نمي» .برو زدم

به زباني  –سگ گفت » به جايِ او چه عقوبت كنم؟«گويد مي
. او ة اهلِ سلامت ديدم در برمن جام«كه  –دانست كه شيخ مي

هيچ عقوبت . از او پرهيز نكردم، گفتم مرا ازو هيچ گزندي نرسد

 و زبان وي سهمي به مفهوم آيروني در انديشه
چنان شيفته طنز و اين شخصيت آن .بسزا دارد

ست كه آنگاه كه كسي به طنز با او سخن اآيروني 
آيد سازد نيز به وجد ميگويد و گرفتارش ميمي

وش ـش خـوقت«ان ـنويساتـو به تعبير مقام
 وشـهاي اين خي از نمونهـيك. »شوديـم

  :هاي او حكايت جذاب زير استيـوقت
. را ديد افتاده] مستي[زي آيد كه روازو مي

برو شيخا كه «گفت » !دست به من ده«گفت 
شيخ را وقت خوش » !گيري كار تو نيستدست
 )63 حكايت :همان( .شد

در ادامه سخنان و رفتارهاي آيرونيك او 
  .اندبندي شدهتحت انواع آيروني زباني طبقه

  
  )كلاسيك( زباني ساده آيروني

 - نان كه اشاره شدچ –در اين نوع آيروني زباني 
كلامي را در معناي  )ironist( پردازآيروني

مهم  ةاما نكت .بردمخالف ادبي آن به كار مي
تواند شامل برخي اينجاست كه اين تعريف مي
مدح شبيه به ذم و  مفاهيم ديگر نظير طعنه، تهكم،

تليان آيروني را از قضا كوين. ايهام تضاد نيز بشود
وي . بردذم نيز به كار ميدر معناي مدح شبيه به 

ميان آيروني چونان » Institutio Oratoria« در
و آيروني ) trope( يك فن يا تكنيك زباني

زباني  رفتار و نوعي برجستگي ةچونان يك شيو

                                                                       
ازو بركشي تا مردمان  اهل سلامت ةبيش از آن ندانم كه جام

. سگ باز گفت] سخن[شيخ » .بدانند كه او عوان است نه صوفي
. صوفي به استغفار باز ايستاد و همه را وقت خوش شد

  )64حكايت  چشيدن طعم وقت،(
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)figure( شود و بر سر ويژگيتفكيك قائل مي-

در نوع  1.كندهاي اين دو تعريف بحث مي
ي در يك نخست آيروني چونان يك تكنيك زبان

اي كه واژه يا جمله. شودواژه يا جمله خلاصه مي
شود را چه گفته ميخواهد معنايي مخالف آنمي

 اين مرد« :گويدبراي نمونه كسي كه مي. برساند
گرامي را در  ةواژ» گرامي اسب مرا دزديده است

 مسئلهبرده است و اين  خلاف معناي خود به كار
چرا . ابل فهم استق» دزديده است« ةاز روي قرين

يا در . تواند گرامي باشددزدد نميكه آن كه مي
  :اين بيت حافظ

  ناصحم گفت كه جز غم چه هنر دارد عشق؟
 ن؟ـري بهتر ازيـل هنـعاق ـةم اي خواجـگفت

پيداست كه آنكه تنها ويژگي عشق را غمبار 
تواند هنر بنامد، داند عشق را نميبودن آن مي

آورد از هنري برخوردار ميچراكه آنچه غم به بار 
را در معناي  هنرپس مشخص است كه . نيست

از سوي ديگر  .برده است مخالف آن به كار
پيشه، كسي را كه چنين ديدگاهي حافظ عاشق

يعني محترم  عاقلتواند عشق دارد نمي ةدربار
روست كه عاقل را در معناي از اين. بشمارد

برده  كارتواند به مخالف آن و به قصد طعنه مي
هايي تليان نمونهها در نظر كويناين نمونه .باشد

هستند كه در ذيل تعريف آيروني چونان يك فن 
 اما. شودبندي ميطبقه) trope( يا تكنيك زباني

گاهي ممكن است كه آيروني به يك كلمه يا 
بلند  جمله محدود نباشد و يك بند يا يك گفتار

                                                      
 Glossary of Greek(براي تفصيل مطلب رجوع شود به  .1

Rhetorical Terms (ذيل مدخل  39ة صفحειρωνεια.  
  

يك گفتار  يعني روشن است كه. بگيرد بر را در
شود ارائه بلند در معنايي مخالف آنچه گفته مي

را نه از روي  مسئلهگردد و مخاطب، اين مي
ها و جملات كه از روي حالتي كه تك واژهتك

اين  .يابدمي بر كل گفتار سايه افكنده است در
 زبانيتعريف، آيروني را چونان يك برجستگي

)figure (كندميتليان طبقه بندي در نظر كوين.  
نوع  دو زباني ساده هر منظور از آيروني
ه با اضافه تتليان است البآيروني در نظر كوين

 عميق) context( كردن اين تبصره كه بافت
زبان  بوسعيد در آن بافت بر اي كه سخنانعرفاني

شود كلمات آيرونيك او را از آيد و فهميده ميمي
 حالت يك تكنيك يا فن بلاغي و زباني ساده

. بخشدمل برانگيز ميأآورد و به آن ژرفايي تدرمي
زباني بوسعيد در خدمت يك  در حقيقت آيروني

نگاه ايماني ژرف است و آنگاه كه رويكردهاي 
مخالف اين نگاه ژرف را به سخره و استهزاء 

گردد و مخاطب را برانگيز ميملأگيرد بسيار تمي
 ديشهدهد كه آغاز انناك قرار ميدر حالتي حيرت

  .است
 ةهاي اين آيروني ساديكي از بهترين نمونه

ست كه در ابوسعيد سخني  زباني در كلمات
مشرب روزگار  واكنش به ادعاي عارف صحوي

 ةخودش يعني ابوالقاسم قشيري صاحب رسال
مخاطب از  هرچه آگاهي. آوردقشيريه به زبان مي

است بيشتر  د شدهلبافتي كه اين كلام در آن متو
. ژرفاي آيروني بوسعيد نيز مشهودتر است باشد

عرفان صحوي مشرب  ةابوالقاسم قشيري نمايند
قرن پنجم نيشابور است كه صاحب منابر پر 
رونقي در نيشابور آن روزگار بوده است و 
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 پيرامون او خالي از پيروان و مريدان شهر نبوده
نويسان مشرب براساس گزارش مقامات. است

آمده دان خوش نميرا چن سكري بوسعيد او
است تا حدي كه در بدو ورود بوسعيد به 

ستاند كه در نيشابور از مريدان خويش پيمان مي
به زبان عارفانه او  1.مجالس بوسعيد حاضر نشوند
رفته است و بوسعيد بر راه شريعت و طريقت مي

 ري بوده كه در دامان حقيقت آويخته بودهـدي
مات او در با اين همه مقام بلند و كرا .است

 ف آن روزگار امري انكاروعرفان براي اهل تص
اختلاف  بوسعيد نيز با همه  نكردني بود و خود

ستود و را مي مشربي كه با او داشت گاه او
خواند كه در لسان خداوندش ميه جاسوس درگا

در  2.ييد مقام معنوي اوستأعارفانه حاكي از ت
ن او و گاه مياهايي كه گاه و بييكي از منازعه

  :شد چنين رفته استبوسعيد جاري مي
فرق ميان من و « :روز بر سر منبر گفتيك

بوسعيد آن است كه بوسعيد خداي را دوست 
دارد، پس دارد و خداي بوالقاسم را دوست مي

 آن سخن با شيخ .»اي بود و ما كوهيبوسعيد ذره
استاد « :شيخ روز ديگر بر سر منبر گفت. بگفتند

ا ـم. فرموده است و چنين گفتهچنين تشريفي 
 و آنگويد آن گونه است راست مي: گوييممي

                                                      
جالب ة نكت. 2 د به چشيدن طعم وقت، حكايترجوع شو .1

اينكه بوالقاسم پس از شناخت بوسعيد خلاف اين سخن خود را 
هركس به مجلس بوسعيد نرود او مهجوري « :گويدبه مريدان مي

گفتيم اكنون ضد اين مي اگر از آنچه اول بر. يا مطرودي بود
  )29 همان، حكايت( .گفتيم رفتآنك مي. گوييمچنين مي

   .32 رجوع شود به چشيدن طعم وقت، حكايت .٢

چشيدن طعم ( ».ايمذره هم اوست، ما هيچ نه
 )28وقت، حكايت

 پيداست كه كلام بوسعيد در پاسخ بوالقاسم
بوسعيد به بوالقاسم كه با . قشيري آيرونيك است
را در پيشگاه خداوند بسي  نخوتي صوفيانه خود

حدي كه  بوسعيد دانسته است تا عزيزتر از
ا بوسعيد خداي را، مرا دوست دارد ا خداوند او
نتيجه گرفته است كه عظمت او  مسئلهو از اين 

اي در برابر بوسعيد چونان كوهي در برابر ذره
 ،آن ذره هم تويي، ما هيچ نيستيم: گويداست، مي

و بدين وسيله مخاطب را در درك معناي سخن 
. دهداي قرار ميحيران كننده راهي خويش در دو

خواهد با كلام اي آيرونيك ميآيا بوسعيد به شيوه
بوالقاسم مخالفت بورزد و به او بگويد كه تو 
هنوز در شناخت امر ايماني و عرفاني كاهلي؟ يا 

اي عارفانه با سخن بوالقاسم نه بر بنياد فروتني
 تواند به نفع هركاملاً موافق است؟ بافت كلام مي

. و ديدگاه شواهدي را دراختيار خواننده بگذاردد
از سويي كسي كه ابوالقاسم را جاسوس درگاه 

خواند به مقام عرفاني او معترف است خداي مي
اي و دور نيست كه خود را در برابر او چونان ذره

از سوي ديگر رفتارهاي . در برابر كوهي بداند
در ازانه و آيرونيك بوسعيد در ديگر موارد هم نط

ان نخسبا هم با بوالقاسم و هم در مواجهه مواجهه
 3»كيك ونــد خـدانشمن«ان را ـاو كه گاه آن

تفسير آيرونيك  ست كه اجازها نامد شواهدييـم
 هفاگرچه ك .دهدمي كلام بوسعيد را به مخاطب

                                                      
  .36 چشيدن طعم وقت، حكايت .3
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شواهد در تأييد كلام آيرونيك بوسعيد كمي 
معنا نيز  سوي تر است اما شواهد تأييد آنسنگين

سوي  اين نيروي نسبتاً برابري كه دو. كم نيست
كنند مخاطب را در مخالف به هم وارد مي معناي

دهد و بر ژرفاي كننده قرار ميشرايطي گيج
با اين حال اگر . افزايدآيروني بوسعيد مي
تفسير آيرونيك از كلام ة مخاطب پشت دريچ

ن تواند انكار كند كه ايبوسعيد قرار بگيرد نمي
اي بوالقاسم شيوه ةمواجهه با نخوت صوفيان ةشيو

به لحاظ اخلاقي تسامح مدارانه و فروتنانه و به 
گذار و انگيزاننده و به لحاظ تأثيرلحاظ بلاغي 

به لحاظ اخلاقي اين . ادبي و شاعرانه زيباست
ستايد و ست كه ارسطو مياهمان رفتاري  دقيقاً
 معقولي هاي ظريف و مردانرا مناسب سيرت آن
)Gentleman (از  ماا 1.شماردچون سقراط مي

گذاري آن بسيار زيادتر از كلام تأثيرديد بلاغي 
بوالقاسم در موضعي بسيار جدي . سرراست است

و برافروخته قرار دارد و بوسعيد در مقابل 
اين همان چيزي . گيردموضعي رندانه به خود مي

ست كه گرگياس به شاگردان خود سفارشش را 
به  2!خنثي كردن جديت حريف با شوخي: كردمي

                                                      
ارسطو  ةعين عبارات در اخلاق نيكوماخوس و فنّ خطاب .1

را  ودـمردماني كه از روي فروتني مزاياي خ :چنين است
تري دارند و به نمايند سيرت ظريفتر از آنچه هست ميكوچك

كنند بلكه از ب نفع چنين نميدانيم كه آنان براي جلتجربه مي
آنان اين است  ةزني بيزارند و خصوصيت عمدخودنمايي و لاف

شوند كه در نظر مردمان ارج و اعتبار كه منكر داشتن صفاتي مي
 كردسقراط هميشه چنين مي. اندشهرت و احترام ةدارند و ماي

بيش از مسخرگي ] آيروني[طعنه ).1127bاخلاق نيكوماخوس (
زن، برايِ سرگرمي يك مرد معقول است، زيرا طعنهمتناسب 

فنّ ( كند و تمسخرگر به منظور سرگرميِ مردمخود مزاح مي
  ).1419bخطابه 

  .67 ، گاتري، صفحه)2( رجوع شود به سوفسطائيان .2

لحاظ ادبي و شاعرانه نيز ذهن مخاطب درگير 
شود و پس از كشف معناي مجازي كلام مي

مند وشايند بهرهـي و خـي روانـكشف از لذت
در سطحي بالاتر نيز رويارويي با اين . گردديـم

و چون كردن بر سر  چند حقيقت ناب كه اساساً 
 ةزديكي به خداوند از حوصلعرفاني و ن ممقا

عارف واقعي بيرون است و اينكه او عرفان را نه 
نفسه براي كسب مقامات و كرامات كه في براي

آوردن آن ساحت ايماني و خود عرفان و به كف
 ،است ديد پيشه كرده ةگرفتن در آن زاوي قرار

بيند و پرواي جايي كه خود را با ابديت يگانه مي
را ندارد، براي مخاطب  خوب و بد هيچ چيز

  .ستا مل برانگيز و آموختنيأت
زباني  هاي اين نوع آيرونياز ديگر نمونه

  :جست توان در اين حكايت بازبوسعيد را مي
قل است كه يك روز فقيهي منكر در مجلس ن

خون كيك نماز  با«ال كرد كه ؤيكي س. شيخ بود
دانشمند خون كيك « :شيخ گفت» روا بود؟

نس و اال جمال و جلال و ؤا سما ر. اوست
 )36 چشيدن طعم وقت، حكايت( ».هيبت پرسند

ديرينه است  ةعرفان و فقه يك منازع ةمنازع
 .اندو فقيهان از ديرباز منكران اهل عرفان بوده

نگاه فقهي دربند سطح احكام و قواعد شريعت 
اخلاقي و  است و نگاه عرفاني به باطن دين و امر

طهارت و نجاسات   ةسئلم .ايماني مشتاق است
ها ترين موضوعاز ديد عرفا براي اهل تفقه از مهم

موضوعي كه اهل عرفان آن را غايت . است
 رـدانستند و چه بسا در سپهدينداري نمي

آميز امر ايماني گاه پرواي نجاسات و نونـج
نشستند و از او با سگي مي. طهارت را نداشتند
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» دانشمند«لفظ  در اين موضع، اطلاق. آموختندمي
منكر آيرونيك به نظر  از سوي بوسعيد به آن فقيه

اين تركيب اضافي ! دانشمند خون كيك: رسدمي
يعني اضافه شدن دانشمند به خون كيك آن هم 
از اين جهت كه نجس است يا نيست، تركيبي 

دانشمندي كه . آلود استگون و طعنهمسخره
غايت دانش او شناخت نجاست خون كيك 

دانشمند را  ةاز جهتي بوسعيد واژ بنابراين .است
برد و در اينجا در خلاف معناي آن به كار مي

اعتباري دانش فقيه راد او بيشتر نشان دادن بيم
ا چيزي كه دوباره آيروني ما. است نه اصالت آن
فقيه از   بخشد اين است كهبوسعيد را ژرفا مي

نيز محسوب  جهتي در ميان دينداران دانشمند
هاي مهم و شود و دانش فقه يكي از دانشمي

مرسوم و متداول ديني از روزگاران كهن تا امروز 
اري يا ـاعتبان دادن بيـآيد و نشبه حساب مي

اعتباري اعتباري آن در حكم نشان دادن كمكم
ست كه اين دانش را جدي و چه بسا ا فهم عرفي

بدين ترتيب . شماردغايت شناخت امر ديني مي
دارد دوباره  يتي كه امر ديني براي او اهممخاطب

گيرد و آور قرار ميسر اين دوراهي حيرت بر
  .گرددوسيله باب انديشه دوباره گشوده ميبدين

ما هيچ « ةنخست، آمدن جمل ةدر نمون
 خود ة، جنب»آن ذره هم تويي«به دنبال » نيستيم
آيروني  )self-deprecation( ةشماران ناچيز

نوعي فروتني : كندت ميبوسعيد را تقوي
ما را « ةدوم آمدن جمل ةا در نمونما. آيرونيك

» نس و هيبت پرسنداال جمال و جلال و ؤس
را آشكار » دانشمند« ةواژ ةگونطعنه ةكاملاً جنب

هاي براي آيروني زباني ساده به نمونه. سازدمي
توان ديگري نيز از حكايات مربوط به بوسعيد مي

بهترين آنها حكايت  اشاره كرد كه يكي از
  :ستا بوسعيد و ابوالحسن توني

 او نقل است كه در نشابور امامي بود كرامي
. شيخ را منكر بودي. را ابوالحسن توني گفتندي

چنانك لعنت كردي و تا شيخ در نشابور بود به 
روزي شيخ گفت . بود نيامده سوي خانقاه فرو

ي اسب زين كنيد تا به زيارت امام بوالحسن تون«
شيخ به «كردند كه جمعي به دل انكار مي» .رويم

 ».كندرود كه او بر وي لعنت ميزيارت كسي مي
شيخ را . آمد ي بيرونمنكردر راه . جماعت برفتند
. جماعت قصد زخم او كردند. ديد، لعنت كرد

آرام گيريد كه خداي بدين لعنت بر «شيخ گفت 
گفت » چه گونه؟«جمع گفتند » .وي رحمت كند

اطل ـداند كه ما بر باطليم بر آن بو چنان ميا«
آن مرد كه آن سخن » .را كند براي خداييـم

شيخ . پاي اسب شيخ اُفتاد و توبه كرد بشنود در
ديديت كه لعنت كه براي خدا كني چه «گفت 

چون برفت كسي را از پيش بفرستادند » دارد؟ اثر
دهد كه شيخ به سلام تو  تا بوالحسن توني را خبر

 نبوالحس. آن درويش برفت و خبر داد. آيديم
او به نزديك ما چه «شيخ را نفرين كرد و گفت 

را به كليسيا بايد رفت كه جاي او  كار دارد؟ او
درويش بازآمد . را روز يكشنبه بود اتفاق ».بودآن 

فت گشيخ عنان بازگردانيد و . گفت و حال باز
و » دفرمايچنان بايد كرد كه پير مي! اللّهبسم«

ترسايان آنجا جمع بودند به . روي به كليسا نهاد
چون شيخ دررفت . كارِ خويش مشغول گشته
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همه گرد او درآمدند، تا به چه كار آمده است و 
گاه خويشتن كرده صورت عيسي و مريم بر قبله

ها بازنگريست و گفت شيخ بدان صورت. بودند
»ي اُام ذوني وتَّخللناّسِ ا قُلت ن دونِ ااَنَتينِ مله

مادر مرا به  گويي كه مرا وتو مي »5/116اللّه 
خداي گيريد؟ اگر دين محمد حق است اين 

 در حال، آن هر .لحظه هر دو سجده كنيد، حق را
هايشان فتادند چنانك رويادو صورت بر زمين 

چهل . فرياد از ترسايان برآمد .از سوي كعبه بود
ع قد و مرببريدند و ايمان آوردن زنارتن 

ها درپوشيدند و جماعت كه با شيخ بودند جامه
شيخ روي به جمع كرد و گفت . ايثار كردند

همه  اين. باشد  پيران رود چنين اشارتهركه بر «
شيخ باز خانقاه » .از بركت اشارت آن پير است

اين خبر به . شد و نومسلمانان با او به هم برفتند
فتاد و در بوالحسن توني رسيد كه شيخ را چه ا

حالتي به وي درآمد و . او چه سخن گفت حق
و « -ه فيعني مح -».پاره بياريدآن چوب«گفت 

  او را در محفه پيش شيخ» مرا پيش شيخ بريد
گشت چون به در خانقاه رسيد به پهلو مي. بردند

در دست و پاي . زد تا پيش شيخ رسيدو نعره مي
كرد از آن آمد و توبه  او افتاد و حالتي عظيم پديد

 )39 همان، حكايت( .شيخ شد انكار و مريد

شود حكايت با رفتاري چنان كه ديده مي
او با . شودبوسعيد شروع مي آور از سويشگفت
توني منكر اوست دستور سن داند ابوالحآنكه مي

به . او برود ردهد تا اسب زين كنند كه به ديدامي
از هم  ست آنا آدمي رديدار كسي رفتن كه منك

آيد سوي بزرگان در نظر عرف عام غيرمنتظره مي
  :بازتافته است  و اين امر در اين حكايت نيز

راه  ةدر ميان» !كردندجمعي به دل انكار مي«
طي آن  شود كه درحكايتي فرعي روايت مي

شود و آن بوسعيد براي مريدان آشكار مي ةروحي
 جهتي رفتارهاي خيزد و ازانكار از دل آنان برمي
اين حكايت براي دومين بار  آيرونيك بوسعيد در

واكنش بوالحسن و تندخويي او . شودتكرار مي
 ست تا رفتار آيرونيكا اينسبت به بوسعيد زمينه

درست آنجا . بوسعيد به چشم بيايد و ديده شود
كه همگان چشم دارند كه بوسعيد از شنيدن 

رشت بوالحسن به عتاب بيايد بوسعيد دسخنان 
كند و به فرمان بوالحسن زده ميا شگفتهمه ر

جالب اين جاست كه  ةنكت .رودبه كليسا مي
» او را به كليسا بايد رفت«سخن بوالحسن كه 

آلود و مجازي كه از سرِ خشم سخني است طعنه
آيد و معناي آن اين است كه بوسعيد بر زبان مي

اما بوسعيد اين سخن را . از نظر او مسلمان نيست
. شودكليسا مي ةكند و روانمي يقجدي تل

بوسعيد از آغاز حكايت  ةرفتارهاي غيرمنتظر
حال وقوع است و زمينه  يكي پس از ديگري در

اوج آيروني زباني او كاملاً فراهم آمده  ةبراي نقط
پس از آنكه آن كرامت در كليسا از او سر . است
كند كند، اضافه ميزده ميزند و همه را شگفتمي
اين ! »همه از بركت اشارت آن پير است اين«: كه

تواند كه كاملاً براساس بافت كلام مي جمله
اوج آيروني حكايت  ةآيرونيك برداشت شود نقط

والحسن ـه بـچنان ك –ر بوسعيد ـاگ. تـاس
مسلمان نيست و جايگاه او كليساست  -گويديـم

زند پس اين كرامات كه تنها از اولياء سر مي
 ةآيد؟ و اگر اين كرامات نتيجيچگونه از او برم

بر اين . عرفان اوست پس جايگاه او كليسا نيست
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شود اما نكته اين اساس سخن بوالحسن نقض مي
جاست كه آنكه اين كرامت از او سرزده اتفاقاً آن 

. داند كه بدو باور نداردكسي مي نفسرا از بركت 
از سوي ديگر . براين سخن او آيرونيك استبنا

جه به حكايت فرعي داستان قبول كنيم اگر با تو
كه هركس كاري را براي خداي انجام دهد ولو 
آن كار انكار بزرگان باشد به رحمت خدا نزديك 

توان نتيجه گرفت كه سخن بوسعيد است، مي
در سطحي . ستاسخني غيرآيرونيك و حقيقي 

تر همين حركت ميان اين دوخوانش عميق
ست كه اميقي آيرونيك و غيرآيرونيك آيروني ع

خواننده بدان دچار است و خوانش در پرتو اين 
ست كه ادو معناي متضاد از متن دقيقاً آن چيزي 

-از آن به نام آيرونيك آيرونيكولبروك در كتاب 

 1.كندياد مي) reading ironically( خواني
)Colebrook, 2004: 3(  

هاي جالب توجه ديگر در ساختار نوشته ةنكت
اي اين است كه در جهان معنايي نويسانمقامات

هايي كه در برابر اند شخصيتكه آنان آفريده
 بلاغت«دارند از  عارفاني نظير بوسعيد قرار

يعني سخنان بوسعيد و . برخوردارند 2»مخاطب
كنند و خوبي درك ميفحواي آيرونيك آن را به

                                                      
  :چنين است آيرونيعين عبارات كولبروك در كتاب  .1

Reading ironically means, in complex ways, 
not taking things at their word; it means 
looking beyond standard use and exchange to 
what this or that might really mean (Colebrook 
2004:3).  

 براي آشنايي مفصل با بحث بلاغت مخاطب رجوع شود به .2
از تقي » گو با متنوهاي گفتبلاغت مخاطب و راه« ةمقال

  .1 ، شماره1نقدادبي، سال ةشده در فصلنامپورنامداريان چاپ 
  

اين عنصر بلاغت . گيرندقرار مي تأثيرتحت 
گ شدن آيرونيِ بوسعيد مخاطب در آنان به پررن

  .كندبسيار كمك مي
  

  آيرونيك سكوت
 تواند يكي از عناصر بلاغي به شمارسكوت مي

تواند همچون به سخن ديگر سكوت مي .آيد
كلام، معنادار باشد و از اين جهت يك عنصر 

معنايِ سكوت با توجه به بافت قابل  3.زباني باشد
گاهي سكوت فقط يك سكوت است . فهم است

اما گاهي سكوت با . معنايي جز سكوت نداردو 
ست كه در ا سكوتي. توجه به بافت، معنادار است

از اين جهت . افتدگفتن اتفّاق ميموضعِ سخن
در بنيادrhetorical silence ( ( سكوت بلاغي

 يعني گفتنِ چيزي. خود امري آيرونيك است
به همين دليل در . چيزي ضد آن ةست و ارادا
-ي طبقهـواع آيروني زبانـلِ انـوهش ذين پژـاي

هاي يكي از بهترين نمونه. بندي شده است
در اين ) rhetoric of silence( بلاغت سكوت

  :شودحكايت از رفتار بوسعيد ديده مي
خلق را . داشتيك روز در طوس مجلس مي

 :خاست و گفت پاي معرِّفي بر. جاي نبود
ت يك قدم خدايش بيامرزاد كه از آنجا كه هس«

-چه انبيا و اوليا گفته هر« :شيخ گفُت» .فروتر نهد

 پس ما چه. اند همه اين مرد بگفت، در يك كلمه

                                                      
كاركرد گفتماني « ةبراي تفصيل مطلب رجوع شود به مقال .3

صادقي و  ليلا ةنوشت» مندي داستان كوتاهسكوت در ساخت
 .5 ش .14 .د مدرس علوم انساني، ةفصلنام. فرزان سجودي

  .1389 تابستان
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دست به روي خويش فروآورد و از منبر » گوييم؟
  )90 همان، حكايت( .آمد فرود

در اين موضع، بوسعيد با تأويلي شخصي از 
در  -كه كار هميشگي اوست -آن معرِّف  سخن

همگان براي شنيدن سخنان او به  حالتي كه
خلق را جاي «هم به طوري كه اند آنمجلس آمده

راندن  گفتن و سخن، به جاي مجلس»نبود
نمايد كه لُب كند و اعلام ميسكوت پيشه مي

لبُابِ سخن انبيا و اوليا و نيز خود او را آن مرد 
اين سكوت سكوتي معمولي نيست و  .گفته است

او با ايجاد . است ز كلامدر حقيقت سرشار ا
برد و مي فكر فرو  اي بلاغي مخاطب را بهوقفه

گذارد تا خويشتن اين رفتار تنها مي ةاو را با نتيج
خواست بگويد از چه دريابد كه آنچه بوسعيد مي
اي ديگر از اين نمونه اهميتي برخوردار است؟

  :استها در اين حكايت آمدهسكوت
خلق بي قياس . بر شدبار ديگر بر سر منو يك

  :شيخ گفت، بيت. جمع بودند
 رغي به سرِ كـوهي نشسـت و برخاسـت   
  بنگر كه از آن كوه چه افزود و چه كاست

جلس همين بود و دست به روي فرو آورد م
 )91 همان، حكايت( .و فرود آمد

خلق بي «كه  مسئلهنويسنده با اشاره به اين 
شيخ  به انبوه مشتاقان سخنان» قياس جمع بودند

در چنين . كنداند اشاره ميكه در آنجا گرد آمده
- طابهـكند كه سخنور خحالتي موقعيت ايجاب مي

اي مبسوط و پرآب و رنگ براي خيل شنوندگان 
مشتاق خويش ارائه دهد تا حس خطابه دوستي 

در چنين شرايطي شيخ برعكس . آنان را ارضا كند
 كل مجلس خويش را به خواندن ديگر خطيبان 

كند و با ختم سخنان خويش تي منحصر ميبي
. بردديگران را شگفت زده و به انديشه فرو مي

نويسنده كه خود از  زدگي مخاطبان و شگفت
و «آنان است از اين جمله پيداست كه  ةجمل

 ةخطاب ةسكوت شيخ دربار .»مجلس همين بود
خويش و تقليل آن به تنها يك بيت شعر كه در 

آن روزگار بي سابقه  ةفيانگويي صوساختار خطابه
 بوده است در حقيقت واجد سخنان عميق بلندي

  .ست و يك سكوت عادي نيستا
  

   آيرونيك اعتناييبي
 )Ironical understatement(  

اعتنايي يا دست كم گرفتن حقيقت از بي
رفتار  هايروزگاران باستان يكي از مشخصه

ويلسون و . شده استآيرونيك برشمرده مي
زباني خود آن را ذيل آيروني ةر نيز در مقالاسپرب
-در اين نوع آيروني، آيروني. اندبندي كردهطبقه

كند كه به واقعيت پيرامون خود پرداز وانمود مي
ا حقيقت ما. اعتناستحال وقوع است بي كه در

اعتنايي در حقيقت بلكه اين بي. امر چنين نيست
اي ست كه به گونهااز سر يك اعتناي جدي 

اي گفتن يا يعني به گونه. استوارونه نمايان شده
انجام دادن چيزي يا كاري در معناي مخالفش 

هاي صوفيان از اين از ديرباز در آموزه. است
شده است اما ها بسيار ديده مياعتناييجنس بي

هاي آن در اين حكايت يكي از بهترين نمونه
  :فاق افتاده استتمنقول از بوسعيد ا

اي را در بچه نقل است كه رئيسو چنانك 
مجلس او گردش اُفتاد و درد اين حديث دامنش 
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مبالغي زر و سيم و اسباب كه داشت . بگرفت
ن روز آ تا شيخ هم در. همه در راه شيخ نهاد

جمله بر درويشان نفقه كرد، كه هرگز شيخ هيچ 
 دوام و ذكر بر بر ةو روز. را ننهادي از براي فردا

دوام فرمودش و سالي  برشب  دوام و نماز
خدمت مبرز و كلوخ راست كردن و يك سال 
ديگر خدمت درويشان كردن و حمام تافتن و 

سال دريوزه فرمود و مردمان، به رغبتي تمام،  يك
تا يك . كردند كه معتَقدَفيه بودزنبيل او پر مي

. چشم مردمان خوار شد بعد از آن بر. سال برآمد
سال بود تا  يخ يكدادند و شهيچ بدو نمي

و  كردنداصحاب را گفته بود تا بدو التفات نمي
اما شيخ با او . رنجيديشان ميا روز از او همه
و  را رنجانيدن گرفت آن شيخ او از بعد .نيك بود

و زجر كرد و برِاند و او  بر سرِ جمع سرد گفت
روز  پس چنان اتفّاق افتاد كه سه .بودهمچنان مي
 بودند شدُ و مويزي بدو ندادهوزه ميمتواتر به دري

روز به شب هيچ نخورده بود و  و او در اين سه
روزه نگشاده بود، كه شيخ در خانقاه گفته بود تا 

شبِ چهارم در خانقاه سماعي  .هيچش ندهند
شيخ مطبخي را . هايِ لطيف پخته بودندطعام. بود

را هيچ ندهد و اهل سفره را گفت اگر  گفت تا او
پس شب چهارم آن  .بيايد او را راه مدهيد او

جوان از دريوزه رسيد زنبيل تهُي و خجلِ و سه 
 .روز گرسنه بوده و ضعيف به غايت شدهه شبان

 .راهش ندادند. خويشتن را در مطبخ انداخت
. را جاي نكردند چون سفره بنهادند اهل سفره او

او  يك درشيخ و اصحاب هيچ .بودپاي مي او بر
چون نان بخوردند شيخ را چشم برو  .ندننگريست

اي ملعونِ مطرود بدبخت چرا از « :افتاد گفت
چون افتادي به ما؟ شرم  پسِ كاري نروي؟

اين .اندرا ننهاده نداري؟ از تو هيچ نخواهد آمد تو
بار اگر بدين خانقاه درآيي بفرمايم تا چندان 

در حال » .عصا بر سرت زنند كه كشته گردي
» .اين شوم را بيرون كنيد«ب زد كه بانگ بر اصحا
غايت ضعف و شكستگي بيرون  آن جوان را در

 ةجوان نقط. كردند و بزدند و درِ خانقاه دربستند
ها درد و شكستگي گشته و سيلاب خون از ديده

گشُاده و اوميد از خلق منقطع كرده مال و جاه و 
قبول نامانده، دين به دست نياورده و دنيا پاك 

. ها شنيدهز شيخ و اصحاب چنان سخنرفته، و ا
ريزان در به هزار سستي و ضعف و عجز اشك

: مسجدي خراب شد و روي برخاك نهاد و گفت
بيني كه چگونه رانده داني و ميخداوندا مي«

پذيرد و كسَ ندارم هيچ درم كَسم نمي .شدم
و از » تو نماند الاّ درِ تو و هيچ پناهي ندارم الّا به

زمين مسجد  ةكرد و جملزاري همياين جنس 
همي ناگاه آن  .به خون چشم آغشته گردانيد

 روي -طلبيدكه مي -حديث فروآمد و آن دولت 
برگرفتند و » .شمع برگيريد«شيخ گفت  .نمود

جوان را ديد در  .رفت تا بدان مسجدشيخ مي
 .سجده روي برپايش نهاد و اشك باريدن گرفت

صحاب را ديد، ست شيخ و ايجوان از پس نگر
-ما را چه مي! اي شيخ«: گفت .شمع آورده

 »بايدت كه خوري؟تنها مي«شيخ گفت » شولي؟
همه داد كه مرا آنآخر دلتَ مي! اي شيخ«: گفت

خلق اميد  ةاز جمل«: شيخ گفت» جفا گفتي؟
بريده بودي و از اصحاب خوي باز كرده و لكن 
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حجاب ميان تو و  .به مراعات ما زنده بودي
داي، بوسعيد بود و جز اين يك بت در راه تو خ

توانست گرفتن و  آن حجاب چنين بر .نمانده بود
اكنون برخيز  .توانست شكستنآن بت چنين مي

 )24 همان، حكايت( ».!كه مباركت باد

اعتناييِ شود حكايت با بيچنان كه ديده مي
و گماشتن او به كارهايي » بچه رئيس«بوسعيد به 

هرچه حكايت به پيش . شودمي سخيف آغاز
اعتناييِ بوسعيد روي در تزايد رود ميزانِ بيمي
گويد به او التفات بعد از آن به اصحاب مي .دارد
دهد كه به او غذا بعد به مطبخ دستور مي. نكنند
كند و سپس خود بوسعيد با او عتاب مي .ندهند

اعتنايي به گسلد و بيپيوند را مي ةآخرين حلق
د ـپس از آن كه مريد از همه امي. رسدمياوج 
آورد بوسعيد به بردَ و روي به درگاه خدا ميمي

اعتنايي وي رود و ماهيت آيرونيك بيديدار او مي
 .شودزده ميو مخاطب شگفت گرددآشكار مي

اعتناييِ آيرونيك كه در نظرِ بوسعيد يك اين بي
ز هدف تربيتي در پيش دارد براي مخاطبي كه ا

نگرد و همزمان با جريان داستان به پيش دور مي
 ةرسد تا در لحظآور به نظر ميرود شگفتمي

گردد و مخاطب از پاياني ماهيت آن آشكار مي
درك  .گردداين كشف خرسند و خشنود بازمي

اين حقيقت كه بي اعتنايي و ناسزاگويي و 
 محروم كردن ديگران از التفات و خوراك كه در

ي ناخوشايند و غيرانساني به شمار ظاهر امور
تواند از جهتي خوشايند و انساني آيند ميمي

باشد برايِ مخاطب همراه با حيرت و تامل 
 خواهد بود و از سويي آيرونيِ حكايت را شكل

  .دهدمي

   اعتناييِ آيرونيك بيش
)Ironical overstatement(  

اعتناييِ بيش اعتناييِ آيرونيك دقيقاً خلاف بي
پرداز در اين نوع آيروني، آيروني .آيرونيك است

 امري اعتناي فراوان دارد در كند كه بهوانمود مي
. صورتي كه حقيقت امر چيزي خلاف آن است

گويي شود دوباره مفهومِ وارونهچنان كه ديده مي
شود و آن را در در اين نوع آيروني نيز ديده مي

در  .دهدميعداد انواعِ آيرونيِ زباني قرار 
حكايات منقول از بوسعيد يكي از بهترين 

  :شودهاي اين نوع آيروني ديده ميهـنمون
و گويند كه استاد درويشي را خرقه بركشيد و 
بسياري برنجانيد و از شهر بيرون كرد؛ به سبب 
 .آنكه آن درويش را به برادرِ قومِ استاد نظري بود

. كلُّفيشيخ كه اين بشنيد دعوتي ساخت با همه ت
شكَرَ فرمود كردن و اُستاد را بخواند  به ةو لوزين

آمدند و بوطاهر پسرِ شيخ  و جمعي انبوه گرد
كار او  جمالي عظيم داشت و آن درويش كه در

 سوخته بود شيخ در ميانِ جمع بر سرِ سفره جامي
يك به يك « :لوزينه به دست بوطاهر داد و گفت

دهان فلان  ديگر در ةخور و نيماي مينيمه
بوطاهر طبق برداشت و پيشِ » .نهدرويش مي

اه ـمع نگـمله جـد و جـدرويش به زانو درآم
اي به خورد و نيمهي مياكردند و او نيمهمي

آن  .نهاددست خويش در دهان درويش مي
فرياد بركشيد و جامه پاره . درويش خَجلِ شد

 .زد و از خانقاه روي به در نهادكرد و نعره مي
را وقف آن درويش  تو«: يخ بوطاهر را گفُتش

كنُ و را مغمزي مي آيد او كه فرود هرجا. كرديم
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پس بوطاهر » .آور تا به كعبهجاي ميخدمت به
 .رفتوي مي اـعصا و ابريقِ درويش برگرفت و ب

: گفت .بوطاهر را ديد. درويش بازپس نگريست
 تو وقف كرده شيخ مرا بر«: گفت» آيي؟كجا مي«
درويش بازگشت و  ».ت و چنين و چنين گفُتهاس
را بازگردان  او«پيش شيخ در زمين افتاد كه  در

شيخ پسر را بازخواند و درويش » .رومكه من مي
چون درويشي به «و شيخ استاد را گفت  برفت
 شكر از شهر بيرون توان كرد و به حجاز ةلوزين

افكند چه بايد چندان رنجانيدن و خرقه بركشيدن 
را از برايِ تو پيش آمد و  سوا كردن؟ اين ماو ر

كارِ بوطاهر بود  الّا چهارسال بود تا آن درويش در
به سبب تو  كرديم و اگر نهاو آشكار نمي و ما بر

كرد و  استاد استغفار» .بودي هم با كس نگفتمي
بايد را صوفيي از تو مي هر روز به نو ما«: گفت

 )34 همان، حكايت(» .آموخت

هايي اندك رِ اين حكايت نيز با تفاوتساختا
تفاوت آن . ستا سانِ حكايت قبليكم و بيش به

در اين است كه در حكايت پيشين بوسعيد در 
آموزي به فرايند تربيتي خويشتن در حال درس

اما در اين حكايت از  است ]بچهرئيس[يك تن 
كند و از سويِ ديگر به سويي درويش را ادب مي

. آموزددرس مي] م ابوالقاسم قشيرياما[استاد 
اما . دارند مريدان هم كه در هر دو حكايت وجود

شباهت ساختاري دو حكايت در آهنگ تزايدي 
در اين حكايت نيز ابتدا بوسعيد با . آنان است

اعتناييِ آيرونيك خويش در مجلسي كه بيش
اما . كندترتيب داده است درويش را شرمسار مي

اعتنايي را شود و همچنان بيشنميبدين حد قانع 

كند تا اينكه افزايد و بوطاهر را وقف او ميمي
رسد كه درويش از فرط كار به جايي مي

مخاطب در . كندشرمساري شهر را ترك مي
اعتناييِ عارف به شخصي ابتداي داستان با بيش

از اين امر . شود كه سزاوار اعتنا نيستمواجه مي
تارهاي بوسعيد همچنان رف. شودزده ميشگفت

افزايد تا جايي كه در زدگي مخاطب ميبر شگفت
پايانِ داستان بوسعيد ماهيت آيرونيك رفتار 

. كندآشكار مي] بوالقاسم[خويش را بر استاد 
كشف علتّ اين وارونگي در رفتار و درك اين 

بايست حقيقت كه الزاماً براي تأديب بدكاران نمي
توان از اعتنا بلكه د و مياعتنايي كربدانان بي

اعتنايي نيز در تأديبِ آنان سود جست براي بيش
زدگي و تامل و انديشه مخاطب همراه با حيرت

  .خواهد بود
  

 Irony as echoic( آيرونيِ تأويل پژواكي

interpretation(  
نوع آيرونيِ  ويلسون و اسپربر در اين مقاله از دو

زباني ياد يرونيِهايي از آپژواكي به عنوان شاخه
 echoic( پژواكي ةنخستينِ آن اشار. كنندمي

mention (ست و دومي تأويلِ پژواكي ا
)echoic interpretation .( چنان كه در اين

هاي پژواكي چيزي از است اشاره مقاله آمده
ست و به تكرار در فرُم ا) parody( جنس نقيضه

 المثل ديوانِ سيبكفي. شودزباني محدود مي
نيشابوري يا بواسحق اطعمه سراسر پژواك فرُم 
 شعر شاعراني چون حافظ و سعدي و خواجو

شده است و  گون ارائهست كه به شكلي نقيضها
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هدفي جز خنداندن و ) parodist( سرانقيضه
بازانه برايِ مخاطبان خود هايِ شعبدهكاريشگفت

هاي پژواكي در اگرچه اين اشاره. نداشته است
ها ي مناسب خود مخصوصاً در داستانساختارها

خاصي به سبك و رتوريك  تأثيرتواند مي
هاي پژواكي پژواك اما تأويل. نويسنده ببخشد
پرداز ست با تأويلي كه آيرونيا ايسخنان گوينده

توان گفت تفسيري از اين جهت مي .كنداز آن مي
معنا مربوط  ةجديد در آن وجود دارد و به حوز

ممكن است پنداشته شود كه اين شكل  .گرددمي
اما نبايد . از آيروني چيزي شبيه جناس تام است

فراموش كرد كه تفاوت آيروني با صناعات 
بلاغي ديگر به ريشه در بافت داشتنِ آن و نيز 

يي  )performance( ساختار دراماتيك و اجرا
ست كه در آن وجود دارد در صورتي كه فنون ا

صوري و در سطح گزاره  بلاغي ديگر به شكلي
  .گيرندشكل مي

حرب نشابور  گويند يك روز به كويِ
گفتند » اين چه جاي است؟« :گفت. بگذشت

كويِ حربت ! خداوندا« :گفت» .حرب كويِ«
چنين خوش است كويِ صلحت چگونه خواهد 

 )86 همان، حكايت( »بود؟

اي در حرب بر رويِ هم نام محلهّكوي
بوسعيد قرارداد  .ده استنيشابور آن روزگار بو

ميان دالّ و مدلولي را كه براي همگان شناخته 
زند و قراردادي تازه وضع شده است به هم مي

اي در نيشابورِ كوي حرب را كه بر محلهّ. كندمي
شود به معنايِ كويِ جنگ آن روزگار اطلاق مي

گيرد و آنان را چونان ديگر نقاط زمين در مي
. ند نه در تملكّ نيشابورداتملكّ خداوند مي

اينجاست كه با اين تأويل جديد خطاب به 
جنگ تو چنين خوش  گويد اگر كويِخداوند مي

بود؟ اين  است كويِ صلح تو چگونه خواهد
 1.هاي زباني عادت هميشگي بوسعيد استبازي

گويي براي او هم چنان كه در عالم معنا چيزها 
وند حاضر شآن چناني كه براي ديگران حاضر مي

شود و حقيقتي ديگرگونه دارد در سطح زبان نمي
آن حقايق است كلمات آن  ةنيز كه بازنمايانند

او در . معنايي را ندارد كه برايِ ديگران دارد
زيد و لاجرم زبان خويش مي ةجهانِ معنايي ويژ

اما تقابل اين دو جهان، . خويش را نيز دارد ةويژ
م و تصادم يعني جهان عارف و جهان عرف عا

آنان با يكديگر موقعيتي آيرونيك براي مخاطبي 
كند در برد ايجاد ميكه در عرف عام به سر مي

صورتي كه جهان معناييِ خود بوسعيد جهاني 
. ستادست و به دور از اضداد و ايماني يك

تفاوتي كه آيروني او با آيرونيِ كساني چون 
چرا كه براي . حافظ دارد نيز در همين است

حافظ آن جهانِ حقيقي نيز سراپا آيرونيك و 
  .تناقض است

ديگري از اين آيروني در كلمات  ةنمون
  :بوسعيد اين حكايت است

 .نقل است كه در نشابور به در دهي رسد«
» .دوست درِ«: گفتند» اين را چه گويند؟«: گفت
 آنجا فرو» .از درِ دوست برنتوان گذشت« :گفت

 )87 ، حكايتهمان(. آمد و جايگاهي بساخت

  
                                                      

و  96تبراي نمونه رجوع شود به چشيدن طعم وقت، حكايا .1
139.  
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  گيرينتيجهبحث و 
ست كه ريشه اآيرونيِ زباني يكي از انواعِ آيروني 

ار ـه شمـان بـان در روزگارِ باستـدارترين آن
توان گفت نخستين تعاريف بلاغي مي .آيديـم

 آيروني در روزگار باستان نزد دانشمندانِ رتوريك
 تليان به تعريف آيرونيِ روم نظير سيسرو و كوينِ

تفاوت تلقّيِ كهن و مدرن . تر استزباني نزديك
 .است» تأويل«و » معنا« ةمسئلاز آيرونيِ زباني در 

معناييِ در روزگار باستان با توجه به باور به تك
متن، آيروني هرچه بود از يك معنايِ واحد 
برخوردار بود اما در روزگار مدرن با برجسته 

نارِ هم حفظ تأويل معاني متّضاد در ك ةمسئلشدن 
هاي متفاوت از متن شود و مخاطب در تأويلمي

كلمات بازمانده و گزارش شده از  .سهيم است
نويسان يكي از بهترين بوسعيد در نگارشِ مقامات

هايِ آيرونيِ زباني در انواعِ مختلف آن نمونه
است و شخصيتي كه آنان از بوسعيد به دست 

اني اند يك شخصيت آيرونيك با سخنداده
  .ستا ـ بيشتر از جنسِ آيرونيِ زبانيـ آيرونيك 

قوت در بلاغت  ةچنان كه مشاهده شد نقط
مقامات ذكر شده از ابوسعيد ابوالخير وجود 

اين . در شخصيت و گفتار او است» آيروني«
هايِ گوناگون دست شخصيت آيرونيك در موضع

گشايد كه زند و لب به سخناني ميبه اعمالي مي
نمايد و به طور د را غافلگير ميمخاطب خو

ر آب ـش بـاي انتظارات وي را نقغيرمنتظره
گيري در كلمات و اين عنصر غافل. كنديـم

وجود آيروني در  رفتارهاي بوسعيد پيامد اصلي
و اين آيروني كه در مركز  مركز شخصيت اوست

 ةشخصيت وي وجود دارد برآمده از نوع مواجه
بدين ترتيب . داردوجوديِ خاص وي با حقيقت 

وضعيت وجوديِ آيرونيك بوسعيد شخصيت 
كند و اين شخصيت آيرونيك او را ايجاد مي

آيرونيك اعمال و سخنان آيرونيك او را موجب 
اين اعمال و سخنان نوعي آيروني را . شودمي

مشهور  ةگانسه اند كه از ميان انواعتوليد كرده
. كنديآيروني بيشتر با آيرونيِ زباني مطابقت م

اي كه در مركز وجود او نهفته است آيرونيِ زباني
هم شكستن عناصر و باورهاي رايج عرفان  با در

حيرت  ةو تصوف روزگار او مخاطب را در لحظ
  .شوددهد و موجد انديشه ميقرار مي
- تواند به انواعي جزئيرونيِ زباني خود ميـآي

تر تر تقسيم شود كه پنج نمونه از اين انواع جزئي
در . در ميان مقامات بوسعيد قابل اشاره است

حقيقت حجم بيشتر اعمال و سخنان آيرونيك او 
نويسان ذيل اين پنج نوع قرار در گزارش مقامات

بلاغي اين  تأثيري از علتّ گيرد و درصد زيادمي
  .سخنان مرهون اين عنصر بلاغي و انواع آن است

  
  منابع
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